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خانه؛ خاستگاه 
دوباره زندگی

بحـــران  و  جمعیـــت  پیری  بحـــران 
اکثـــر  دامنگیـــر  امروزه  کـــه  بازنشســـتگی 
کشورهاســـت، دو پدیـــده مجـــزا نیســـتند؛ دو 
روایـــت از یـــک اختلال‌انـــد. اختلالـــی در نحـــوه‌ای 
کـــه نظـــام ســـرمایه‌داری انســـان را معنـــا کـــرده، 
خانـــواده را تعریـــف کـــرده و خانـــه را طراحـــی کـــرده 
اســـت. اقتصـــاد مـــدرن انســـان را از خانـــه بیرون 
کشیـــد و در کارخانـــه مســـتقر کـــرد؛ خانـــواده را از 
کار تهـــی ســـاخت و بـــه واحـــد مصرفـــی تبدیـــل 
نمـــود؛ خانـــه را از زمیـــن و فضـــا و امـــکان تولیـــد 
کوچـــک  ســـلول‌های  بـــه  و  کـــرد  مـــحروم 
ــی،  ــل داد؛ و کار را از امری طبیعـ ــی تقلیـ آپارتمانـ
در  قـــراردادی،  امری  بـــه  حیـــات،  خدمـــت  در 
ایـــن  ســـاخت.  بـــدل  بنـــگاه،  خدمـــت 
از  کار  جـــدایی   _ پشت‌ســـرهم  جدایی‌هـــای 
زندگـــی، جـــدایی خانـــواده از تولیـــد و جـــدایی 
خانـــه از زمیـــن _ همـــان رشـــته‌های گسســـته‌ای 
و  پیری  بحـــران  قالـــب  در  امروز  کـــه  اســـت 

خ می‌نماید. بحران بازنشستگی ر
افــراد  از  بزرگــی  عــدد  تنهــا  جمعیــت،  پیری 
فرســایش  حاصــل  نیســت؛  ســال   65 بــالای 
چرخه‌هــای چندنســلی اســت. بازنشســتگی، 
نیســت؛  صندوق‌هــا  منابــع  کمبــود  تنهــا 
چرخــه  از  انســان  بیرون‌رانــدن  محــصول 
اســت.  معیــن  ســنی  از  پــس  ارزش‌آفرینــی 
ایــن دو بحــران، دو زاویــه‌ دیــد یــک حقیقــت 
واحدنــد: حقیقــت این‌کــه انســان، خانــواده و 
مســکن از بســتر طبیعــی خویــش بیرون رانــده 

شــده‌اند.
اقتصــاد مردمــی به‌منزلــه یــک نظریــه، تلاشــی 
اســت بــرای بازگردانــدن جهــان اجتماعــی بــه 
شــکل طبیعــی خــود. در ایــن نظریــه، انســان 
از  قطعــه‌ای  نــه  اســت  تولیــد  فاعــل  دوبــاره 
اســت  ارزش  خلــق  واحــد  خانــواده  ماشیــن؛ 
نــه ســلول مصــرف؛ خانــه زمیــن زندگــی اســت 
ــت  ــداد زیس ــی؛ و کار امت ــان خوابگاه ــه آپارتم ن
اســت نــه جــدایی از زیســت. اقتصــاد مردمــی 
ســاختار  نه‌تنهــا  بازتعریــف،  چهــار  ایــن  بــا 
ریشــه  بلکــه  می‌دهــد،  تغییــر  را  اقتصــادی 
نیــز  را  بازنشســتگی  و  جمعیتــی  بحران‌هــای 

می‌گیــرد. هــدف 
بیائیــد مفهــوم خانــه را از نــو بفهمیــم. خانــه 
بیرون  کــه  اســت  جــایی  صنعتــی،  تمــدن  در 
آخریــن  خانــه،  دارد.  قــرار  تولیــد  رگ‌هــای  از 
، لحظــه مصــرف و خــواب اســت.  ایســتگاه روز
ــه در اقتصــاد مردمــی، ســرآغاز زنجیــره  امــا خان
کار دوبــاره  کــه زندگــی و  ارزش اســت، جــایی 
بــر هــم منطبــق می‌شــوند و انســان در همــان 
درک  خانــه،  می‌آفرینــد.  می‌زیــد،  کــه  جــایی 
بایــد  خانــه‌  می‌دهــد:  مــا  بــه  فضــا  از  تــازه‌ای 
نــه فقــط ســقف؛ بایــد  زمیــن داشــته باشــد، 
؛ بایــد  ســاحت داشــته باشــد، نــه فقــط دیــوار
بایــد  انزوا؛  محــل  نــه  باشــد،  تجربــه  محــل 
نــه  باشــد،  ظرفیــت خلــق و ســاخت داشــته 
و  کار  کــه  خانــه‌ای  ســکون.  ظرفیــت   

ً
صرفــاً

زندگــی را جمــع کنــد، نمی‌توانــد آپارتمــان هفتاد 
مســئله‌ای  جــواب  آپارتمــان،  باشــد؛  مــتری 
کــرده  خلــق  صنعتــی  اقتصــاد  خــود  کــه  بــود 
کــه  حــال  زندگــی.  از  کار  جداکــردن  بــود: 
کنیــم،  درمــان  را  جــدایی  ایــن  می‌خواهیــم 
معمــاری ســکونت نیــز بایــد از نــو معنــا شــود.
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»حکمران« رسـانه شماست،
در انتشـار آن مشـارکت کنیـد
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کی در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب تمدن نوین اسلامی: 10آیت الله ارا

کارحزبی یک واجب است
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تمدن نوین اسلامی
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دکتر حسین صمصامی در گفت�و گو با حکمران:

، ثروت ملی را به بازار قاچاق می�برد  مافیای ارز
مسئولین کجا هستند؟

 آقــای دکتــر شــما اطلاعاتــی را اخیــراً منتشــر 
کردیــد کــه خیلــی ســر و صــدا ایجــاد کــرد. مــن متــن 
توئیــت شــما را می‌خوانــم: طبــق اطلاعــات رســمی 
اخــذ شــده از دیــوان محاســبات کشــور از مجمــوع 
۲۷۰ میلیــارد دلار صــادرات غیرنفتــی ۷ ســال اخیــر 
تنهــا 174/8 میلیــارد آن برگشــته و بــه عبارتــی 95/6 
میلیــارد دلار ارز حاصــل از ایــن صــادرات بــه چرخــه 
رســمی کشــور برنگشــته اســت. یــک مقــدار راجــع بــه 
بایــد  چــرا  اصلاً  ارز  ایــن  می‌دهیــد؟  توضیــح  ایــن 
پــول  خــب  آقــا  گفتنــد  خیلی‌هــا  چــون  برگــردد؟ 
خودشــان اســت، ارز خودشــان اســت، مالیاتــش را 
می‌خواهنــد  اســت.  خودشــان  مــال  و  دادنــد 
برگرداننــد، می‌خواهنــد برنگرداننــد. اول از ضرورت 

اینکه باید برگردد بگویید.
صمصامــی: بلــه خــب ببینیــد بحــث ایــن اســت کــه بــه 
هر حــال اقتصــاد در هر کــشوری یــک سری منابــع ارزی 
دارد و یــک‌سری مصــارف ارزی. مــا منابــع ارزی‌مــان از 
صــادرات نفــت اســت، صــادرات غیرنفتــی اســت و 
مصــارف ارزی‌مــان هــم واردات مــواد اولیــه اســت. 
کالاهــای واســطه‌ای اســت. کالاهــای اساســی اســت. 
به‌هرحــال آن کســی کــه تولیــد کــرده و صــادر کــرده 
طبیعــی اســت کــه آمــده و از امکانــات و ســرمایه کشور 
اســتفاده کــرده و طبیعــی اســت کــه وقتــی کــه کالایی را 
صــادر می‌کنــد، نمی‌توانــد بگویــد کــه ایــن کالایی کــه 
مــن دارم صــادر می‌کنــم، چون آخــر زنجیــره بــه ایشــان 
تعلــق دارد، چون کالای نهــایی می‌آیــد دســت ایشــان، 
ایشــان صــادر می‌کنــد، ارز حاصــل از ایــن صــادرات 

متعلق به خود ایشان باشد. 
یــک زنجیــره‌ای از فعالیت‌هــای اقتصــادی در اینجــا 
دخالــت داشــته اســت. یعنــی از آن مــواد اولیــه گرفتــه 
تــا آن نیروی کاری کــه ایجــاد شــده و در تمــام ایــن 
ایــن  تمــام  بــوده،  تولیــد  ایــن  خدمــت  در  زنجیــره 
صــادرات  ایــن  از  حاصــل  منابــع  از  بایــد  زنجیــره 
اســتفاده کنــد. یعنــی آن کســی کــه ایــن کالا را صــادر 
می‌کنــد، نمی‌توانــد بگویــد کــه مــن ایــن کالا را صــادر 
کــردم، ارزی کــه بدســت آوردم را بــا هــر قیمتــی کــه 
می‌خواهــم می‌فروشــم. آن کســی کــه کار کــرده و آن 
ــرد. آن  ــال دســتمزدش را می‌گی ــه ری کالا تولیــد شــده ب
مــواد اولیــه‌ای کــه بهــره بــرداری کــرده آن بــه ریــال 
قیمت‌گــذاری ‌شــود. منافــع ارزی بــرای کل اقتصــاد 

است. کل زنجیره است. 
نکتــه بعــدی اینکــه کــشور مصــارف ارزی دارد. مــا در 
شــرایط تحریــم هســتیم. تمــام کشورهــای دنیــا وقتــی 
می‌شــوند،  گرفتــار  شــرایطی  همچیــن  یــک  در  کــه 
را  صادرکنندگانشــان  غیرجنگــی،  و  جنگــی  شــرایط 

و  کننــد  کــشور  وارد  را  ارزشــان  کــه  می‌کننــد  ملــزم 
جریمه‌هــای بسیــار ســنگین اعمــال می‌کننــد. چون 
آحــاد  ارز ثروت ملــی اســت و همــه کــشور و همــه 
جامعــه در آن شریــک هســتند. بلــه شــما کالا صــادر 
کــردی، ارز گرفتــی، ارز را بایــد برگردانــی و آن مقــدار ریالــی 
کــه متعلــق بــه شماســت، تصاحــب کنــی. ولــی ارز بایــد 

بیاید در زنجیره قرار بگیرد.
 هنــد همیــن کار را کــرد. تجربــه کشورهــا را نــگاه کنیــد. 
کــره جــنوبی، بسیــاری از کشورهــا در  چیــن، هنــد، 
مقاطعــی صادرکنندگان‌شــان را ملــزم می‌کردنــد کــه 
بــرای  را  مجــازات  شــدیدترین  و  بیارونــد  را  ارزشــان 
کســانی کــه اخلال ایجــاد می‌کردنــد، اعمــل می‌کردنــد. 
اگــر اقتصــاد دارای یــک ســاختار حکمرانــی اســت، 
سیاســت‌گذاری ارزی کــه می‌شــود کــه ارز بیایــد در 
چرخــه اقتصــاد قــرار بگیــرد، شــما نمی‌تونــی بــگویی 

این مال من است، من نمی‌خواهم بدهم.
 مثــل آنکــه یــک کارخانــه دار فــردا بگویــد آقــا مــن 
دوســت نــدارم کارخانــه کار کنــد! پنــج هــزار کارگــر بروند 
دنبــال کارشــان مــن دوســت نــدارم! فــردا مغازه‌هــای 
آقــا مــا فــردا  بــازار بــا هــم جمــع ب‌شــوند، بگوینــد 
دوســت نداریــم کار کنیــم، چون مــال خودمان اســت! 
را  مغازه‌هایشــان  بشــوند  جمــع  هــم  بــا  نفــر  صــد 
تعطیــل کننــد. بگوینــد آقــا مــا فــردا نمی‌خواهیــم ایــن 
کار را انجــام بدهیــم! مگــر قــرار اســت کــه ایــن‌جوری 
باشــد؟ یــا فــردا اســتادهای دانشــگاه بیاینــد جمــع 
بشــوندکه مــا دوســت نداریــم فــردا برویــم دانشــگاه! 
دانشــگاه هــر کاری دوســت دارد انجــام بدهــد! یــا 
کــه مــا دوســت نداریــم  نماینده‌هــا جمــع بشــوند 
برویــم مجلــس! دســت خودمــان اســت دیگــر، مــا 
ــو اگــر نیــایی  دوســت نداریــم. او قــانون گذاشــته کــه ت
غیبــت مــی‌خوری. بگــو غیبــت بزن، هــر کاری دوســت 
داری بکــن، مــن دوســت نــدارم بیــام مجلــس. مگــر 

اداره کشور این‌جوری است؟
 قوانینــی وضــع می‌شــود در کــشور همــه بایــد تابــع 
قوانیــن باشــند. قوانینــش هــم آمــده از مجلــس و 
را  حکمرانــی  ســاختار  ایــن  تمــام  نگهبــان،  شورای 
پشــت ســر گذاشــته. همــه بایــد تابــع قــانون باشــند. 
وقتــی قــانون مبــارزه بــا قاچــاق کالا و ارز می‌گویــد کــه ارز 
حاصــل از صــادرات را بایــد صــادر کننــده بیــارود بــه 
بانــک مــرکزی بفروشــد، خــب بایــد ایــن کار را انجــام 

بدهد. او که نمی‌تواند به قانون تن ندهد. 
مــن  بگویــم  کنــم  رانندگــی  می‌خواهــم  مــن  فــردا 
دوســت نــدارم پشــت چــراغ قرمــز توقــف کنــم! قــانون 
ــت  ــت دوس ــودم اس ــن خ ــه! ماشی ــودش گفت ــرای خ ب
دارم از اینجــا رد بشــوم. خــب ایــن کــه اصلاً ســنگ روی 

ســنگ بنــد نمی‌شــود. ایــن می‌شــود بی‌قانونــی. هــر 
کســی دوســت داشــته باشــد هــر کاری کــه بخواهــد 
بعــد  اســت.  خــودش  مــال  چون  بدهــد  انجــام 
یــک‌سری کالاهــایی هســت کــه ایــن کالاهــا بهــش 
می‌گوینــد non tangable یعنــی چــی؟ یعنی منافعش 
غیرمحســوس اســت و منافعــش بــرای همــه اقتصاد 
اســت. ارز حکــم کالای عمومــی را پیــدا می‌کننــد. وقتــی 
کــه منافعــش بــرای همــه کــشور بــرای همــه جامعــه 
اســت؛ لــذا دولــت ملــزم اســت کــه دخالــت بکنــد. 
اســتفاده  جامعــه  همــه  بــرای  منافعــش  چون 
می‌شــود. اشــخاص بایــد آن را در کــشور عرضــه کننــد و 
نمی‌تواننــد فقــط بــرای خودشــان نگــه دارنــد. چون 
منافعــش منافــع همــه کــشور اســت. ارز کــه وارد 
تولیــد  اولیــه  مــواد  بــه  تبدیــل  می‌شــود  کــشور 
می‌شــود. اشــتغال ایجاد می‌کنــد. ارزش افزوده ایجاد 
می‌کنــد و مجــدد آن تولیــد در فرایند‌هــای صادراتــی 
اســتفاده می‌شــود. لــذا از نظــر قانونــی، از نظــر عقلــی، از 

نظر علمی، ارز باید برگردد. 

 این فرار سرمایه است؟
ســرمایه  فــرار  اســت.  شــکنی  قــانون  صمصامــی: 
خــودش یــک جور قــانون شــکنی اســت. اینکــه حــالا 
چــرا ایــن ارزهــا برنمی‌گــردد، دلایــل خــاص خــودش را 
دارد؛ یعنــی وقتی کــه ما یــک قانونــی می‌گذاریــم در ۱۴۰۰ 
مصــوب می‌شــود، بعــد ۱۴۰۱ ایــن اجرا می‌شــود. قــانون 
اجــرا  ضمانــت  باشــد.  داشــته  اجــرا  ضمانــت  بایــد 
توقیــف  اســت.  توبیــخ  اســت؛  جریمــه  چیســت؟ 

است. 
غیرنفتــی  صــادرات  از  حاصــل  ارز  برگشــت  بحــث 
همیــن اســت. مــا یــک قانونــی مصــوب کردیــم کــه 
جریمه‌هــای  اجــرا  ضمانــت  دارد.  اجــرا  ضمانــت 
ســنگین و حبــس اســت بــرای کســانی کــه ارز را وارد 
کــشور نمی‌کننــد. وقتــی کــه مــن ارز را وارد نمی‌کنــم و 
معرفــی نمی‌شــوم بــه قــوه قضاییــه و قــوه قضاییــه 
عمــل نمی‌کنــد، خــب نتیجــه‌اش چــه می‌شــود؟ وقتــی 
کــه مــن می‌آیــم یــک کارگروه بازگشــت ارزی را تشــکیل 
می‌دهــم و می‌گویــم اگــر صادرکننــده ۶۰ درصــد ارزش را 
برگردانــد، مجــاز اســت کــه دوبــاره صــادر کنــد یعنــی 
چــه؟ یعنــی صادرکننــده اگــر ۴۰ درصــدش را برنگردانــد 
می‌توانــد دوبــاره صــادر کنــد. خــب ۴۰ درصــدش را 

برنمی‌گرداند. 
ــت.  ــل اس ــرک فع ــم ت ــا ه ــت. آنج ــا خلاف اس ــس آنج پ
خلاف و تــرک فعــل وقتــی کــه بــا همدیگــر ترکیــب 
ــن  ــه‌اش ای ــود؟ نتیج ــه می‌ش ــه‌ا‌ش چ ــود، نتیج می‌ش
می‌شــود کــه از ســال ۹۷ تــا 1۴۰۴، از ۲۷۰ میلیــارد دلار 

 
ً
صادراتمــان، ۹۵ میلیــارد دلار برنمی‌گــردد. ایــن دقیقــاً

شــبیه همــان چــراغ قــرمزی اســت کــه ضمانــت اجــرا 
نــدارد و ایــن می‌شــود فاجعــه. حــالا ۹۵ میلیــارد دلار 
چــه می‌شــود؟ ۹۵ میلیــارد دلار می‌شــود فــرار ســرمایه. 
یعنی بــه جــای اینکــه بیایــد خلــق ارزش بکند می‌شــود 
آنتالیــا. بــه جــای اینکــه بیایــد خلــق  خانــه در دبی، 
کــه می‌آیــد  ارزش بکنــد می‌شــود کالاهــای قاچــاق 
پوشــاک،  می‌شــود  می‌شــود.  داخــل  تولیــد  رقیــب 
می‌شــود لــوازم خانگــی و رقیــب تولیــد داخــل. این‌هــا 
هــم اقتصــاد داخــل را از بیــن می‌بــرد، هــم اشــتغال را از 
بیــن می‌بــرد، هــم ســرمایه‌های شــما را نابــود می‌کنــد. 
افــراد  سری  یــک  اینکــه  خاطــر  بــه  چــی؟  خاطــر  بــه 
ذی‌نفــع فشــار می‌آورنــد و اجــازه نمی‌دهنــد کــه قــانون 

اجرا بشود.

 چــه مقــدار از ایــن‌ ارزهــای برنگشــته بــرای 
چــه  اســت؟  شــبه‌دولتی  و  دولتــی  شــرکتهای 
مقــدارش بــرای اشــخاص اســت؟ چــون مــن دیــدم 
منتشــر  را  اطلاعاتــی  دیگــر  توییــت  یــک  در  شــما 
ــوع 2/ 28  ــد. از مجم ــو کردی ــامی را مح ــه اس ــد البت کردی
میلیــارد دلار صــادرات غیرنفتــی اشــخاص حقیقــی 
 7/۷ کــه  بــوده  نفــر  صــد  بــه  مربــوط  میلیــارد،   7/8
میلیــارد دلار آن یعنــی ۹۸ درصــد آن بــه چرخــه رســمی 
کــه اشــخاص  آن‌هــایی  کشــور بــاز نگشــته. یعنــی 
ایــن  را برنگرداندنــد و  ارز  بودنــد تقریــباً هیچ‌کــدام 
اسامی‌شــان هــم مشــخص اســت. یعنــی یــک غارتــی 
صــورت گرفتــه. اســامی هــم مشــخص اســت. شــما 
هــم اســامی را محــو کردیــد. دیــوان محاســبات مهــر 
محرمانــه زده کــه شــما محــو کردیــد؟ یعنــی آیــا انتشــار 

این‌ها غیرقانونی است؟ 
صمصامــی: نــه غیرقانونــی هــم نیســت. منتهــا مــا 
بحثمــان ایــن بــود کــه اول اطلاع بدهیــم کــه آقایــان 
صادرکننده‌هــا، اشــخاص حقیقــی و حقوقــی صــادر 
کننده‌هــا ارزهایتــان را برگردانیــد. ایــن ارز ثروت ملــی 
کــشور اســت. متعلــق بــه مــردم اســت. ایــن ارز بایــد 
برگــردد بیایــد در فرآینــد تولیــد قــرار بگیــرد. امســال تــا 
الآن حــدود 15؛ 16 میلیــارد دلار تولیدکننــدگان مــا در 
صــف تخصیــص ارز هســتند. وقتــی کــه شــما ارزتــان را 
نمی‌آوریــد، می‌رویــد در بــازار آزاد قاچــاق می‌فروشــی، 
این‌هــا مجــبور می‌شــوند بیاینــد از بــازار آزاد قاچــاق ارز 
مورد نیازشــان را بخرنــد. ارز را بــا قیمــت ۱۱۰ تومــان 
بخرنــد و برونــد تولیــد کننــد. چون تــو نمی‌خواهــی ارز را 
تومــان   ۱۱۰ بــا  می‌خواهــی  بفروشــی،  تومــان   ۷۰ بــا 

بفروشی. 
ایــن مابه‌تفــاوت ۷۰ تومــان تــا ۱۱0 تومــان را چــه کســی 

جیــب  از  برمــی‌داری؟  کجــا  از  می‌کنــد؟  تأمیــن  دارد 
مــردم داری برمــی‌داری؟ یعنــی داری از جیــب مــردم 
تومــان   ۷۰ نمی‌خواهــی  تــو  چون  می‌کنــی.  دزدی 
هــم  او  بفروشــی.  تومــان   ۱۱۰ می‌خواهــی  بفروشــی، 
مــی‌رود بــا ۱۱0 تومــان مــاده اولیــه، کالا تولیــد می‌کنــد بــا 
قیمــت ۱10 تومــان بــه مــردم می‌فروشــد. یعنــی مابــه 
کننــده  مصــرف  مــن  جیــب  از  داری  را  تفاوتــش 
جیــب  غــارت  یعنــی  دزدی،  یعنــی  ایــن  برمــی‌داری. 
مــردم. لــذا مــا گفتیــم کــه ایــن ارزهــا برگــردد و تذکــر هــم 
می‌دهیــم، هشــدار هــم می‌دهیــم. از یــک زمــان بــه 
بعد شروع می‌کنیــم به اســامی را خوانــدن و می‌گوییم 
کــه ایــن افــراد بودنــد کــه این‌قــدر میــلیون دلار ارز را 
برنگرداندنــد در ایــن تاریــخ. لــذا گفتیــم شــاید خــود 

این‌ها سر عقل بیایند و این کار را انجام بدهند. 

 یعنــی الآن واقــعاً امیدواریــد کــه این‌هــا بــا 
این تهدید ارزشهایشان را برگردانند؟

 صمصامــی: به‌هرحــال مــن بــه عنــوان نماینده مــردم، 
حامــی منافــع مــردم در مجلــس هســتم و هــرچیزی که 
به ضرر مــردم عمــل کنــد، محکــم جلویش می‌ایســتم 
و هــر کســی کــه بخواهــد منافــع مــردم را بــه خطــر 
بینــدازد و جیــب مــردم را غــارت کنــد، مــن می‌ایســتم 
جلویــش و تــا آنجــایی کــه در تــوان دارم از هــر ابــزاری 
هــم اســتفاده می‌کنم کــه منافــع مردم حفــظ بشــود. از 
هــر ابــزار قانونــی اســتفاده می‌کنــم. حــالا یکــی‌اش ایــن 
اســت کــه مــن اعلام می‌کنــم کــه آقــا ایــن ارز متعلــق بــه 
را عرضــه  ارزت  نــداری  جامعــه ماســت. شــما حــق 
نکنــی و بخواهــی بــا قیمــت بــازار آزاد در بــازار قاچــاق 
کالاهــای  و  اولیــه  مــواد  کننــده  وارد  و  بفروشــی 
خ ۱۱۰ تومــان، کالایــش را وارد  ســرمایه‌ای بیایــد بــا نر
کنــد. بــا قیمــت تمــام شــده ارز ۱۱۰ تومــان بیایــد تولیــد 
ایــن غــارت جیــب مــردم  بــه مــردم بفروشــد.  کنــد 
خ ارز بایــد ۱۱۰ تومــان باشــد؟  اســت. چــه کســی گفتــه نر
۱۲۰ تومــان باشــد؟ اینکــه چــرا مــا بــه اینجــا رسیدیــم 

این بحث مفصلی است.

 آقــای دکتــر شــما آبروی‌تــان هــم گذاشــتید 
ایــن نظــام نهادهــایی دارد.  ایــن مسیــر منتهــا  در 
مجلــس دارد، رئیــس مجلــس دارد، قــوه قضاییــه 
دارد. شــما داریــد از یــک غــارت بزرگ حــرف می‌زنیــد. 
همــه این‌هــا بایــد بیاینــد ســرخط بشــوند، بیفتنــد 
دنبــال قضیــه. امــا شــما می‌گوییــد کــه مــن یــک نفــره 
می‌ایســتم. ممکــن اســت افشــا بکنــم اگــر ترتیــب اثــر 
ــع  ــوری کار جم ــم این‌ط ــم ببین ــن می‌خواه ــد. م ندهن
می‌شــود؟ ایــن غارت‌هــای بزرگ نیــاز بــه کار و بسیــج 

دکتــر حسیــن صمصامــی، نماینــده مجلــس در ایــن 
گفت‌وگــو بــا حکمــران بــه تشریــح یکــی از مهم‌تریــن 
بحران‌هــای پنهــان اقتصــاد ایــران می‌پــردازد. ماجــرای 
بازنگشــتن ده‌هــا میلیــارد دلار ارز حاصــل از صــادرات 
. او  ــشور ــاد ک ــردم در اقتص ــگری از م ــا غارت ــه آن ب و رابط
 هشــدار می‌دهــد کــه بخش‌هــایی از ســازوکار 

ً
صراحتــاً

خدمــت  در  اقتصــادی  تصمیم‌ســازی  و  حکمرانــی 
منافــع گروه‌هــای خــاص درآمــده اســت. وی ضمــن 
دســتگاه  و  مجلــس  دولــت،  عملکــرد  از  انتقــاد 
قضــایی در اجــرای ناقــص قوانیــن مبــارزه بــا قاچــاق 
، می‌گویــد مــا بــا »رسمیت‌بخشــی بــه بــازار  کالا و ارز
قاچــاق« مواجه‌ایــم و هشــدار می‌دهــد کــه ایــن مسیر 
می‌توانــد بنیان‌هــای اقتصــادی کــشور را متــزلزل کنــد. 
صمصامــی از عــزم خــود و حــزب تازه‌تأسیــس تمــدن 
نویــن اسلامــی بــرای مقابلــه بــا ایــن جریــان ســخن 
می‌گویــد. حزبی کــه بــه گفتــه او مأموریــت اصلــی‌اش 
غارتگــر  شــبکه‌های  برابــر  در  مــردم  منافــع  حفــظ 
اقتصــادی اســت. ایــن گفتگــو تــصویری روشــن از 
یکــی از پرچالش‌تریــن مباحــث امروز اقتصــاد ایــران 
و  قــدرت  سیاســت،  میــان  جــایی  می‌کنــد؛  ارائــه 

مافیای اقتصادی.
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همــه نهادهــا نــدارد؟ چــون بعضــی از این‌ها اشــخاص 
هســتند. بیشــتر ایــن ارزهــا را شــرکت‌های خصولتــی‌، 
پتروشیمی‌هــا  فولادی‌هــا،  آهنی‌هــا،  فولادی‌هــا، 
نیاوردنــد. آن‌هــا را چــه‌کار می‌خواهیــم بکنیــم؟ آن‌هــا 

را دیگر شما نمی‌توانید جلویشان را بگیرید.
 صمصامــی: به‌هرحــال مــا هم بــر اســاس توانمنــدی و 
روشــنگری  اول  مرحلــه  می‌رویــم.  جلــو  وســعمان 
اســت. چون بایــد اول مــوضوع روشــن بشــود. تــا قبل 
ارز  اینکــه  مورد  در  کلــی  بحث‌هــای  یــک  ایــن  از 
برنگشــته بــود ولــی اینکــه بــا ایــن دقــت ایــن مباحــث 
روشــن بشــود، نبــوده. پــس مــا در فــاز اول بحــث 
بــه  فشــار  دوم  فــاز  در  داریــم.  را  روشــنگری 
دســتگاه‌های نظارتــی قــوه قضاییــه، قــوه مقننــه و 
بــرای  کــه حواســتان باشــد. مــا اخیــرا  قــوه مجریــه 
ســران قــوا نامــه نوشــتیم و گفتــم آقایــان ســران ۹۵ 
میلیــارد دلار ارز برنگشــته و یکــی از دلایــل اصلــی آن 
هــم مصوبــات کارگروه بازگشــت ارز اســت کــه خلاف 

قانون عمل کرده. 
یــک زمانــی امــام می‌فرمودنــد کــه آی علمــای اسلام، به 
 جایــش اســت کــه مــا 

ً
داد اسلام برسیــد. حــالا واقعــاً

بگوییــم آی مســئولین بــه داد مــردم برسیــد. بــه داد 
جیــب مــردم برسیــد. جلــوگیری کنیــد از ایــن غــارت 
بعــدی  فــاز  در  می‌افتــد.  اتفــاق  دارد  کــه  بزرگ 
مطالبــه‌گری جامعــه اســت و در خــود مجلــس اســت. 
حداقــل از یــک جــا جــلوی ایــن داســتان‌ها گرفتــه 
بشــود. یــک جــا ایــن داســتان بــر ملا بشــود کــه چــه 
اتفاقــی دارد می‌افتــد. از آن طــرف تولیدکننــده مــا در 

مضیقه ارزی است. 
از آن طــرف بــرای کالاهــای اساســی مــا هــر ســال داریــم 
تخصیــص ارز 28500 را کــم می‌کنیــم. بــه خاطــر اینکــه 
منابــع ارزی نداریــم. از ایــن طــرف هــر ســال میــزان 
ارزهــایی کــه برنمی‌گــردد در اقتصــاد، بیشــتر و بیشــتر 
می‌شــود. ســال 1400، ده میلیــارد دلار برنگشــته. ۱۴۰۱ ، 
12 میلیــارد دلار برنگشــته. ۱۴۰۲ ، 14 میلیــارد دلار. 1403، 
یعنــی  برنگشــته  برنگشــته. خــب  ۲۲ میلیــارد دلار 
چــی؟ یعنــی بــه چرخــه رســمی برنگشــته وگرنــه بــه 
چرخــه غیررســمی آمــده. چرخــه غیررســمی چی شــده؟ 
آمــده تبدیــل بــه ریــال شــده، تبدیــل بــه کالای قاچــاق 
شــده، تبدیــل بــه فــرار ســرمایه شــده و خــب ایــن 

منابع از دست رفته. ضربه زده به اقتصاد داخل.
متأسـفانه  و  کـرده  پـر  را  یـک‌سری  جیـب  امـا   
سیاسـت‌گذارهای مـا و ذی‌نفعـان بـه دنبال رسـمیت 
را  ایـن  دارنـد  اسـت.  ملـی  غـارت  ایـن  بـه  بخشیـدن 
شورای  صدوسـی‌ودومین  در  می‌دهنـد.  رسـمیت 
گفتـگوی بخـش خصوصـی بـا دولـت این‌هـا می‌آینـد 
یـک‌سری مصوباتـی دارنـد. خیلـی جالـب اسـت. یـک 
نشسـت  یکصدوسـی‌و‌دومین  مصوبـات  سری 
شورای گفتگـو، گفتـگوی دولـت و بخـش خصوصـی، 
بنـد سـه می‌گویـد وزارت امور اقتصـاد و دارایی بـا اخـذ 
مـجوز از شورای عالـی امنیـت ملـی، شـرایط ترخیـص 
صددرصـدی کالاهـای فاقـد اطلاعـات منشـأ ارز را بـه 
نـحوی تعییـن نمایـد کـه کلیـه وارد کننـدگان کالا مجاز 

ثبـت  زمـان  از  را  بانـک  رهـگیری  شناسـایی  شـوند 
در  کالا  ترخیـص  از  پـس  مـاه  شـش  تـا  و  سـفارش 
سـامانه مربوطه بارگـذاری کننـد. یعنی چی ایـن؟ یعنی 
اینکه آقـا مـن کالایـم را وارد می‌کنم لازم نیسـت منشـأ 
ارز مشـخص بشـود. در حالـی که طبق قـانون مبـارزه با 
قاچاق کالا و ارز هر کسـی کالا وارد می‌کند، باید منشـاء 

ارز آن معلوم بشود. 
گفتــه تــا شــش مــاه شــما می‌توانیــد بــدون تعییــن 
، کالایــت را وارد کنــی. خــب مــن مــی‌روم از  منشــأ ارز
بــازار آزاد قاچــاق ارز را می‌خــرم مــی‌روم کالایــم را وارد 
خ ۱۱۰ تومــان. خــب حــالا  می‌کنــم. بــا چــه نرخــی؟ بــا نر
داســتان اینجــا تمــام می‌شــود؟ نخیــر ایــن جالــب 
اســت. در بنــد یــازده می‌گویــد کمیتــه بازگشــت ارز 
چهــار  جــزء  اجــرای  جهــت  صــادرات  از  حاصــل 
آســتانه  حــد  افزایــش  مصوبــه  فلان  تصمیمــات 
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات، یعنی هفتــاد درصد را 
ــد  ــی آن وارد کن ــی؟ یعن ــی چ ــرار داد. یعن ــی ق مورد بازبین
، ایــن هــم ملــزم نباشــد کــه ارز را وارد  بــدون منشــأ ارز
کــشور کنــد. کجــا بفروشــد؟ در بــازار آزاد قاچــاق. او از 
بــازار آزاد قاچــاق بخــرد، ایــن هــم در بــازار آزاد مــجوز 

داشته باشد که چی؟

 انــگار همــه ایــن تلاش‌هــا بــرای ایــن اســت 
که آن بازار آزاد قاچاق رسمیت پیدا کند. 

 ایــن یعنــی رســمیت بخشیــدن بــه 
ً
صمصامــی: دقیقــاً

فراینــد غــارت‌گری جیــب مــردم. آن وقــت مــا ایــن پول 
را از جیــب مــردم برمی‌داریــم، ۲۰۰ هــزار میلیــارد را و 
ــا  ــم ب ــم؟ می‌خواهی ــران کنی ــه‌جوری جب ــم چ می‌خواهی
کالا بــرگ ۲۰ هــزار میلیــارد بدهیــم. خیلــی جالــب اســت.‌ 
حــالا ســه، چهــار نوبــت مــثلاً کالا بــرگ می‌خواهیــم 
بدهیــم. هــر سری هــم کــه می‌دهیــم مــثلاً 10 یــا 20 هــزار 
میلیــارد مــثلاً ۱۵ هــزار میلیــارد مــثلاً کالا بــرگ می‌شــود. 
۲۰۰ هــزار برمی‌داریــم، ۵۰ هــزار می‌ریزیــم توی جیبــش. 
تــازه ایــن ۲۰۰ هــزار کــه برمی‌داریــم تورم درســت می‌کند. 
تورمــی کــه درســت می‌کنــد قیمــت مســکن مــی‌رود 
بــالا. قیمــت خــودرو مــی‌رود بــالا. قیمــت پوشــاک 
مــی‌رود بــالا. مــا فقــط یــک بخشــی از خوراک را داریــم 
تأمیــن می‌کنیــم. مــثلاً ۱۰ قلــم جنــس را برایــش تــا 
می‌گذاریــم  هــم  منــت  می‌کنیــم.  تأمیــن  حــدودی 

سرش. 
ــام  ــن کار را انج ــا ای ــم م ــه داری ــتباه ک ــت اش ــک سیاس ی
می‌دهیــم. آن‌قــدر کــه می‌گوییــم کالابــرگ، کالابــرگ، 
یــک بــار گفتیــم چــرا ۲۰ میلیــارد دلار ارز برنمی‌گــردد؟ 
ــو کجــایی؟ چــرا قــانون را  پرسیدیــم کــه آهــای دولــت ت
اجــرا نمی‌کنــی؟ دائــم می‌گوییــم کالابــرگ یکبــار گفتــی 
کــه آقــا از ســال 1397 تــا چهــار ماهــه 1404، ۲۷0 میلیــارد 
دلار صــادرات غیرنفتــی، ۹۵ میلیــارد دلار کجــا رفتــه؟ 
خ رســمی تــا بــازار  یکبــار گفتــی کــه ایــن مابه‌تفــاوت نر
آزاد قاچــاق، در جیــب کــی رفتــه؟ یکبــار ایــن را گفتــی؟ 
ایــن پول را از کجــا مــا بایــد برداریــم؟ چــه‌جوری بــرای 
مــردم جبــران کنیــم؟ ایــن را گفتــی؟ هــی مــی‌گویی 
کالابــرگ. کالابــرگ بــه چــه دردی مــی‌خورد؟ وقتــی کــه 

ایــن غــارت دارد اتفــاق می‌افتــد. حــالا البتــه دادنــش 
بهتر از ندادن است. 

می‌خواهــم بگویم کــه ما همــه فکرهــا را داریــم متمرکز 
کالابــرگ می‌کنیــم تــا از آن فاجعــه بزرگــی کــه دارد در 
ســفره مــردم اتفــاق می‌افتــد، دورشــان کنیــم. خــب 
ایــن اشــتباه اســت. جالــب اســت شــما در تبلیغــات 
ــلویزیون نــگاه کنیــد می‌گویــد می‌خواهیــد بفهمیــد  ت
کــه کالابــرگ شــما چقــدر اســت؟ می‌خواهیــد بفهمیــد 
کــه مانــده کالا بــرگ شــما چــی هســت؟ برویــد در فلان 
جــا ببینیــد. خــب یــک بــار هــم بیــا بگــو کــه ملــت 
از  کــه ۹۵ میلیــارد دلار  آیــا شــما می‌دانیــد  شریــف 
ارزهــای صــادرات غیرنفتــی برنگشــته؟ آیــا می‌دانیــد که 
ــادل  ــود مع ــته می‌ش ــارد ارز برنگش ــزار میلی ــن ۹۵ ه ای
آیــا ملــت عزیــز شــما  ایــن قــدر هــزار همــت. بگــو 
می‌دانیــد کــه همیــن ســال گذشــته ۲۰ میلیــارد دلاری 
کــه برنگشــته یعنــی معــادل۲۰۰ هــزار میلیــارد تومــان از 
جیــب شــما رفتــه. آیــا می‌دانیــد؟ ایــن شــد صــدا و 
سیمــای مــا؟ چــرا واقعیــت را درســت نمی‌گوییــم بــه 
ــه مــردم نمی‌گوییــم  مــردم؟ واقعیــت را وقتــی کــه مــا ب
ایــن‌جوری می‌شــود کــه اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی را 

از دست می‌دهیم. 

کــه  فرمودنــد  خــب  رهــبری  دکتــر  آقــای   
، حفــظ ارزش پــول  اولویــت مســائل اقتصــاد کشــور
ملی‌ســت. شــما از وقتــی دلار ۴۰ یــا 45 هــزار تومــان 
بــود، داشــتید فریــاد می‌زدیــد. الآن دلار ۱۲۰ تومــان 
هــم دیــد. می‌خواهــم ببینــم ایــن کــه ارز اینقدر شــده، 

چقــدر مربــوط بــه همیــن ماجــرای برنگردانــدن ارز 
است؟ 

صمصامــی: ایــن آمــاری کــه مــن گفتــم خدمت شــما از 
 ۵ تومــان 

ً
ســال 1397 بــود کــه ارز در بــازار آزاد تقریبــاً

خ یکســان شــده  خ رســمی کــه بــه عنــوان نر بــود. نر
اعلام کردنــد ۴200 بــود. خــب مــا از آن زمــان کــه ۴200 
اعلام کردیــم، بعــد از چنــد مــاه آمدیــم بــازار ثانویــه 
خ ارز را بردیــم بــالا. چــرا بردیــم  درســت کردیــم، یعنــی نر
خ بــازار آزاد  بــالا؟ گفتیــم صادرکننده نــگاه می‌کنــد بــه نر
خ بــازار آزاد قاچــاق هــم مــثلاً فــرض کــن ۶  قاچــاق. نر
تومــان اســت. صــادر کننــده تــا ۴۲۰0 ارز را بیــاور در بــازار 
نیمــا در ســامانه نیمــا بــفروش مابه‌تفاوتــش را برو 

گواهی صادراتی بگیر در بورس بفروش. 
پــس مــا از همــان اول بــرای اینکــه صــادرات برگــردد 
هــی ارز را بردیــم بــالا. ارز صــادرات را از ۵ تومــان، ۶ 
تومــان الآن کردیــم ۹۷ هــزار تومــان در تــالار دوم در 
 بیــش از ۱۰ 

ً
ســال گذشــته. چنــد برابــر می‌شــود؟ تقریبــاً

. آیــا رقــم صــادرات غیرنفتــی مــا هــم 10 برابــر شــده؟  برابــر
 
ً
نخیــر صــادرات غیرنفتــی مــا از ســال ۱۳۹۷ کــه تقریبــاً
ــارد  ــدود ۳۰ میلی ــه ح ــا ک ــی م ــادرات غیرنفت ــموع ص مج
دلار بــوده، در 1403 بــر اســاس آمــار بانــک مــرکزی، بــه 
گاز  برق،  نفــت،  دولتــی  بخــش  صــادرات  از  غیــر 
طبیعــی، ۴۷ میلیــارد دلار شــده. البتــه غیرنفتــی بــا برق 
و فلان را حســاب کردنــد شــده ۵۷، منتهــا بــدون ایــن 
شــده ۴۷ میلیــارد دلار. شــده ۴۷ میلیــارد دلار یعنــی 
 می‌شــود گفــت کــه یــک و نیــم برابــر شــده 

ً
تقریبــاً

 .
ً
، دو برابــر نشــده، یــک و نیــم برابــر شــده تقریبــاً

ً
تقریبــاً

خــب نکتــه اینجــا اســت کــه چــرا ارز را مــا افزایــش 
دادیم؟

نــگاه کنیــد. ســال   همیــن ســال گذشــته را شــما 
گذشــته ابتــدای ســال دلار نیمــا ۴۰ تومــان بــود. یعنــی 
می‌آوردنــد.۴۰  آن  بــا  را   ‌ ارز صادرکننــدگان  کــه  دلاری 
تومــان را در آذر مــاه کردیــم ۵۴ تومــان، ۵۵ تومــان. چــرا 
خ رســمی را  ایــن کار را کردیــم؟ گفتیــم کــه مــا بایــد نر
خ نیمــا یکســان  خ توافــق را بــا نر یکســان کنیــم. نر
کنیــم. چون چنــد نرخــی فســاد اســت. صادرکننده‌هــا 
خ را ۶۰ تومــان کنیــد، مــا همــه  می‌گفتنــد کــه اگــر شــما نر
ارزهایمــان را می‌آوریــم بــه شــما می‌دهیــم. خــب مــا 
خ را کردیــم ۵۸ تومــان بــا افزایــش  ایــن کار را کردیــم نر
خ بــازار آزاد قاچــاق هــم افزایــش پیــدا  خ ارز رســمی نر نر
کــرد. یعنــی آن هــم رفــت روی ۷۰ تومــان، ۷۵ تومــان ۸۰ 
تومــان و آن دوبــاره نــگاه کــرد بــه بــازار آزاد قاچــاق، 
ــا  ــاره ارز را نیــاورد. چــطور می‌شــود ســال گذشــته ب دوب
وجــود اینکــه مــا ارز ۴۰ تومانــی را کردیــم ۷۰ تومــان بــاز 
صادرکننــده ۲۰ میلیــارد دلار ارز را نیــاورد. یعنــی مــا هــم 
را. امســال هــم داریــم  را خوردیــم هــم پیــاز  چــوب 

همین کار را می‌کنیم.
صادرکننــده،  اســت.  اول  تــالار  کــه  گفتیــم  یعنــی   
غیرصادرکننــده فلان، تــو ارز را نیــاوردی بیــا در تــالار 
دوم ۹۷ تومــان! همیــن غیری‌هــا بیــش از ۸۰ درصــد 
ارزشــان را نیاوردنــد. تــو کــه دوبــاره چنــد نرخــی درســت 
کــردی کــه! آنجــا می‌گفتــی چنــد نرخــی فســاد اســت، 

اینجــا خــودت دوبــاره چنــد نرخــی درســت می‌کنــی؟ 
خــب حــالا مــا بــرای اینکــه صــادرات غیرنفتــی را ارز را 
برگردانــد، هــی نرخــش را بردیــم بــالا امــا ارز برنگشــت. 
بــا  بــالا.  بردیــم  هــم  را  خ  نر برنگشــت.  ارز  تنهــا  نــه 
خ ارز رســمی یعنــی نیمــایی تجــاری، تــالار  افزایــش نر
خ بــازار آزاد و قاچــاق هــم افزایــش  اول، تــالار دوم، نر

پیدا کرد. 
خ ارز  یعنی می‌شــود گفــت کــه عامــل اصلــی افزایــش نر
خــود دولــت بــوده کــه بــا واســطه تشویــق صادرکننــده 
خ را بــالا بــرده. فکــر  بــرای اینکــه ارز را برگرداننــد، نر
ــبری  خ ارز را ب ــه نر ــدر ک ــر چق ــده ه ــه صادرکنن ــد ک می‌کن
برگردانــد. خــب  را  ارز  کــه  او تشویــق می‌شــود  بــالا 
برنمی‌گردانــد دیگــر. پارســال برنگردانــد. ۴۰ تومــان را 
کــردی ۷۰ تومــان برنگردانــد. امســال هــم شــما بکــن 
۹۵ تومــان چون دلار تــو بــازار آزاد ۱۱۰ تومــان اســت 
آزاد  بــازار  تــو  دلار  تومــان   ۱۱۰ بکــن  شــما  نمــی‌آورد. 
کجــا  تــا  نمــی‌آورد.  هــم  بــاز  تومــان،   ۱۴۰ می‌شــود 
ــا  می‌خواهــی ادامــه بدهــی؟ دلار ۶ تومــان از ســال ۹۷ ت
الآن کــردی ۹۶ تومــان، ۹۷ تومــان در تــالار دوم. تــا کــی 

می‌خواهی این روند را ادامه بدهی؟ 
گزیــده  بــار  چنــد  سوراخ  یــک  از  مؤمــن  می‌گوینــد 
نمی‌شــود یــا عاقــل از یــک سوراخ چنــد بــار گزیــده 
نمی‌شــود. مــا از یــک سوراخ ۱۰ بــار گزیــده شــدیم، بــاز 
کــی  تــا  سوراخ.  آن  در  می‌کنیــم  را  انگشــتمان  هــم 
ایــن نشــان  را بکنیــم؟ خــب  کار  ایــن  می‌خواهیــم 

می‌دهد که یک جریانی در این داستان هست.

 یعنــی جریــان مافیــایی اســت؟ مــن یــادم 
می‌آیــد کــه شــما دو ســال پیــش کــه مــن اولیــن بــار 
آمــدم دقیــقاً همــه این‌هــا را گفتیــد، انجــام دادنــد، 
دوبــاره می‌گوییــد، دوبــاره انجــام می‌دهنــد. مــن فکــر 
می‌کنــم ســال دیگــر هــم بایــد بیاییــد، بگوییــد دوباره 
انجــام می‌دهنــد. یــک ویدیــو هســت از آقــای روحانــی 
دقیــقاً همیــن را می‌گویــد، گلایــه می‌کنــد کــه این‌هــا 
ــت،  ــی اس ــکل داخل ــن مش ــد، ای ــان را برنگرداندن ارزش
دقیــقاً  رئیســی  آقــای  از  نیســت.  آمریــکا  تقصیــر 
همیــن ویدیــو هســت کــه بــا عصبانیــت می‌گوینــد آقا 
چــرا ارزهایتــان را نمی‌آوریــد؟ تــازه شــما شــرکت‌های 
مــثلاً نیم‌چــه دولتــی هســتید. خــود رهــبری آمدنــد 
گفتنــد کــه ایــن شــرکت‌هایی کــه مــثلاً بایــد کمــک کار 
تلگرامــی  جعلــی  قیمــت  آن  بــه  باشــند  حکومــت 
ــم زورش  ــت ه ــر مملک ــی رهب ــی حت ــند. یعن ‌می‌فروش
 ، بــه این‌هــا نمی‌رســد. یعنــی دو تــا رئیــس جمهــور
یعنــی  نیســت.  مافیــایی  گفــت  نمی‌شــود   . رهبــر
ــقلاب  ــا ان ــما آی ــر ش ــه نظ ــده و ب ــاد ش ــدر زی ــدرت آن‌ق ق
دومــی بایــد صــورت بگیــرد؟ چــون شــما می‌گوییــد 
نشــان  حســاسیت  بایــد  کــه  آن‌قــدری  مجلــس 
نمی‌دهــد. قــوه قضائیــه آن جــور کــه بایــد حســاسیت 
نشــان نمی‌دهــد. باید چــه‌کار کــرد؟ فقــط روشــنگری؟ 

الآن آقای قالیباف چه گفتند؟
صمصامــی: به‌هرحــال ببینیــد ابــزار قانونــی دســت 
مــن نماینــده چــه اســت؟ یکــی تذکــر اســت کــه دارم 

ارز حکم کالای عمومی را 
پیدا می‌کنند. وقتی که 

منافعش برای همه 
کشور برای همه جامعه 

است؛ لذا دولت ملزم 
است که دخالت بکند. 

چون منافعش برای همه 
جامعه استفاده می‌شود. 

اشخاص باید آن را در 
کشور عرضه کنند و 

نمی‌توانند فقط برای 
خودشان نگه دارند. چون 

منافعش منافع همه 
کشور است. ارز که وارد 

کشور می‌شود تبدیل به 
مواد اولیه تولید می‌شود. 

اشتغال ایجاد می‌کند. 
ارزش افزوده ایجاد 

می‌کند و مجدد آن تولید 
در فرایند‌های صادراتی 
استفاده می‌شود. لذا از 

نظر قانونی، از نظر عقلی، از 
نظر علمی، ارز باید برگردد. 
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یکــی  پرسیــدم،  کــه  اســت  ســؤال  یکــی  می‌دهــم، 
اســتیضاح اســت کــه مــا اســتیضاح هــم کردیــم ســال 
این‌هــا  اســت.  تفحــص  و  تحقیــق  یکــی  گذشــته، 
کارهــایی اســت کــه مــا می‌توانیــم انجــام بدهیــم، یکــی 
دیگــر روشــنگری اســت کــه داریــم انجــام می‌دهیــم. 
یعنــی ایــن ابــزار قانونــی مــن نــدارم کــه بگیــرم مــثلاً 
ــدارم.  ــزاری ن ــن اب ــک همچی ــه ی ــن ک ــم. م ــش کن اعدام
ابــزار مــن همیــن چیزهــایی هســت کــه قــانون بــرای 
مــن گذاشــته. در آیین‌نامــه داخلــی مجلــس. منتهــا 
ســاختار حکمرانــی مــا بایــد بــه گونــه‌ای عمــل کنــد کــه 
یــک  ندهــد  اجــازه  خــودش  بــه  صادرکننــده  اصلاً 
همچیــن کاری بکنــد. مــا قــانون مبــارزه بــا قاشــق کالا و 
 قــانون بازدارنــده‌ای اســت. مــا 

ً
ارز را داریــم کــه تقریبــاً

قــانون را اجــرا نمی‌کنیــم. متولیــان اجــرای قــانون بایــد 
قانون را اجرا کنند.

 یعنی کی؟ قوه‌قضائیه
صمصامــی: وقتــی کــه کار گروه بازگشــت ارز مصوبــه 
غیرقانونــی انجــام می‌دهــد و می‌گویــد ۶۰ درصــد ارز اگــر 
برگــردد صادرکننــده می‌توانــد کالایــش را صــادر کنــد، 
خــب معلــوم اســت یــک همچیــن فاجعــه‌ای اتفــاق 
می‌افتــد. مــا تذکــر دادیــم در قالــب یــک نامــه‌ای بــه 
ســران قــوا و گفتیــم کــه آقــا جلــو ایــن کار را بگیریــد. 
حــالا ببینیــم کــه ســران قــوا در برابــر ایــن نامــه چــه 
عکس‌العملــی نشــان می‌دهنــد. تــا الآن کــه هیــچ 
واکنشــی نشــان ندادنــد. بایــد بیاینــد توضیــح بدهنــد 
چــرا  برنگشــته  کــه  ارزهــایی  ایــن  کــه  مــردم  بــرای 
ــران  ــوان س ــه عن ــا ب ــت؟ م ــی اس ــش چ ــته دلیل برنگش
بخشــش  یــک  چون  می‌کنیــم؟  چــه‌کار  داریــم  قــوا 
ــوط  ــش مرب ــک بخش ــت، ی ــه اس ــوه مقنن ــه ق ــوط ب مرب
بــه قــوه قضاییــه اســت، یــک بخــش مهــم هــم مربــوط 

به قوه مجریه است. 

 یعنــی ایــن کــم‌کاری بخــش اعظــم آن از قــوه 
قضائیه است؟

صمصامــی: اول مجریــه بعــد قــوه قضائیــه. مجریــه 
اســت کــه بــا آن مصوبــات خلاف قــانون اجــازه داده کــه 

یک همچین فاجعه‌ای اتفاق بیفتد. 

اســتیضاح  بــه  راجــع  شــما  دکتــر  آقــای   
گفتیــد. خیلــی از منتقــدان شــما گفتنــد کــه شــما 
آقــای همتــی را بــه بهانــه اینکــه ارز شــده ۱۰۰ تومــان و 
ارزش پــول ملــی کاهــش پیــدا کــرده اســتیضاحش 
کردیــد، الآن دلار تــا ۱۲۰ تومــان هــم رفتــه و شــما بیایید 
شــما  بــود؟  کاری  چــه  ایــن  کــه  بدهیــد  پاســخ 
ــازه ۱۲۰  ــد، الآن ت ــن بمان ــه دلار پایی ــد ک ــتیضاح کردی اس
یــک  اســت؟  چــه  شــما  جــواب  دیــده.  هــم  تومــان 
اختلافــی هــم بیــن وزیــر اقتصــاد و بانــک مــرکزی در 
ــازار  ــدار ب ــی‌زاده طرف ــای مدن ــده. آق ــی ش ــانه‌ها علن رس

آزاد است. درباره این هم توضیح بدهید. 
صمصامــی: در مورد ســؤال اولــی کــه پرسیدیــد خــوب 
توجــه داشــته باشیــد. مــا بــه عنــوان نماینــده مــردم و 
ابزارهــایی  یــک‌سری  مجلــس  در  مــردم  خادمیــن 

داریــم. مــا رصــد می‌کنیــم دولــت را آنجــایی کــه لازم 
باشــد کمکــش می‌کنیــم. آنجــایی کــه لازم باشــد تذکــر 
می‌دهیــم بــه لحــاظ قانونــی. آنجــایی کــه لازم باشــد 
ســؤال می‌پرسیــم و آنجــایی کــه لازم باشــد تحقیــق و 
مــا اســت.  ابزارهــای  این‌هــا  تفحــص و اســتیضاح. 
وقتــی کــه مــا می‌بینیــم کــه وزیــر اقتصــاد دارد فشــار 
خ رســمی ارز افزایــش  مــی‌آورد در بــازار آزاد قاچــاق، نر
خ ارز را، بــا فشــاری که  پیــدا بکنــد و افزایــش می‌دهــد نر
بــه بانــک مــرکزی مــی‌آورد، خــب مــن کــه بــه عنــوان 
خــادم مــردم کــه نمی‌توانــم فقــط نــگاه کنــم. من بایــد از 
ابــزار قانونــی اســتفاده کنــم در جــای خــودش. مــا از 
ابــزار قانونــی اســتفاده کردیــم و ایــن اســتیضاح انجــام 

شد. این ابزار دست من بود. 
خــب از اینجــا بــه بعــد آقــای ریاســت محتــرم جمــهور 
بایــد چیــکار کنــد؟ بایــد تدبیــر کنــد. یعنــی بدانــد کــه آقــا 
مــن ایــن وزیری کــه گذاشــتم مجلــس اســتیضاح کــرد. 
مــن بایــد یــک وزیری را بگــذارم کــه دیگــر ایــن خطاهــا را 
مرتکــب نشــود. مــن کــه نمی‌توانــم بــه عنــوان نماینده 
بــه آقــای رئیس‌جمــهور بگویــم تــو آقــای ایکــس را 
ــه لحــاظ قانونــی  ــا آقــای ایگــرگ را بگــذار. مــن ب بگــذار ی
یــک همچیــن شــأنیتی نــدارم. امــا مــن بــه لحــاظ قانونی 
شــأنیت دارم وقتــی کــه آقــای ایکــس یــا ایگــرگ آمــد در 
مجلــس بــه عنــوان وزیــر اقتصــاد بــه او رأی ندهــم. مــن 

به لحاظ قانونی باید این کار را بکنم. 
خــب وقتــی کــه ریاســت محتــرم جمــهور می‌آیــد یــک 
کســی را معرفــی می‌کنــد کــه نــه توانمنــدی ایــن کار را 
دارد و نــه آگاه اســت نســبت بــه مباحــث اقتصــاد 
ایــران و مــن پیش‌بینــی می‌کــردم کــه عملکــرد ایشــان 
بــه چــه نتیجــه‌ای ختــم بشــود، خــب بایــد مــا تذکــر 
 اولیــن افــرادی کــه 

ً
ــاً ــم. تقریب ــم کــه تذکــر دادی می‌دادی

آمدنــد تذکــر دادنــد کــه ایــن فــرد مناســبی نیســت. 
آقــای ریاســت محتــرم جمــهور اجتنــاب کنــد از ایــن 
انتخــاب و چنــد تــا از نماینده‌هــا هــم تذکــر دادنــد. حــالا 
در قالــب توئیــت و در قالــب تذکراتــی کــه لازم بــود بــه 
ریاســت محتــرم جمــهور دادنــد. خــب ریاســت محترم 
جمهور بــه رغم همــه ایــن داســتان‌ها می‌آید ایشــان را 
انتخــاب می‌کنــد و معرفــی می‌کنــد.  مــا کــه نمی‌توانیــم 
مانــع بشویــم. مــا مخالــف بودیــم امــا همــه مجلــس 
 مقــارن شــد بــا 

ً
مخالــف نبــود. انتخابــات ایشــان دقیقــاً

آقــا شــرایط  گفتنــد  و  روزه  بحــث جنــگ، جنــگ ۱۲ 
جنگــی اســت و خلاصــه مجلــس رأی داد. منتهــا رأی 
و   ۱۷۰ نگرفــت.  بــالایی  رأی  بــود.  شــکننده  هــم 
خورده‌ای شــد. حــالا ایشــان وارد عمــل شــده دوبــاره 

ما می‌بینیم که عملکرد ایشان بدتر از قبلی است.

آقــای  از  را  ایشــان  عملکــرد  شــما  یعنــی   
همتی بدتر می‌دانید؟

ــهور را  ــس جم ــرد رئی ــا عملک ــا م ــه اینج ــی: بل صمصام
بایــد زیــر ســؤال ببریــم کــه آقــای رئیس‌جمــهور تــو چــرا 
اشــراف  نــداری؟ چــرا  مــوضوع  بــه  اشــراف نســبت 
ــا شــما  نســبت بــه آدم‌هــا نــداری؟ چون مجلــس کــه ب

همراه است .

کــه  مدنــی‌زاده  آقــای  انتخــاب  واقــع  در   
از  مجموعــه‌ای  نیســت.  پزشــکیان  آقــای  انتخــاب 
ــت  ــه دس ــت ب ــم دس ــه ه ــد و هم ــران آمدن تصمیم‌گی
هــم دادنــد کــه ایشــان انتخــاب بشــود. یعنــی حتــی 
ایــن تصمیــم شــخص آقــای پزشــکیان نبــود کــه مــثلاً 

بخواهد آن را انتخاب کند. 
صمصامــی: نــه بــه لحــاظ قانونــی ریاســت محتــرم 
جمــهور بایــد معرفــی کنــد بــه مجلــس یعنــی نامــه 
رئیس‌جمــهور اســت. حــالا ممکــن اســت کســان 
ــد،  ــاوره دادن ــند، مش ــه باش ــان گفت ــه ایش ــم ب ــر ه دیگ
ولــی ایشــان مختــار اســت کــه مشــاوره را بپذیــرد یــا 
عهــده  بــه  مســئولیتش  بنابرایــن  نپذیــرد. 

رئیس‌جمهور است.

آقــای  و  فرزیــن  آقــای  بیــن  تقابــل  آن   
مدنــی‌زاده چــه بــود؟ مثــل اینکــه بــاز بــه بانــک مــرکزی 

فشار می‌آورند که ارز برود بالا. 
صمصامــی: آقــای مدنــی‌زاده متأســفانه چون اشــراف 
روی موضوعــات نــدارد، ایشــان بحــث یکسان‌ســازی 
ح کــرده. آقــای رئیــس بانــک مــرکزی  خ ارز را مــطر نر
خــب هــم اشــرافش بیشــتر اســت، هــم تجربــه‌اش 
بیشــتر اســت نســبت بــه ایشــان و بــه درســتی بــه او 
خ ارز اگــر بخواهــی انجــام  گفــت کــه یکسان‌ســازی نر
مواجــه  تورمــی  یــک  بــا  موجــود  شــرایط  در  بدهــی 
می‌شویــم. اخــتلاف بــر ســر ایــن بــوده و متأســفانه 

ارز یعنــی  خ  نر کــه یکسان‌ســازی  ایشــان نمی‌دانــد 
خ فقــط بایــد  خ ارز یعنــی یــک نر چــی؟ یکسان‌ســازی نر
ــا آن  در اقتصــاد حاکــم بشــود و تمــام معــاملات ارزی ب
خ انجــام بشــود. اینکــه می‌گویــم همــه معــاملات  نر
ارزی یعنــی از کالاهــای اساســی گرفتــه، مــواد اولیــه 
تولیــد گرفتــه، کالاهــای ســرمایه‌ای گرفتــه، واســطه‌ای 
گرفتــه تــا کالای قاچــاق و هــر نوع مصــرف ارزی دیگــر، تا 
ارز فــرار ســرمایه، تــا ارز مســافرتی، تــا ارز قاچــاق مــواد 
مخــدر همــه این‌هــا را شــما بایــد بتوانــی تأمیــن کنــی، یا 
ــی. چون  ــش کن ــد تأمین ــا بای ــگیری ی ــش را ب ــد جلوی بای
خ دیگــر پیــدا می‌شــود در  اگــر تأمینــش نکنــی یــک نر
خ دیگــر  بــازار. شــما کــه ندهــی مــی‌رود در بــازار یــک نر

پیدا می‌کند.
 اگــر بتوانــی جــلوی این‌هــا را بــگیری کــه خیلــی خــوب 
ــه  ــود. اصلاً هم ــد بش ــازی بای ــن. یکسان‌س ــت. بک اس
مــا طرفــدار یکسان‌ســازی هســتیم. منتهــا شــرایط 
دارد. کــی بــا یکسان‌ســازی مخالــف اســت؟ منتهــا 
شــرایط دارد. شــرایطش ایــن اســت کــه شــما تقاضــای 
ارز مــواد مخــدر را بــگیری، تقاضــای ارز کالای قاچــاق را 
ــای  ــگیری، تقاض ــرمایه را ب ــرار س ــای ارز ف ــگیری، تقاض ب
ارزهــای مســافرتی غیــرضروری را بــگیری. اگه توانســتی 
این‌هــا را بــگیری بلــه می‌توانــی کنــترل کنــی. اگــر نــه کــه 
نمی‌توانــی کنــترل کنــی. خــب اگــر این‌هــا را کنــترل 
خ ارز چــطور می‌خواهــی انجــام  نکنــی، یکسان‌ســازی نر
ــی؟  ــام بده ــی انج خ ارز می‌خواه ــش نر ــا افزای ــی؟ ب بده
خ ارز یعنــی چــی؟ یعنــی ۲۸۵۰۰ حذف  یکســان ســازی نر
یعنــی ۷۰ هــزار تومــان حــذف و برســد بــه تــالار دوم، 

نزدیک بازار آزاد؟ 

 مثلاً بازار آزاد 110 هست او بدهد ۱۰۷ 
صمصامــی: اصلاً بگــو ۱۰۰ تومــان خیرشــو ببینــی. مگــر 
مــا ایــن کار را نکردیــم؟ مــا مگــر1۴۰۱ ارز 4200 را حــذف 
اقــدام  دیگــر.  بــود  یکسان‌ســازی  بحــث  نکردیــم؟ 
جدیــدی نیســت. خــب چــه اتفاقــی افتــاد؟ ارز آمــد روی 
آمــد روی ۳۵ تومــان، ۳۶  ۲۵ تومــان. بعــد از ۲ مــاه 
کالاهــای  فقــط  مــا  ببخشیــد  گفتیــم  بعــد  تومــان 
اساســی را می‌دهیــم. بقیــه برونــد بــا نیمــا بخرنــد. نیمــا 
هــم شــد ۳۰ تومــان. نیمــا شــد ۴۰ تومــان. ۵۰ تومــان ۶۰ 
تومــان ۷۰ تومــان. دوبــاره 28500 بــا آن فاصلــه گرفــت و 
بــازار آزاد رفــت روی ۱۰۰ تومــان شــما می‌خواهــی ایــن 

کار را بکنی؟
خ ارز انجــام بدهــی، تورمــی کــه  اگــر یکسان‌ســازی نر
ایجــاد می‌شــود مثــل ســال 1401 کــی می‌خواهــد جــواب 
تصمیمــات  کــه  اســت  ایــن  مــا  مشــکل  بدهــد؟ 
مســئولین مــا هیــچ مســئولیتی دنبالــش نیســت. 
یعنــی هیــچ عواقبــی نــدارد. آن کســی کــه پیشــنهاد 
کجاســت؟  الآن  کــرد  حــذف  و  کــرد  را   4200 حــذف 
کجــا   4200 حــذف  از  کردنــد  حمایــت  کــه  آن‌هــایی 
هســتند؟ این‌هــا از سیســتم تصمیم‌ســازی اقتصــاد 
کنــار گذاشــته شــدند یــا الآن همــه آن‌هــا هســتند و 
همــان هــا دارنــد تصمیم‌ســازی می‌کننــد؟ ایــن خیلــی 
جالــب اســت. یعنــی آن‌قــدر رویشــان زیــاد اســت و 
پررو هســتند کــه در سیســتم ماندنــد، تصمیم‌ســازی 
هــم می‌کننــد، دوبــاره تصمیــم غلــط هــم اجــرا می‌کنند. 
ماســت.  داغــان  و  درب  حکمرانــی  ســاختار  ایــن 

متأسفانه. 
لــذا دعــوا بــر ســر ایــن اســت بلــه. شــما مســئولیتش را 
می‌پــذیری؟ آقــا بیــا اعلام کــن در صــدا و سیمــا بنشیــن 
را  ارز  خ  نر یکسان‌ســازی  مســئولیت  مــن  بگــو  و 
می‌پذیــرم. اگــر تورم شــد، اگــر مــن نتوانســتم کنــترل 
کنــم، مــا مثــل ریاســت محتــرم جمــهور در تبلیغــات 
نتونســت  اگــر  ایشــان  بــه  بدهیــد  کــه  انتخاباتــی 
اعدامــش کنیــد، نــه مــا نمی‌گوییــم اعدامــش کنیــد، 
مــا می‌گوییــم آقــا شــما برو در خانــه بنشیــن و دیگــر 
را هــم بگیــر. فقــط در  اظهــار نظــر نکــن، حقوقــت 
ــم نرو  ــگاه ه ــر. در دانش ــرار نگی ــر ق ــی دیگ ــت دولت پس
درس بــده کــه بخواهــی یک مشــت مزخرفــات تحویل 
دانشــجوها بدهــی کــه آن‌هــا هــم مثــل شــما فکــر 
کننــد، فــردا بیاینــد در پســت‌های کلیــدی مملکــت 
اصلاً  بایــد  کــه  توانســتی  کــه  هــم  اگــر  بنشیننــد. 
مجســمه شــما را از طلا بگیریــم همین‌جــا مــا همــه 
دســت شــما را هــم می‌بوسیــم کــه توانســتی ایــن کار را 
انجــام بدهــی. ولــی مــا تجربــه‌ای کــه داریــم، دانشــی کــه 

داریم می‌گوید که این اتفاق نمی‌تواند بیفتد. 

آقــای دکتــر هفتــه پیــش یــک مجمعــی   
نویــن  تمــدن  حــزب  عمومــی  مجمــع  شــد.  برگــزار 
مــرکزی  شــورای  منتخــب  هــم  شــما  کــه  اسلامــی 
ــد،  ــزار ش ــزب برگ ــن ح ــع ای ــه مجم ــد از اینک ــد. بع بودی
خیلــی حاشیه‌هــای عجیــب و غریبــی درســت شــد کــه 
اصلاً هیــچ کســی فکــر نمی‌کــرد کــه یــک مجمــع اینقدر 
کشــور  رســانه‌ای  و  سیاســی  فضــای  در  واکنــش 
داشــته باشــد. مــن دو تــا ســؤال از شــما دارم. یکــی 
اینکــه شــما ایــن واکنش‌هــای عجیــب و غریــب بــه 
اینکــه  دو  می‌دانیــد؟  چــه  را  علتــش  را  حــزب  ایــن 
همیــن مــوارد غارتــی کــه امروز راجــع بــه آن صحبــت 
حــزب  ســازوکار  طریــق  از  جلســه،  ایــن  در  کردیــم 
چطــوری می‌شــود پیــگیری کــرد؟ یعنــی یــک حزبی 
می‌توانــد برود شــکایت کنــد کــه یــک کار غیرقانونــی 
صــورت دارد می‌گیــرد؟ چــون یــک بدنــه اجتماعــی 
ــه  ــد ک ــاد بکن ــاری ایج ــک فش ــی دارد، ی ــک مردم دارد، ی
ــد  ــی و ض ــع مل ــد مناف ــات ض ــن اتفاق ــوی ای ــد جل بتوان

مردم گرفته بشود؟ 
صمصامــی: ببینیــد خــب حاشیه‌هــا طبیعــی اســت. 
چون ببینیــد آن‌هــایی کــه الآن ارز را برنمی‌گرداننــد و 
خ  ــازار آزاد قاچــاق می‌فروشــند، نر ــا قیمــت ب می‌رونــد ب
ارز مــی‌رود بــالا، یــک‌سری پکیــج فروش‌هایی هســتند 
کــه منافــع زیــادی می‌برنــد. شــما اگــر کســانی کــه دارنــد 
ردیــابی  برویــد  را  را درســت می‌کننــد  ایــن حواشــی 
ــج  ــا پکی ــان ی ــی اکثرش ــان، ول ــم همه‌ش ــد، نمی‌گوی کنی
خ  فروش هســتند یــا یــک جوری منافعشــان بــا ارز و نر

ارز و تورم گره خورده. 
لــذا طبیعــی اســت وقتــی کــه یــک جریانــی بــه نفع مــردم 
ایــن  صاحــب  می‌خواهــد  و  کنــد  عمــل  می‌خواهــد 
منافــع را محــدود کنــد و جــلوی ایــن غــارت را بگیــرد، 
ــازی  ــه س ــد حاشی ــا بیاین ــه آن‌ه ــت ک ــی اس ــب طبیع خ
بکننــد، طبیعــی اســت. اگــر غیــر از ایــن باشــد نشــان 
می‌دهــد کــه حرکــت مــا حرکــت ناســالمی اســت. وقتــی 
کــه شــما حامــی مــردم هســتی، دفــاع از حــق و حــقوق 
مــردم مــردم می‌کنــی، آن‌هــایی کــه صاحبــان قــدرت 
ــوال  ــان ام ــتند، صاحب ــان زر و زور هس ــتند صاحب هس
ــر  ــه خط ــان ب ــتند، منافعش ــردم هس ــارت م ــی از غ ناش
می‌افتــد، خــب بایــد ایــن عکس‌العمل‌هــا را داشــته 
باشــند. عکس‌العمــل این‌هــا طبیعــی اســت و مــن 
همچیــن  یــک  این‌هــا  چــرا  کــه  می‌فهمــم  هــم 

عکس‌العملی نشان می‌دهند. 
حــزب تمــدن نویــن اسلامــی آمــده کــه جــلوی ایــن 
غارت‌گری‌هــا را بگیــرد. حــزب تمــدن نویــن اسلامــی 
آمــده تــا یــک پارادایمــی را جــا بینــدازد کــه مبنــاش فقــط 
و فقــط منافع مــردم اســت ولاغیــر. هــر سیاســتی که بر 
ضــد منافــع مــردم عمــل می‌کنــد ایــن را می‌ا‌یســتد 
جلویــش. خــب طبیعــی اســت کــه خیلی‌هــا بیاینــد 
انجــام  آن  بــا  اگــر دشــمنی  لــذا  بایســتند.  جلــوش 
نشــود آدم شــک می‌کنــد کــه نکنــد مــن دارم اشــتباه 
کــه  ســرمایه‌ای  صاحبــان  ایــن  چون  می‌کنــم. 
پکیــج‌فروش هســتند و بی‌ســوادند معمــولاً، اکثریت 
ســواد اقتصــادی ندارنــد، بــه انحــای مختلــف دارنــد 
می‌چاپنــد. خــب طبیعــی اســت کــه همچیــن اتفاقــی 

طبیعی است. در طول تاریخ هم بوده.

 مــا ده‌هــا حــزب داریــم کــه مجمــع می‌گیرنــد، 
حتی یک خبر نمی‌آید بیرون 

صمصامــی: برویــد شــما ده‌هــا حــزب را نــگاه کنیــد 

ببینیــد خروجــی ده‌هــا حــزب چــه بــوده؟ ایــن ده‌هــا 
حــزب چقــدر در برابــر ایــن سیاســت‌های اقتصــادی 
کــه بــه ضرر مــردم بــوده موضــع گرفتنــد و آمدنــد علنــی 
کردنــد؟ خیلــی از موضوعــات را کاری ندارنــد. شــما 
هــم  خروجی‌هایــش  کــن،  لیســت  را  حــزب  ده‌هــا 
جلویــش بنویــس. وقتــی کــه حــزب بــرای منفعــت آنها 
بی‌خطــر باشــد، در حاشیــه امنــی قــرار می‌گیــرد. خــب 
ایــن حــزب از اول بــر اســاس یــک مبانــی فــکری شــکل 
گرفتــه. یــک اصولــی دارد، یــک برنامــه‌ای دارد، یــک 
هدفــی دارد کــه هدفــش بــا منافــع مــردم انطبــاق دارد. 
هیچ‌کــدام از ایــن کســانی هــم کــه الآن در ایــن حــزب 
هســتند نــه پکیج‌فروشــند، نــه صاحــب ســرمایه‌های 
آنچنانــی هســتند. برویــد ثروت این‌هــا را بررســی کنید، 
ببینیــد این‌هــا ثروتشــان چــی اســت؟ بــه اصــطلاح چــه 
منافعــی دارنــد می‌برنــد. فیــش حقوقی‌شــان را ببینید 
کــه فیــش حقوقی‌شــان چقــدر هســت؟ همــه این‌هــا 
را ببینیــد بروید تحقیــق و تفحــص بکنیــد در مورد این 
پکیــج فروش‌هــایی کــه در مورد این‌هــا و مــا صحبــت 
می‌کننــد، برویــد تحقیــق و تفحــص کنیــد. کاری نــدارد 
کــه ببیننــد کــه این‌هــا چــه‌کار می‌کننــد، آن‌هــا دارنــد 

چه‌کار می‌کنند؟ 

 البتــه دکتــر دو طرفــه بــود. هــم حــملات 
ــه ۵۰  ــک ب ــا الآن نزدی ــرف ت ــم از آن ط ــود ه ــاد ب ــی زی خیل
هــزار نفــر آمدنــد عضــو ایــن حــزب شــدند. در حالــی کــه 
هنــوز یــک مــاه نمی‌گــذرد. هــم حمله‌هــا خیلــی زیــاد 

بود هم استقبال مردم خیلی زیاد بود. 
صمصامــی: ببینیــد مــردم طرفــدار کســانی هســتند 
اسلامــی  انــقلاب  کننــد.  عمــل  مــردم  نفــع  بــه  کــه 
انــقلاب مردمــی بــود. بسیــج یــک نهــاد مردمــی بــود. 
از  کــه  اتفاقاتــی  اســت.  مردمــی  نهــاد  یــک  ســپاه 
نهادهــای مردمــی شــکل می‌گیــرد اتفاق‌هــای میــمون 
و مبارکــی اســت. معمــولاً تحــولات عمیــق و تحــولات 
بزرگ تحولاتــی اســت کــه ریشــه در بسیــج مــردم دارد. 
وقتــی کــه مــا از مــردم جــدا می‌شویــم و جیــب خودمــان 
را از جیــب مــردم جــدا می‌کنیــم، اینجــا عمــق فاجعــه 
شروع می‌شــود. اینجــا جــایی اســت کــه دیگــر ایــن 
جداســازی‌ها اتفــاق می‌افتــد و مــا بــه فکــر خودمــان 
هســتیم درحالی‌کــه از مــردم غفلــت می‌کنیــم. همیــن 
کاری کــه الآن دارد اتفــاق می‌افتــد. الآن صادرکننــده 
کــه ارز را نمیــارود، می‌خواهــد بــا ۱۱۰ تومــان بفروشــد. 
کــه  نــدارد  اهمیتــی  برایــش  یــا  کنــد  نمــی  توجــه 
تولیدکننــده بایــد مــواد اولیــه بخــرد بــا قیمــت 110 
تومــان و از مــردم بگیــرد. او جیــب خــودش را می‌بینــد. 
نمی‌بینــد کــه بــا واردات ایــن پوشــاک قاچــاق دارد ایــن 
آدم‌هــای  کــه  پوشــاک  کوچــک  کارگاه‌هــای  همــه 
بیــکار  را  هســتند  کار  بــه  مشــغول  آنجــا  مختلــف 
را  صنعــت  ایــن  می‌آیــد  پوشــاک  ایــن  می‌کنــد. 
می‌خوابانــد. ایــن را نمی‌دانــد. مقابــل مــردم ایســتاده. 
آن کســی کــه ارز را نمــی‌آورد و در بــازار آزاد قاچــاق دارد 
کــه  آن‌هــایی  ایســتاده.  مــردم  مقابــل  می‌فروشــد، 
نمی‌داننــد بداننــد، آن صادرکننــدگان محترمــی کــه 
نمی‌داننــد بداننــد، شــمایی کــه ارز را وارد نمی‌کنیــد و 
می‌رویــد در بــازار آزاد قاچــاق می‌فروشیــد، شــما مقابل 
مــردم ایســتاده‌اید، مقابــل منافــع مــردم ایســتادید و 
ایــن در نهایــت بــه ضرر خــود شــما تمــام می‌شــود. 

این ثروت باد آورده به هیچ‌کس وفا نمی‌کند.

ما تذکر دادیم در قالب 
یک نامه‌ای به سران قوا و 

گفتیم که آقا جلو این کار را 
بگیرید. حالا ببینیم که 

سران قوا در برابر این نامه 
چه عکس‌العملی نشان 
می‌دهند. تا الآن که هیچ 
واکنشی نشان ندادند. 

باید بیایند توضیح بدهند 
برای مردم که این ارزهایی 
که برنگشته چرا برنگشته 
دلیلش چی است؟ ما به 

عنوان سران قوا داریم 
چه‌کار می‌کنیم؟ چون یک 

بخشش مربوط به قوه 
مقننه است، یک 

بخشش مربوط به قوه 
قضاییه است، یک بخش 

مهم هم مربوط به قوه 
مجریه است. 

خ ارز  اگر یکسان‌سازی نر
انجام بدهی، تورمی که 

ایجاد می‌شود مثل سال 
1401 کی می‌خواهد جواب 

بدهد؟ مشکل ما این 
است که تصمیمات 

مسئولین ما هیچ 
مسئولیتی دنبالش 

نیست. یعنی هیچ 
عواقبی ندارد. آن کسی که 

پیشنهاد حذف 4200 را 
کرد و حذف کرد الآن 

کجاست؟ آن‌هایی که 
حمایت کردند از حذف 

4200 کجا هستند؟ این‌ها 
از سیستم تصمیم‌سازی 

اقتصاد کنار گذاشته 
شدند یا الآن همه آن‌ها 

هستند و همان ها دارند 
تصمیم‌سازی می‌کنند؟ 

حزب تمدن نوین اسلامی 
آمده که جلوی این 

غارت‌گری‌ها را بگیرد. 
حزب تمدن نوین اسلامی 
آمده تا یک پارادایمی را جا 
بیندازد که مبناش فقط و 

فقط منافع مردم است 
. هر سیاستی که بر  ولاغیر

ضد منافع مردم عمل 
می‌کند این را می‌ا‌یستد 
جلویش. خب طبیعی 

است که خیلی‌ها بیایند 
جلوش بایستند. لذا اگر 

دشمنی با آن انجام نشود 
آدم شک می‌کند که نکند 
من دارم اشتباه می‌کنم. 
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گفت و گوی تفصیلی حکمران با دکتر محمدرضا یزدی زاده :

ثروت ملی ارث پسرخاله�ها نیست

گفــت‌وگوی تفصیلــی دکتــر محمدرضــا یــزدی‌زاده بــا 
حکمــران را در ادامــه خواهیــد خوانــد. دکتر یــزدی‌زاده 
عضــو شورای مــرکزی حــزب تمــدن نویــن اسلامــی و 
عضــو انجمــن آینده‌پژوهــی ایــران در ایــن مصاحبــه 
ایــران،  اقتصــادی  بحران‌هــای  عمیــق  بررســی  بــه 
ــاختاری در  ــاد س ــا و فس ــی دولت‌ه ــت‌های مال سیاس
نظــام اقتصــادی می‌پــردازد. یــزدی‌زاده بــا لحنــی صریح 
و انتقــادی، از رانت‌هــای دولتــی، مافیــای اقتصــادی، 
و  ارز  شــدن  چندنرخــی  دارایی‌هــا،  بــودن  بی‌نــام 
اصلــی  ریشــه‌های  عنــوان  بــه  طلایی  امضاهــای 
راهکارهــایی  و  می‌کنــد  یــاد  اقتصــادی  نابســامانی 
ــادی و  ــفافیت اقتص ــاد، ش ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــی ب عمل
ایــن  در  می‌دهــد.  ارائــه  کــشور  ارزی  نظــام  اصلاح 
گفت‌وگــو ایشــان علاوه بــر تحلیــل اقتصــاد داخلــی، 
بــه روابــط بین‌المللــی و تأثیــر سیاســت‌های جهانــی 
آمریــکا و  آمریــکا، تقابــل چیــن و  نظیــر تعرفه‌هــای 
نقــش رژیــم صهیونیســتی بــر ســاختار اقتصــاد ایــران 

نیز اشاره دارد.

شــما  بــا  کــه  قبــل  سری  از  دکتــر  آقــای   
مصاحبــه گرفتیــم اتفاقــات زیــادی افتــاد. یکــی اینکــه 
قیمــت ارز در ایــران حــول و حــوش ۷۰ تومــان بــود. 
الآن تــا ۱۲۰ رفــت. از موقعــی کــه قیمــت دلار در ایــران 
هشــدار  داشــتید  شــما  بــود.  تومــان   ۴۰ حــدود 
می‌دادیــد کــه مــردم دیگــر کشــش ایــن همــه گرانــی و 

تورم را ندارند. می‌خواهیم ببینیم که چه شد؟ 
یــزدی زاده: البتــه اگــر منظورتــان ایــن اســت کــه چــرا 
عمــق  در  رفــت  بایــد  دارنــد،  کشــش  مــردم  هــنوز 
جامعــه و دیــد چــه اتفاقــی دارد می‌افتــد. یعنــی شــما 
وقتــی نابــودی بنیادهــای خانــواده را در جامعــه داریــد 
می‌بینیــد، فروپاشــی اخلاق را، آمــار جــرم و ســرقت و 
غیــره، این جامعــه دیگــر جامعــه‌ای نیســت کــه بتواند 
جامعــه اســتوار باشــد. مــن بارهــا عــرض کــردم کــه 
اقتصــاد مقــاوم از بودجــه خانــوار مقــاوم می‌گــذرد و مــا 

این را از بین بردیم. 
، یــک مکانیســمِِ طراحــی شــده و خیلــی  داســتان ارز
دقیــق بــرای چپــاول کــشور اســت و خــب ۱۱ بــار ۱۲ بــار تــا 
حــالا ایــن مکانیســم کار کــرده و در هــر بــار بخشــی از 
از اسپانســرهای  تعــدادی  ثروت جامعــه در جیــب 
مالــی قدرتمنــدان واریــز شــده اســت. یعنــی مــردم 
اشــتباه نکننــد و فکــر نکننــد کــه ایــن پول در جیــب 
دولــت مــی‌رود؛ چون اگــر در جیــب دولــت می‌رفــت 
به‌هرحــال غیرمســتقیم می‌آمــد دســت خــود مــردم، 
هزینه‌هــای دولــت را می‌پوشــاند، دولــت پول کمتــر 
چــاپ می‌کــرد، تورم کمتــر ایجــاد می‌کــرد، امــا ایــن‌جور 

نیست. 
پشــت  اقتصــادی  مافیــای  یــک  حقیقــت  در 
دولت‌هاســت. فرق هــم نمی‌کنــد کــدام دولــت‌. یعنــی 
اصلاً شــما فکــر نکنیــد کــه جناح‌هــا مهــم هســتند؛ 
ایــن  کــه  کســی  آن  نیســت.  چیزی  چنیــن  اصلاً 
سیســتم را طراحــی کــرده بــر اســاس فســاد و منافــع، 
ــکارد و  ــا آدم ب ــام جناح‌ه ــه در تم ــوده ک ــل ب ــدر عاق آن‌ق
همــه جناح‌هــا را دســت خــودش داشــته باشــد. عــملاً 
مــا یــک گروه بازیگــر داریــم کــه منافــع مالــی دارنــد. 
ــد؛  ــر دوره فرق می‌کن ــد در ه ــه دارن ــی ک ــم غارت مکانیس
در یــک دوره بــا آغــاز خصوصی‌ســازی، ایــن مکانیســم 

غارت فعال شد. همه هم با اسامی خیلی زیبا.
در خصوصی‌ســازی گفتنــد بایــد بخــش خصوصــی 
بیایــد و دولــت کارایی نــدارد! همــه این‌هــا درســت امــا 
ــثلاً  ــازی م ــرا در خصوصی‌س ــت. چ ــب اس ــا جال روش‌ه
می‌گوییــد شــرکت‌ها را واگــذار کنیــم بــه مدیرانشــان؟ 
مثــل زمــان آقــای هاشــمی کــه گفتنــد شــرکت‌ها را 
واگــذار کنیــم بــه مدیرانشــان. مدیرهــا را چــه کســی 

می‌کنــد؟  کار  چــه  مدیــر  مــا.  خــود  آنجــا؟  گذاشــته 
شرکت را زیان‌ده می‌کند، بعد هم به او می‌دهیم.

یــک دوره غــارت کــشور در ایــن قالــب پیــش رفــت. 
ایــن غارتــی کــه می‌گویــم، آن جریــان اصلــی را من اشــاره 
می‌کنــم؛ چون غــارت جنبه‌هــای مختلــف و رده‌هــای 
آقــای  دوران  در  اســت.  ادامــه‌دار  و  دارد  مختلــف 
خاتمــی، بــه اســم بانکــداری خصوصــی و ایجــاد رقابــت 
بیــن بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی و افزایــش 
کارایی بانک‌هــا، مــجوز خلــق نقدینگــی فروختنــد بــه 
کــه  هســتند  کســانی  یعنــی  دوســتان.  از  بعضــی 
اسپانســر هســتند، بعضی‌‌هــا هم نــه، بازیگر هســتند 
و غــارت مــردم از ایــن شــکل شروع شــد. یعنــی جریــان 
اصلــی غــارت روی بانکــداری خصوصــی جلــو رفــت کــه 
عواقبــش را هــنوز داریــم می‌بینیــم. جالبــش اینجــا 
اســت کــه مــا خودمــان پروانــه خلــق نقدینگــی دادیــم 
بــه آنهــا ولــی می‌گویند مــا زیــان کردیــم. ایــن دیگــر اصلاً 
کــه  دادی  او  بــه  کارخانــه  یــک  اســت.  شــاهکار 
ج کنــد و بخــرد و  نقدینگــی روی هــوا خلــق کنــد و خر
بزنــد و ببــرد بعــد هــم بیایــد بگویــد مــن ضرر کــردم. 

شاهکار فسادیم.

! یــک مجمعــی برگــزار شــد بــه    آقــای دکتــر
ــم  ــما ه ــی و ش ــن اسلام ــدن نوی ــزب تم ــع ح ــام مجم ن
ــن  ــزاری ای ــد. برگ ــرکزی بودی ــورای م ــن ش ــزء منتخبی ج
مجمــع یــک بمــب خــبری بــود. مــا تــا حــالا ایــن نــوع از 
اقســام حمله‌هــا را ندیــده بودیــم. از گیــر دادن بــه 
میزانســن آنجــا تــا پلاکارد‌هــایی کــه می‌گفتنــد چــرا 
یــادآور دهــه 60 اســت، تــا گیــر دادن بــه افــرادی کــه آنجــا 
بودنــد و مهمانانــی کــه آمدنــد. مــن خــودم چــون آنجــا 
حضــور داشــتم خیلــی برایــم جالــب بــود آقــای دکتــر 
کــه از کرمــان مــثلاً مــردم آمــده بودنــد، از گــرگان، از 
تبریــز ... و می‌خواســتند جلســه را شــرکت کننــد و 
برگردنــد و می‌گفتنــد بلیــط اتوبــوس و قطــار داریــم و 
مجمــع،  برگــزاری  از  بعــد  خلاصــه  برگردیــم.  بایــد 
حــملات مختلــف صــورت گرفــت. بعضــی گفتنــد ایــن 
اصلاً  بگذاریــم  نبایــد  و  اســت  کمونیســتی  حــزب 
این‌هــا پــا بگیرنــد و در نطفــه بایــد خفــه بشــوند. آقــای 
"نوپایــداری  کــه  نوشــتند  زدنــد  توییــت  یــک  آشــنا 
ــان  ــما از زن ــرا ش ــه چ ــد ک ــثلاً می‌گفتن ــا م ــد" ی ــد ش متول
اســت.  کمرنــگ  زنــان  حضــور  و  نکردیــد  اســتفاده 
البتــه یــک خانــم عضــو شــده بــود در کاندیداهــا کــه 
زیــاد  خیلــی  آنجــا  خانمهــا  آورد.  بــالایی  رأی  خیلــی 
بودنــد  آمــده  خانــواده  بــا  شهرســتان  از  و  بودنــد 
بخش زیــادی. بعــد عکــس هیتلــر را می‌گذاشــتند که 

ایــن  ســخنرانان  بــا  می‌کنــد  ســخنرانی  دارد  مــثلاً 
مجمــع کــه این‌هــا مــثلاً شــبیه هــم هســتند. خلاصــه 
همــه جــوره حملــه‌ بــود. خواســتم ببینــم کــه واکنــش 
شــما چــی اســت؟ اصلاً چــرا ایــن حــملات عجیــب و 
غریــب از چــپ و راســت اتفــاق افتــاد؟ جالــب بــود 
چــون  کــه  بودنــد  نوشــته  عــادی  مــردم  بعضــی‌ 
اصلاح‌طلــب و اصول‌گــرا بــه این‌هــا حملــه کردنــد پس 
معلــوم اســت کــه این‌هــا کارشــان مشــکل نــدارد و 
بایــد برویــم عضــو حــزب بشــویم. اینکــه از هــر دو 
بــود.  توجــه  قابــل  خیلــی  می‌کردنــد،  حملــه  جنــاح 
می‌خواهــم ببینــم کــه ایــن چــرا اتفــاق افتــاده؟ چــرا 
برخــی دنبــال ایــن هســتند کــه اصلاً ایــن کار در نطفــه 

خفه بشود؟
یــزدی زاده: وقتــی کــه شــما مخالــف جریــان حاکــم 
عــادی اســت. وقتــی  کاملاً  ایــن  موضــع می‌گیریــد، 
می‌گویــم جریــان حاکــم اصلاً جنــاح نیســت، یعنــی مــا 
چیزی بــه اســم دو یــا ســه جنــاح مختلــف نداریــم، 
این‌هــا همــه یکــی هســتند. یعنــی اصلاح‌طلبــش، 
هــم  بــا  مــواردی  روی  پایــداری‌اش  اصول‌گرایــش، 
ــه خاطــر  ــا نخواهیــم. ب مشــترک هســتند. بخواهیــم ی
غــارت  در  مالی‌شــان  اسپانســرهای  منافــع  اینکــه 
انتظــار داشــته  مــردم اســت. بنابرایــن نمی‌توانیــم 
باشیــم کــه اینهــا بــا جریــان دیــگری کــه ضــد آنهاســت 

کاری نداشته باشند. 
چون ایــن جناح‌هــا منافــع مشــترکی برایشــان تعریــف 

تقسیــم  ســر  دعواهــا  از  بسیــاری  شــده. 
البتــه  نیســت.  دیــگری  چیــز  ســر  پست‌هاســت، 
درتمــام جناح‌هــا هــم آدم‌هــای خــوب پیــدا می‌شــود. 
ســالم  آدم‌هــای  کــه  نیســت  ایــن‌جور  یعنــی 
وطن‌پرســت در آن‌هــا نباشــد. چــرا هســتند کســانی 
کــه فکــر می‌کننــد کــه ایــن جنــاح مــثلاً می‌توانــد مؤثرتــر 
باشــد و بــا ایــن نیــت رفتنــد. امــا خــب این‌هــا هــم در 
حقیقــت بعــد از یــک مــدت ســرخورده خواهنــد شــد و 
می‌بیننــد آن چیزی کــه فکــر می‌کردنــد اینجــا قابــل 

تحقق نیست و رها می‌کنند می‌روند. 
خــب حــالا یــک جریانــی درســت می‌شــود کــه از روز اول 
حرف‌هــای  زدنــد،  پوســت‌کنده  و  رک  حرف‌هــای 
منطبــق بــر منافــع ملــی زدنــد و قصــد ســازش بــا هــر 
کســی کــه بــرخلاف منافــع ملــی عمــل می‌کنــد ندارنــد، 
خــط قرمزشــان منافــع ملــی کــشور اســت؛ ایــن بــرای 
این‌هــا خیلــی مشــکل اســت. ایــن تــازه اول کار اســت. 
و  بیاینــد  گروهــی  یــک  کــه  باشــد  قــرار  اگــر  یعنــی 
بخواهنــد یــک حــرف جدیــدی بزننــد و در چارچــوب 
نظــام فاســد قــدرت و فاســد اقتصــادی وارد نشــوند و 
بحثشــان مبــارزه بــا فســاد، مبــارزه بــا رانــت، منافــع 
ملــی و عدالــت اجتماعــی باشــد، خــب این‌هــا همــه 
کمونیســت  می‌چســبد؛  بهشــان  برچســبی  جور 
هســتند! هــرچیزی دوســت دارنــد می‌گوینــد دیگــر و 

این هنوز به نظرم مقدمه کار است. 
مــا بایــد منتظــر حــملات خیلــی شــدیدتر از جاهــای 
مختلــف باشیــم. بــه خاطــر اینکــه ایــن آدم‌هــا در همــه 
جــا نفــوذ دارنــد. یعنــی در تمــام دســتگاه‌ها هســتند و 
فشــار  و  می‌کننــد  اســتفاده  نفــوذ  آن  از  به‌هرحــال 
خواهنــد آورد. مــن بــه نظــرم می‌رســد کــه بعــد از تعیین 
شــدیدتر  حــملات  تشــکیلات،  طراحــی  و  کل  دبیــر 
ــد  ــت بنشین ــرار نیس ــزب ق ــن ح ــد؛ چون ای ــد ش خواه
حــرف بزنــد و یــا بــر ســر قــدرت دعــوا کنــد. یعنــی اگــر 
دوســتانی کــه در حــزب آمدنــد فکــر می‌کننــد یــک 
چیزی قــرار اســت اینجــا تقسیــم بشــود، نــه، اینجــا 
فقــط در حقیقــت بخــش »اسلام یــا علــی« اســت. خــدا 
رحمــت کنــد آقــای دکتــر محمدخــان می‌گفــت: "مــا دو 
جور اسلام داریــم یــک اسلام یــا علــی داریــم یــک اسلام 
یــا حسیــن داریــم." یعنــی چــی، می‌گفــت یاعلــی کــه 
گفتنــد یعنــی یــک ماشینــی در چالــه افتــاده، یــک بــاری 
روی زمیــن مانــده، بایــد بیــایی بلنــد کنــی. یاحسیــن 
کــه گفتنــد حداقلــش عــدس پلــو اســت کــه بایــد 

بخوری. 
از روز اول هــم مــا تأکیــد کردیــم کســی فکــر نکنــد اینجــا 
ســکویی بــرای پرتــاب اســت. بــه خاطــر اینکــه آن‌قــدر 

می‌زننــد کــه راهــی بــرای پرتــاب وجــود نــدارد. اینجــا 
جــایی اســت کــه عاشــقان ایــن کــشور کــه می‌خواهنــد 
از کشورشــان دفــاع بکننــد بایــد بیاینــد و بایســتند و 

کمک بکنند. 

 حــملات از چــه مرحلــه‌ای بــه بعــد شــدت 
خواهد گرفت؟

یــزدی زاده: از وقتــی کــه اهــداف اجــرایی حــزب اعلام 
بشــود. یکــی از جمعیت‌هــایی کــه در زیرمجموعــه 
حــزب تشــکیل خواهــد شــد، جمعیــت دفــاع از پول 
ملــی اســت. دســتگاه‌ها، چــه قــوه قضائیــه، چــه قــوه 
مجریــه، چــه مجمــع تشــخیص مصلحــت کــه معلــوم 
نیســت مصلحــت کجــا را تشــخیص می‌دهــد، چــه 
مجلــس، بایــد بیاینــد در رابطــه بــا بحــث پول ملــی 
ــا فســاد و  جوابگــو باشــند. مــا یــک جمعیــت مبــارزه ب
کــه  هــم  مبــارزه  بحــث  داشــت.  خواهیــم  رانــت 
می‌گوییــم نــه اینکــه برویــم دعــوا کنیــم؛ مــا راه‌هــای 
عملــی داریــم ارائــه می‌دهیــم و بایــد جوابگــو باشــند. 
ح  یعنــی مجلــس بایــد بیایــد بگویــد چــرا مــن بــا ایــن طر
مخالفــم. دیگــر یــک نفــر، دو نفــر نیســت کــه یــک روز 
ــر  ــد، بعــد ۶۰ نف ــا حــرف بزن برود مصاحبــه کنــد، چهــار ت

به او حمله بکنند؛ یک تفکر است؛ یک حزب.
 مســئله حــزب، مســئله تشــکل یافتــن یــک تفکــر 
اســت. آن چــه کــه در کــشور الآن وجــود دارد ایــن 
اســت کــه مــا می‌توانیــم امــا نمی‌خواهیــم! ایــن حــزب 
می‌خواهــد بگویــد مــا می‌توانیــم و تلاش می‌کنیــم و 
وقتــی  بنابرایــن  می‌دهیــم.  انجــام  ان‌شــاء‌الله 
بخش‌هــای حــزب تشــکیل بشــوند و جمعیت‌هــای 
خودشــان را شــکل بدهنــد، آن موقــع حمله‌هــا تــازه 

شروع می‌شود، وقتی که حزب بیانیه بدهد. 

 درســت اســت. در یــک جملــه کوتــاه اگــر 
بخواهیــد بگوییــد، ایــن حجــم از حــملات متنــوع 
معنــای  بــه  اسلامــی  نویــن  تمــدن  حــزب  علیــه 

احساس خطر است؟ واقعاً به خاطر چیست؟ 
داد  آمــده  کســی  هــر  الآن  تــا  ببینیــد  زاده:  یــزدی 
ــت  ــترل و مدیری ــل کن ــایی قاب ــک ج ــش ی ــده، ته کشی
بــوده و منافعــی آنجــا برایــش تعریف کردنــد. امیــدوارم 
حــزب مــا هیچ‌وقــت بــه ایــن ســمت‌ها نرود. مشــکل 
این‌هــا هــم همیــن اســت. الان یکــی آمــده می‌گویــد 
مــن ایــن قواعــد بــازی شــما را قــبول نــدارم؛ شــما 
همه‌تــان مشــکل داریــد. خــب پــس همــه بایــد بــه آن 
حملــه کننــد؛ ایــن‌ عــادی اســت. مــن فقــط از دوســتان 
ــان  ــا نش ــه این‌ه ــل ب ــه اصلاً عکس‌العم ــم ک می‌خواه

جریان اصلی غارت روی 
بانکداری خصوصی جلو 

رفت که عواقبش را هنوز 
داریم می‌بینیم. جالبش 

اینجا است که ما خودمان 
پروانه خلق نقدینگی 

دادیم به آنها ولی 
می‌گویند ما زیان کردیم. 
این دیگر اصلاً شاهکار 
است. یک کارخانه به او 
دادی که نقدینگی روی 

ج کند و  هوا خلق کند و خر
بخرد و بزند و ببرد بعد هم 

بیاید بگوید من ضرر 
کردم. شاهکار فسادیم.
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ــای  ــی از روش‌ه ــن یک ــرا؟ چون ای ــد چ ــد. می‌دانی ندهن
برنامــه‌ات  از  را  شــما  اینکــه  بــرای  کــه  این‌هاســت 
بازدارنــد ســرگرمت می‌کننــد. شــما را مــی ا‌ندازنــد در 
یــک سیســتم واکنشــی کــه مــدام بخواهــی جــواب 
بدهــی و توجیــه بکنــی؛ چون سیســتمم و هــدف ایــن 
حــزب روشــن اســت. آدمهــای حــزب هــم مشــخص 
دکتــر  آقــای  اســت  مجلــس  در  آنکــه  هســتند. 
خورده  نــه  بقیــه،  یــا  دیده‌انــد  مــردم  را  صمصامــی 
نــه  حــزب  ایــن  آدمهــای  دارنــد،  کســی  بــا  بُُــرده‌ای 

وابستگی دارند.

طلــب  قــدرت  گفتنــد  هــم  خیلی‌هــا   
هستند.

یــزدی زاده: آقــا اصلاً مهــم نیســت همــه چیــز خواهنــد 
گفــت. بگــذار بگوینــد. اگــر قــرار باشــد تــوان مــا صــرف 
پاســخ‌گویی بشــود، بــه اهــداف نمی‌رسیــم. شــما بــا 
مواجــه  تبلیغاتــی  طویــل  و  عریــض  دســتگاه  یــک 
هســتید کــه بودجــه وحشــتناکی دارد. شــما وقتــی 
دلار را یــک دفعــه 20 یــا30 هــزار تومان حتــی مــی‌بری بالا، 
ایــن می‌شــود نزدیــک هــزار هــزار، میلیــارد تومــان 
بابــت دلاری کــه برنگشــته. چنــد درصــدش را حاضرند 
ج کننــد کــه ایــن سیستمشــان را حفــظ بکننــد؟  خر
میلیــارد  هــزار  هــزار  اســت؟  پول  چقــدر  می‌دانیــد 
ج بکننــد چــه‌کار  تومــان. ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان خر
می‌تواننــد بکننــد؟ همــه چیــز را می‌تواننــد زیــر و رو 
ــارد  ــزار میلی ــزار ه ــان در ه ــارد توم ــزار میلی ــد. ۱۰ ه بکنن

تومان چقدر است؟ 

 دانــش هــم می‌تواننــد تولیــد کننــد، اســتاد 
. دانشگاه، همه چیز

یــزدی زاده: همــه کار کردنــد. اصلاً خود نئولیبرالیســم 
اساســش یــک دانــش طراحــی شــده اســت. دانــش 
نیســت، یــک علــم طراحــی شــده اســت کــه بــر اســاس 
پول و ســفارش ســاخته شــده. یــک عــده‌ای ســفارش 
دادنــد کــه آقــا هــدف مــا ایــن اســت، یــک فرمولــی بــرای 
ایــن پیــدا کــن کــه ایــن را توجیــه بکنیــم؛ ایــن هــدف 
بایــد تحقــق پیــدا کنــد، تــو ایــن را تئوریــزه کــن. همیــن 
نقــش را شــما در دولت‌هــای مــا از ســال ۶۸ بــه بعــد 
داری می‌بینــی. یــک روز مــن خــودم بــه مرحــوم آقــای 
دکتــر نوربخــش گفتــم شــما مســئول تئوریــزه کــردن 
یــک‌سری برنامه‌هــایی هســتی کــه داری. در دولــت، 
آقای هاشــمی ایــن تفکــرات را تئوریــزه می‌کنــد. این‌ها 

علــم و تــئوری درســت می‌کننــد و سراســر تناقــض 
هرچــه  می‌زننــد.  را  خودشــان  حــرف  و 

را  خودشــان  حــرف  بازهــم  بگوییــم 
تولیــد  علــم  بحــث  اصلاً  می‌زننــد. 
کردنشــان یــک طــرف، یــک سیســتم 
از  و  دارنــد  وسیــع  پروپاگانــدای 
بایــد  خبرگزاری‌هایشــان  و  مؤسســه 

ســؤال بکنیــم کــه پولــش از کجــا دارد 
ج  می‌آیــد؟ یــک درصــدش هــم خر

بکنند همه چیز را خریدند. 
بحــث مــن ایــن اســت کــه چــرا امــکان اعمــال ســلیقه 
جمــع  کــشور  مدیریــت  سیســتم  در  را  شــخصی 
نمی‌کنیــد کــه باعــث فســاد می‌شــود؟ چــرا هــر امتیــاز 
دولتــی کــه بیــش از یــک متقاضــی دارد را بــه صورت 
جیــب  از  منافعــش  کــه  نمی‌کنیــد  واگــذار  مزایــده 
و  مالی‌تــان  اسپانســرهای  و  پســرخاله‌ها 
هم‌باندی‌هایتــان در جیــب مــردم برود؟ این‌هــا همــه 
بــازی  مــا  ملــی  پول  بــا  چــرا  بدهنــد.  جــواب  بایــد 
می‌کنیــد؟ ایــن چــه سیســتمی اســت کــه از آن بــرای 

غارت ملت استفاده می‌کنید؟ 
ــانون  ــس ق ــرا مجل ــت از آن، چ ــد و حمای ــث تولی در بح
ــی‌رود و  ــادش م ــی را ی ــابه داخل ــع واردات کالای مش من
رفتــه.  یــادش  کــه  می‌گویــد  دروغ  می‌کنــد؟  حــذف 
شورای ســران قــوا نشســته، اختیــارات رهــبری هــم بــه 
آن‌هــا تفویــض شــده، ایــن وضــع را دارنــد. مجمــع 
نیســت  معلــوم  کــه  هــم  مصلحــت  تشــخیص 
می‌دهــد؟  تشــخیص  را  کســانی  چــه  مصلحــت 
ایــن  آیــا   .

ً
واقعــاً نفهمیدیــم  هــنوز  مــا  نمی‌دانیــم. 

کــه  داده  نشــان  عملکــردش  اکثریــت  ســاختار 
مصلحــت کــشور و نظــام را تشــخیص داده؟ چقــدر 
دیگــر بایــد صبــر کنیــم؟ می‌خواهنــد اســناد عــادی را 
ثبت بکننــد، بــازی درمــی‌آورد. ایــن بایــد تغییر کنــد. در 
ــه  ــه مــا حمل ــی‌اف" وســط مذاکــرات ب ــا "اف‌ای‌ت رابطــه ب
مکانیســم  بــوده،  جایــش  ســر  تحریم‌هــا  کردنــد، 
تشــخیص  مجمــع  برگرداندنــد.  هــم  را  ماشــه 
مصلحــت می‌گویــد بــه مــا چــه کــه آن‌هــا ایــن کارهــا را بــا 
مــا می‌کننــد مــا وظیفــه خودمــان را بایــد انجــام بدهیم. 
برویــم "اف‌ای‌تــی‌اف" را تصویــب کنیــم. "اف‌ای‌تــی‌اف" 
شــرط بــرخورداری از چــه بــوده؟ تــو بــرای چــی تصویــب 
کــردی؟ یعنــی مصلحتــی کــه مــن دارم می‌گویــم ایــن 
هســت و مــن ایــن را بــرای اینکــه بــرخوردار بشــوم از 
یــک‌سری امکانــات، تصویــب می‌کنــم. چون منافــع 
ملــی می‌گویــد مــن می‌خواهــم بــرخوردار بشــوم از ایــن 
امکانــات، هزینــه اش را بایــد بدهــم. باشــد آقــا امــا تــو 

تحریمی؛ این چه تشخیص مصلحتی است؟
 ایــن نشــان می‌دهــد ســاختار ایــراد دارد. بــه قــوه 
قضاییــه مــی‌گویی چــرا فلان کار را نمی‌کنــی؟ می‌گویــد 
اصــل  متوجــه  کــه  ایــن  مثــل  قواســت!  تفکیــک 
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــوا ب ــک ق ــدی. تفکی ــتان نش داس
ــوه  ــدارد. ق ــه ن ــوه قضایی ــت در ق ــق دخال ــت ح ــه دول ک

قضاییــه یــک قــوه ملــی اســت. تــو فکــر می‌کنــی قــوه 
قضاییــه حــق دخالــت در دولــت را نــدارد؟ اگــر نــدارد 
باشــی؟  ملــی  منافــع  حافــظ  می‌خواهــی  چــه‌جوری 
وقتــی دولــت غارت‌گــر اســت در ایــن کــشور چــه داری 

می‌گویی اصلاً آقا؟ 
آن سیســتم تفکیــک قــوایی کــه تعریــف می‌کننــد، 
بحــث دخالــت یکطرفــه اســت. قــوه قضاییــه ارجــح 
مســئول  کــه  دارد  قــرار  ســطحی  یــک  در  و  اســت 
نظارتــی کــشور اســت. آن همــه اختیــارات در قــانون 
اینکــه  بــرای  دادنــد؟  شــما  بــه  چــه  بــرای  اساســی 
بنشینــی بــگویی مــا حــق نداریــم دخالــت بکنیــم کــه 
مدیــر اجــرایی در کــشور دارد چــه‌ کار می‌کنــد؟ دولــت 
کــه اصلاً فرقــی هــم نمی‌کنــد چــه کســی اســت، ایــن را 
 اینجــا دارم 

ً
بــه شــما بگویــم. مــن همیــن الآن صراحتــاً

می‌گویــم. جلیلــی هــم شــده بــود همیــن وضــع را مــا 
داشــتیم. کمــا اینکــه در زمــان مرحــوم رئیســی هــم 
داشــتیم. مگــر تفکراتــی کــه امروز حاکــم اســت، جــدا 
از تفکراتــی اســت کــه در زمــان آقــای رئیســی بــود در 
ح وان آقــای جلیلــی  بحــث اقتصــاد؟ نــه نبــود. مگــرطر
این‌هــا  کــه  می‌گفــت  را  این‌هــا  از  غیــر  چیزی 
می‌خواهنــد انجــام بدهنــد؟ نــه. چــرا؟ چون ریشــه 
همــه یکــی اســت. از ســال ۶۸ یــک مکانیســم نفــوذ 
ــشور را  ــده و ک ــی ش ــشور طراح ــه‌ریزی ک ــام برنام در نظ

به این وضعیت رسانده و ادامه می‌دهد. 

  آقــای دکتــر شــما خودتــان اگــر بخواهیــد 
یــک کاری انجــام بدهیــد در ایــن حــزب، آن کار ویــژه‌ای 

که برای خودتان طراحی کردید چیست؟
یــزدی زاده: چنــد تــا مــحور اساســی بــه نظــرم مــا بایــد 
اساســی‌ترین  از  یکــی  اینجــا.  در  بکنیــم  پیــگیری 
محورهــا بحــث پول ملــی اســت و ایجــاد جمعیــت 
حمایــت از پول ملــی از زیرمجموعه‌هــای حــزب اســت 
را  کــه ان‌شــاء‌الله مــن ســعی می‌کنــم همــه وقتــم 
اولویــت  ایــن  ملــی.  پول  از  حمایــت  بــرای  بگــذارم 

سختش است.
 مــا اولویت‌هــای دیــگری‌ داریــم مثــل مبــارزه بــا فســاد. 
مبــارزه بــا فســاد علی‌رغــم اینکــه فکــر می‌کنیــم خیلــی 
پیچیــده اســت، خیلــی هــم راحــت اســت. آنجــا هــم 
 مــن کمــک خواهــم کــرد کــه سیســتم رانتــی را در 

ً
قطعــاً

اقتصــاد حــذف کنیــم؛ آرزوی خیلــی بزرگــی اســت. ولــی 
به‌هرحــال بایــد مــردم روشــن بشــوند کــه ایــن اقدامــی 
مجلس‌هــا  و  دولت‌هــا  کــه 

نمی‌کننــد یعنــی چــه؟ کوتاهــی‌ای کــه قــوه قضاییــه 
می‌کنــد یعنــی چــه؟ و ایــن را مطالبــه بکننــد. نگرانــی 
خیلی‌هــا از حــزب، بحــث مطالبــه‌گری اســت. حــزب مــا 
مطالبــه‌گری  نیســت،  رفتــن  قــدرت  دنبــال  حــزب 

منافع عمومی‌ است. 

 غیر از مطالبه‌گری راه هم ارائه می‌دهید؟
می‌دهیــم.  ارائــه  راهــکار  شــدت  بــه  زاده:  یــزدی 
می‌گوییــم آقــا ایــن راهــش اســت بــه همیــن راحتــی 
هــم اتفــاق می‌افتــد چــرا انجــام نمی‌دهــی؟ یــک روزی 
ح می‌شــد. تــا الآن ایــن  ایــن حرف‌هــا پراکنــده مــطر
ح می‌شــده، ولــی وقتــی کــه  بحث‌هــا تــک نفــره مــطر
یــک جمعیــت شــد خیلــی فرق می‌کنــد و مؤثــر اســت. 
ایــن  از  یکــی  در  داشــتم  صحبتــی  جــا  یــک  مــن 
خ ارز شــد، یــک بنــده خــدایی از  ســمینارها، بحــث نر
شــاگردهای یکــی از ایــن حضــرات بــود، گفــت شــما 
 بــه تــک نرخــی کــردن معتقــدی؟ گفتــم اصلاً 

ً
واقعــاً

چنــد نرخــی را ایجــاد کردنــد کــه فســاد و غــارت بکننــد، 
گفــت آقــا همــه جــا می‌گوینــد شــما دنبــال چنــد نرخــی 
هســتید. ببیــن ایــن جــو را چقــدر قشــنگ درســت 
می‌کننــد. حــالا وقتــی کــه می‌شــود مانیفســت یــک 
حــزب، یــک حرکــت، کــه مــا در مجــموع بــه ایــن نتیجــه 
برسیــم کــه ایــن بحــث بایــد ایــن‌جور پیــش برود و 

این هدف است، دیگر خیلی مسائل فرق می‌کند.
 حــالا هــی خودشــان را بزننــد، تبلیغــات بکننــد. همین 
جمعیتــی کــه می‌گوییــد آمــده، مطمئــن باشیــد از نظــر 
تعــداد حــزب مــا بــه بزرگ‌تریــن حــزب ایــران تبدیــل 
می‌شــود ان‌شــاء‌الله. ایــن خطــر اســت برایشــان. چــرا؟ 
ــی  ــع مل ــان، مناف ــد و حدودم ــان و ح ــا عقیده‌م چون م
اســت، حفــظ کــشور اســت. خــط قرمــز مــا منافــع ملــی 
را  ایــن خــط قرمــز  ایــن مــردم  اســت. چنــد درصــد 

دارند؟ خیلی‌ها. 

موضــوع  وارد  می‌خواهــم  دکتــر  آقــای   
کردیــم،  برگــزار  مناظــره‌ای  یــک  مــا  بشــوم.  بعــدی 
خیلــی پرســر و صــدا شــد و خیلــی مــورد توجــه قــرار 
گرفــت. خیلــی روزنامه‌هــا راجــع بــه آن نوشــتند، خیلی 
راجــع بــه آن مطلــب تولیــد شــد. آن هــم مناظــره دکتــر 
غنی‌نــژاد بــا دکتــر جبرائیلــی بــود. ضمــن اینکــه نظــر 
کلــی شــما راجــع بــه آن مناظــره را بدانیــم، آنجــا یــک 
بحــث تخصصــی شــکل گرفــت و داغ شــد ایــن بــود کــه 
؟ اصلاً  خ ارز علــت تــورم نقدینگــی اســت یــا افزایــش نر
چطــور در دیــدگاه طــرف مقابــل 
علــت  جــا  همــه  و  همیشــه 
تــورم را نقدینگــی می‌داننــد و 
بــرای  جایگاهــی  هیــچ  اصلاً 
در  هزینــه  فشــار  افزایــش 
نظــر نمی‌گیرنــد؟ یعنــی شــما 
وقتــی می‌خواهــی یــک چیزی 
را تولیــد کنــی وقتــی هزینــه 
تولیــدت برود بــالا، مجبــوری 

گران‌تــر بفروشــی. چــرا ایــن اصلاً دیــده نمی‌شــود؟ چــرا 
ــت و  ــورم اس ــت ت ــی عل ــط نقدینگ ــد فق ــا می‌گوین آن‌ه

جز این نیست؟ 
یــزدی زاده: مناظــره را مــن دیــدم. شــگردهایی کــه 
آقــای غنــی نــژاد اســتفاده می‌کنــد همیشــه، اینجــا هــم 
اســتفاده کــرد و کمتــر موفــق شــد. ولــی شــما وقتــی بــا 
کســی بحــث می‌کنــی کــه اصــولاً یــک چارچــوب ذهنــی 
غیرقابــل تفسیــر و متناقــض بــرای خــودش تعریــف 
می‌کنــد و هیــچ جوری هــم حاضــر نیســت بفهمــد، 
کــه  اســت  همیــن  می‌گویــد  را  چارچــوب  آن  یعنــی 
ایــن  بــه  راجــع  نیســتم  حاضــر  اصلاً  مــن  هســت 
چارچــوب بحــث بکنــم و هرچــه شــما بــگویی و هــر 
دلیلــی هــم بیــاوری حوالــه‌اش می‌کنــد بــه بلنــد مــدت، 
 ایــن افــراد بــه نتیجــه نمی‌رســند. امــا ریشــه 

ً
مســلماً

قضیه.
گــزاره تورم ناشــی از نقدینگــی، ریشــه‌اش در اقتصــاد 
پولــی اســت کــه علــم نیســت. اقتصــاد پولــی یــک علــم 
سفارشــی ســاز اســت. یعنــی پسینــی عمــل کــرده. 
ریشــه اقتصــاد پولــی نئولیبرالیســم اســت. ریشــه 
نئولیبرالیســم، ترکیبــی از دو تفکــر واپــس‌خورده و 
ورشکســته بــه نــام کلاسیک‌هــا و مکتــب اتریــش 
اســت. هــر دوی این‌هــا در حقیقــت ادعاهــایی دربــاره 
اقتصــاد اســت کــه شکســت خورده بــود. تفــکری کــه 
طبقاتــی  نژادپرســتی  بــود،  اتریــش  مکتــب  پشــت 
مــا  کــه  کردنــد  پیدایــش  را  فریدمــن  آقــای  اســت. 
می‌خواهیــم یــک همچیــن کاری بکنیــم، ایــن را بــرای 
مــا تئوریــزش بکــن، یــک جایــزه نوبــل بــه تــو می‌دهیم، 
بعــد هــم پولــش را بــه تــو می‌دهیــم، گنــده‌ات هــم 
می‌کنیــم، تبلیغــات هــم می‌کنیــم و می‌رویــم جلــو. 
داســتان چــه بــود؟ اینکــه مــن بایــد مدعــی بشــوم کــه 
مخالــف تورم هســتم امــا تورم را دوســت دارم. چون 

طبقه ثروتمند از تورم همیشه بهره‌مند می‌شود. 
بنابرایــن تورم را دوســت دارنــد. اصلاً اقتصاددانهــای 
پولــی یــا نئولیبرال‌هــا کــه می‌گوینــد مشــکل اصلــی، 
تمــام  چون  می‌گوینــد.  دروغ  اســت،  تورم 
سیاست‌هایشــان بــرای ایجــاد تورم اســت. از آن‌ طرف 
سفارشــی کــه می‌دهنــد ایــن اســت کــه بایــد یــک 
 تقویــت بشــود. دوم 

ً
برنامــه‌ای بریزی کــه تورم قطعــاً

خ  اینکــه تورم را فقــط بگوییــد پولــی اســت و ابــزارش نر
خ بهــره شــفابخش اســت! اقتصــاد  بهــره اســت. نر
خ بهــره درســتش می‌کنیــم!  دچــار رکــود اســت، بــا نر
خ بهــره درســتش  اقتصــاد دچــار تورم اســت، بــا نر
آن برنامــه ایــن را جــا بینــدازد. چــرا  می‌کنیــم! بایــد 
خ  خ بهــره را وقتــی گذاشــتید، نر ایــن‌جوری اســت؟ نر
مقابــل  در  پولــی  سیاســت  ابــزار  عنــوان  بــه  بهــره 
سیاســت مالــی تفــاوت مــاهوی عجیبــی دارنــد. هــر 
دوی آنهــا، مدعــی مدیریــت اقتصــاد هســتند. وقتــی 
خ بهــره می‌خواهــی اقتصــاد را مدیریــت  شــما بــا نر
بکنــی، بایــد بــه صاحــب ثروتــی کــه اخلال در اقتصــاد 

کــرده جایــزه و بــاج بدهــی کــه رفتــارش را 
عوض 
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کنــد. مــثلا فلان بــازار را مــن پول دارم و رفتــم اخلال 
کــردم، پولــم را از کجــا آوردم؟ پولــم را از همــان نظــام 
بانکــداری کــه همیــن اقتصــاد پولــی بــرای مــن تجویــز 
کــرده کــه بایــد بروی بانــک خصوصــی بزنــی از همــان جــا 
خلــق  دســتگاه  مــردم،  جیــب  از  آوردم؛  بدســت 

نقدینگی.
 حــالا آمــدم در فلان بــازار دارم اخلال می‌کنــم؛ ملــک 
اســت. ارز اســت، طلا، هرچــی. دولــت بــرای اینکــه مــن 
را مدیریــت بکنــد نبایــد بــا مالیــات رفتــار مــن را عــوض 
بکنــد؛ مــن طبقــه برگزیــده‌ام! پولــدارم! ثروتمنــدم! 
بایــد بــه مــن یــک امتیــازی بدهــد کــه مــن رفتــارم را 
ج  عــوض بکنــم. اگــر می‌خواهــد مــن از بــازار خــودرو خار
ــد  ــوم، بای ج بش ــار ــک خ ــکه و ارز و مل ــازار س ــوم، از ب بش
خ بهــره بــالاتری از ســود اینجــا بــه مــن پیشــنهاد کند  نر
کــه  کنــم. تمــام دعــوایی  را عــوض  کــه مــن رفتــارم 
این‌هــا می‌گوینــد آقــا فقــط نقدینگــی همیــن اســت. 
اصلاً خودشــان هــم می‌داننــد الکــی می‌گوینــد. منتهــا 
خ بهــره  چون هــدف اصلــی ایــن بــوده اســت کــه نر

بشود ابزار مدیریت، از آخر آمدند جلو.
فرمولــه  واقعیت‌هــا،  بررســی  یعنــی  اقتصــاد  علــم   
واقعیت‌هــا.  مدیریــت  نحــوه  واقعیت‌هــا،  کــردن 
عمــل  برعکــس  نئولیبرالیســم  و  پولــی  اقتصــاد 
خ بهــره  می‌کنــد. می‌گویــد مــن بایــد یــک کاری بکنــم نر
حاکــم باشــد. چــرا؟ چون هــدف مــن طبقــه ثروتمنــد 
ــردد؟  ــد برمی‌گ ــه ثروتمن ــه طبق ــره ب خ به ــرا نر ــت. چ اس
ــه خاطــر اینکــه طبقــه متوســط و ضعیــف کــه قــدرت  ب
اخلال در بــازار را نــدارد. ایــن ثروتمنــد اســت کــه بــا پول 
اضافــی بــر مصرفــش، می‌توانــد هــر روز در یــک بــازاری 
اخلال کنــد. خــب اگــر قــرار اســت اخلال نکنــد، بایــد بــه 
او امتیــاز بدهیــم. یعنــی چــه؟ یعنــی اگــر ســود بنــده در 
بــازار ملــک 40 درصــد اســت، تــو نگــو کــه حــالا کــه داری 
بــازی در مــی‌آوری وکالای اساســی و بــرای نیــاز اساســی 
نمــی‌خری و بــرای بورس‌بــازی مــی‌خری، از ایــن 40 یــا50 
درصــد ســودی کــه مــی‌بری 30 درصــدش را بــه عنــوان 

مالیات بده که سودت بشود 20 درصد. نه نگو.
نئولیبــرال و اقتصــاد پولــی مــی گویــد اگــر مــی خواهیــد 
ج شــود، اینجــا 50 درصــد  ایــن آقــا از ایــن بــازار خــار
ــه او ســود بدهــی  ــو بایــد 55 درصــد ب ــد، ت گیــرش می‌آی
در جــای دیــگری، تــا پول خــود را بــه بانک ببــرد. یــا اوراق 
بخــرد و تورم کنــترل بشــود. چون تورم فقــط پولــی 
خ  اســت. درســت برعکــس می‌آینــد. خــب وقتــی نر
بهــره شــد 55 درصــد، آیــا بــرای تامیــن ســرمایه تولیــد، 
قیمــت تمــام شــده تولیــد نمــی‌رود بــالا؟ می‌گویــد نــه، 
در بلنــد مــدت درســت مــی شــود. بعــد دور بعــد چــه 
می‌دهــی  درصــد   55 او  بــه  آنجــا  می‌افتــد؟  اتفاقــی 
قوی‌تــر می‌شــود و دوبــاره می‌آیــد پــدرت را در مــی‌آورد. 
خ بهــره را  دوبــاره چــه‌کار کنــم؟ دوبــاره چــه می‌کننــد؟ نر

بالا می‌برند. داستان خنده داری است.
 تمــام سیاســت‌ها بــرای تولیــد تورم اســت. یعنــی 
خ بهــره وقتــی بــالا مــی‌رود   درک ایــن نکتــه کــه نر

ً
واقعــاً

هزینــه تولیــد را بــالا می‌بــرد، بــرای یــک اقتصــاددان باید 
ســخت باشــد؟ بایــد از فهــم آن عاجــز باشــد؟ یــا نــه، 
چون منافعــش اقتضا می‌کند، علم ســفارش شــده را 
 درک ایــن مــوضوع ســخت 

ً
دنبــال مــی کنــد؟ آیــا واقعــاً

خ ارز بالاتــر مــی‌رود، تورم در کــشور  اســت کــه وقتــی نر
ایجــاد می‌شــود؟ آیــا درک ایــن مــوضوع ســخت اســت 
کــه اگــر نقدینگــی ثابــت بمانــد و تورم در یــک بخشــی 
ــش، آن  ــه آن بخ ــد ب ــوم ببرن ــردم هج ــود و م ــاد بش ایج
تورم بــه بقیــه اقتصــاد ســرایت می‌کنــد در حالــی کــه 
نــه ســخت  نکــرده اســت؟  تفاوتــی  نقدینگــی هــم 
شــما  کــه  اســت  ســخت  ایــن  درک  آیــا  نیســت. 
ــزار ایجــاد  ــی دارد امــا اب می‌گوییــد تورم فقــط ریشــه پول
تورم را ایجــاد کرده‌ایــد؟ بانکــداری خصوصــی را شــما 
توصیــه کردیــد! عمــده نقدینگــی کــشور مــا از کجــا 
می‌آیــد؟ اول از بانکــداری خصوصــی. دوم از کــسری 
بودجــه دولــت. کــسری بودجــه چــرا؟ چون دولــت 
نبایــد از مــردم مالیــات بگیــرد. شــما کــه می‌گوییــد مــن 
بــا تورم مشــکل دارم، تورم هــم ریشــه پولــی دارد، پــس 
تــو بایــد ریشــه رشــد نقدینگــی را کنــترل کنــی؛ چــرا همه 

سیاست‌هایت برعکس هستند؟

بودجــه  کــسری  دولــت  چــون  می‌گوینــد   
چــاپ  پــول  بودجــه  کــسری  جبــران  بــرای  و  دارد 

می‌کند.
یــزدی زاده: همیــن را عــرض می‌کنــم دولــت کــسری 
جبــران  کجــا  از  بایــد  بودجــه  کــسری  دارد.  بودجــه 
موقــع  یــک  شــود.  جبــران  بایــد  مالیــات  از  شــود؟ 
می‌گوینــد دولــت بایــد کوچــک شــود. دولــت اصلاً 

ــت  ــود را درس ــف خ ــدام از وظای ــد و هیچک کاری نمی‌کن
کوچــک  انــدازه  از  بیــش  دولــت  نمی‌دهــد.  انجــام 
اســت. نســبت دولــت بــه تولیــد ناخالــص، در آمریــکا 
30 درصــد اســت امــا در ایــران 7 یــا 8 درصــد اســت. 10 

درصد است.

از  شــدیم  آمریکایی‌تــر  مــا  یعنــی   
آمریکایی‌ها.

یــزدی زاده: به شــدت. نظــام ســرمایه‌داری کــه در ایران 
دارد اتفــاق می‌افتــد، کاملاً پیشــرفته‌تر از کشورهــای 
غربی اســت. چون نظــام ســرمایه‌داری کــه بــه دنبالش 
هســتند، حمایــت از یــک طبقــه خــاص اســت. در 
ــازد.  ــت را می‌س ــودش دول ــاص، خ ــه خ ــا طبق ــشور م ک
اصلاً دولــت ابــزار طبقــه خــاص اســت. مجلــس ابــزار 
طبقــه خــاص اســت. در کــشور غربی همچنیــن چیزی 
نیســت. قــانون وجــود دارد. امــا اینجــا نــه. تــا مــی 
توانیــم اجــازه شــفافیت و قــانون را نمی‌دهیــم. چــرا کــه 
بتوانیــم کار خودمــان را بکنیــم. چــرا مــا بایــد مــثلاً در 
چهــار ســال عمــر یــک دولــت، دو, ســه ســال را دعــوا 
داشــته باشیــم کــه ایــن کارهــایی کــه داری می‌کنــی بــه 

زیان کشور است نباید بکنی. 
اصلاً دولــت هــا بایــد اجــازه داشــته باشــند ایــن کارهــا را 
بکننــد؟ دولــت مدیــر اجــرایی اســت. چــرا ایــن اتفــاق 
می‌افتــد؟ چون خودمــان طراحــی اســتراتژی را دادیــم 
دســت بخــش اجــرایی. بعــد بایــد مــدام دعــوا کنیــم 
چــرا ایــن کار را کــردی. وظیفــه مجمــع تشــخیص را 
 بــا خودمــان 

ً
تغییــر دهیــد بــه طراحــی اســتراتژی. دائمــاً

آنــان اختیــار داد کــه هــر کار  می‌جنگیــم. نبایــد بــه 
می‌خواهــد بکنــد. در یــک چارچــوب بایــد کار بکنــد. 
وقتــی اختیــار را بــاز گذاشــتی یعنــی فســاد. آقایــان، 
دوســتان، افــرادی کــه ادعــای دکتــرای اقتصــاد دارنــد، 
اســاتید اقتصــاد هســتند، نخبه‌انــد، می‌دانیــد چــرا 
خ بهــره را بــالا ببریــد تورم می‌آیــد پاییــن؟  می‌گوینــد نر
خ بهــره را مــی‌بری بــالا مــردم پولشــان را  می‌گویــد نر
می‌گذارنــد در بانــک، بنابرایــن نقدینگــی کــم می‌شــود 
و تورم کاهــش مــی یابــد. بعــد آن بانــک پول را چــه 
چالــش  می‌سوزانــد؟  می‌انــدازد؟  ترشــی  می‌کنــد؟ 
می‌کنــد؟ چــه‌کار می‌کنــد؟ بــا ضریــب ۱۰ برابــر نســبت به 
ذخیــره قانونــی، هــر ۱ تومــان را می‌کنــد ۱۰ تومــان وام. 

یعنی دوباره در جامعه تزریق می‌کند.
آقــای اقتصــاد پولــی، آقــای تورم ناشــی از نقدینگــی، تــو 
خ بهــره را بــالا ببریــم، نقدینگــی کاهــش  کــه گفتــی نر
یابــد، اینکــه درســت برعکــس دارد عمــل می‌کنــد! 
ــه  ــود ادام ــای خ ــه کاره ــت و ب ــو نیس ــس جوابگ هیچ‌ک
می‌دهنــد. شــما بــا ایــن جماعــت بخواهیــد بحــث 
زیــر ســؤال می‌برنــد.  را هــم  اقتصــاد  الفبــای  کنیــد 
الفبــای منطــق را، نــه اقتصــاد را. اقتصــادی کــه آن‌هــا 
می‌داننــد بــه آن‌هــا گفتنــد کــه اقتصــاد ایــن اســت کــه 
خ بهــره بــالا برود، نقدینگــی کــم می‌شــود. شــما هــم  نر
بایــد همیــن مطلــب را بگوییــد و همیــن کار را هــم باید 
بکنیــد. دولــت کــسری بودجــه دارد، حــق مالیــات 

ندارد. چه کار باید کرد؟ دولت را کوچک کنیم. 
در حالــی کــه دولــت مــا کوچــک اســت. دولــت مــا 
خصوصــی.  بخــش  رفتــه  پرورشــش  و  آموزش 
دانشــگاه‌هایش رفته بخــش خصوصی. بهداشــت و 
درمــان هــم بــه بخــش خصوصــی پیوســته اســت. 
قطــع  نداریــم  هــم  ،برق  هیــچ  دیگــر  کــه  مســکن 
بایــد  را  کجــا  دیگــر  نداریــم.  کــه  هــم  آب  می‌کنیــم، 

کوچک کرد؟
خ مالیــات مــن  آقــا نر مگــر مالیــات زیــاد می‌گیــرد؟ 
حداقــل ۱۵ درصــد اســت. نســبت مالیاتــی مــن زیــر ‌۵ 
درصــد اســت. یــک مجموعــه متناقضــی را درســت 
کردنــد و دارنــد می‌برنــد. حــالا شــما بــا این‌هــا بحــث 

بکنید چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
یعنــی بــه نظــر شــما آقــای غنی‌نــژاد حاضــر اســت بیایــد 
خ بهــره را  بگوید مــن متوجه نشــده بــودم تــا الآن کــه نر
اگــر ببریــد بــالا، سیاســت انبســاطی ایجــاد می‌کنــد؟ نــه 
غنــی نــژاد، هیچ‌کــدام از آنهــا. مــن بــا اکثــر آنــان بحــث 
کــردم. آنهــا شروع می‌کننــد سریــع بــه طفــره رفتــن و 
اگــه  چون  گفتــن؛  بــرای  ندارنــد  جــوابی  پیچانــدن. 
جــواب بدهنــد، دیگــر نمی‌داننــد جــواب دانشــجوها را 
ــد بدهنــد ســر کلاس. یــک عمــر ایــن حرفهــا را  چــه بای
بــه دانشــجوها زدنــد. برونــد چــه بگوینــد بــه آنهــا؟ 

بگویند ما اشتباه کردیم یک عمر؟

 آقــای دکتــر مــا یــک جنــگ را پشــت ســر 
خ ارزمــان این‌قــدر بــالا  گذاشــتیم. در زمــان جنــگ نر
نرفتــه بــود. یعنــی دو کشــور هســته‌ای بــه مــا حملــه 

خ ارز کشــورمان همان حــول‌ و حــوش ۹۰  کردنــد امــا نر
تومان ماند ولی الآن 

یزدی زاده: پایین‌تر هم آمد. 

 تحلیلــی هســت کــه رژیــم صهیونیســتی 
ایــن بــار گذاشــته بعــد از اینکــه آشــوب و اغتشــاش 
شــکل گرفــت حملــه بکنــد. یعنــی دیــد کــه آن حملــه 
باعــث اغتشــاش نشــد. آیــا شــما نکتــه‌ای داریــد راجع 

به این قضیه؟
رژیــم  نظــرم  بــه  مــن  اصلاً  ببینیــد  زاده:  یــزدی 
صهیونیســتی نیــاز ندارنــد حملــه کننــد. وقتــی کــه 
وقتــی  بریزی،  فرو  را  کــشور  یــک  می‌خواهــی  شــما 
را  کار  همیــن  دارنــد  دولتــش  و  جمــهور  رئیــس 
می‌کننــد بــرای چــه تــو بیــایی دخالــت کنــی؟ تــو کــه 
بــار  یــک  می‌شــوند!  متحــد  مــردم  بکنــی  دخالــت 
ایــن  کــردی.  اشــتباه  فهمیــدی  و  کــردی  امتحــان 
نــدارد  لزومــی  اصلاً  الا  و  کردنــد  کــه  بــود  اشــتباهی 
بیاینــد؛ آقایــان دارنــد زحمتشــان را می‌کشــند. شــما 
می‌خواهیــد چــه کار بکنیــد؟ کــشور را نابــود کنیــد؟ 

بهتر از این نمی‌توانید!
 برق را قطــع کنــی، تولیــد و کشــاورزی از بیــن برود، یــک 
بعــد بگوییــم  بیاوریــم،  کــم  ایــن همــه برق  دفعــه 
ماینرهــا بودنــد و مــا نمی‌توانســتیم پیدایشــان کنیم. 
عجــب! در مصــرف برق مــن ۴ تــا لامــپ اضافــی روشــن 
داری  چــه‌کار  کــه  می‌دهــی  پیامــک  سریــع  باشــد، 
دارنــد  کســانی  چــه  کــه  نمی‌فهمــی  بعــد  می‌کنــی؟ 
 شــما چــه حســاب می‌کنیــد؟ 

ً
ــد؟ مــردم را واقعــاً می‌برن

ببینیــد دولــت تمــام تلاشــش را بــرای ایجــاد نارضایتــی 
در کــشور قبــل از حملــه کــرده بــود. حرکاتــش کاملاً 
خ ارز را یــک دفعــه ۷۰ درصــد بــرد بــالا  مشــخص بــود. نر
دیــد نارضایتــی ایجــاد نشــد. دســت گذاشــت روی 
بنزیــن؛ مانعــش شــدند، گفــت برق و آب مــردم کــه 
دســت خــودم هســت مــی‌روم آن را قطــع می‌کنــم. الآن 

هم نیازی نیست که کسی حمله بکند.
 مکانیســم غــارت کــشور همیــن بــازار آزاد اســکناس 
خارجــی‌ اســت؛ بــازار ارز نیســت. یــا بــازار ســکه شــمش 
ــا  ــا ۲ ت ــازاری درســت کــردی کــه ب طلاســت. وقتــی یــک ب
موشــک می‌توانی یــک دفعــه ۳۰ درصد بــبری بــالا، مگر 
اثــر  اســت  ممکــن  کــه  بکنــی  جنــگ  دیوانــه‌ای 
معکــوس بــگیری؟ بگــذار همین‌هــا دارند زحمتــش را 
سیاســت‌های  نیســت.  نیــازی  چون  می‌کشــند. 
اقتصــادی دولــت خــودش هــزار برابــر جنــگ دارد کار 
ــران و  ــث بح ــر بح ــد. اگ ــال خوبی زدی ــما مث ــد. ش می‌کن
انتظــارات، عامــل بــه هــم ریختــن بــازار اســت، چون 
ایــن‌جوری ادعــا می‌کننــد ایــن حضــرات دروغگــو، چــرا 
در زمــان جنگــی کــه رژیــم صهیونیســتی یــک ســره دارد 
تبلیــغ می‌کنــد و می‌گویــد آســمان ایــران دســت مــن 
اســت و هــر روز هــر کار دلــش می‌خواهــد می‌کنــد، ارز 
کاهــش می‌یابــد؟ ولــی بعــد کــه ایــن قصه‌هــا تمــام 

رژیــم  دهــان  در  زده‌ایــم  قــدرت  بــا  مــا  و  می‌شــود 
صهیونیســتی و جایــگاه خــود را در جهــان محکــم 

کرده‌ایم، دوباره قیمت ارز شروع می‌کند بالا رفتن؟
بایــد  یافتــه،  افزایــش  ارز  خ  نر می‌گوییــد  وقتــی   
، آنهــایی کــه ســالم مانده‌انــد یــک  مســئولین کــشور
ــا وقتــی کــه  ذره فکــر کننــد و جــواب مــردم را بدهنــد. آی
بحــران می‌شــود، مــردم هجــوم می‌برنــد بــه واردات کــه 
خ ارز افزایــش می‌یابــد؟ نــه، آنجــا کــه نمــی‌رود. بلکــه  نر
ــردم  ــدام م ــازار آزاد ک ــد. در ب ــش می‌یاب ــازار آزاد افزای در ب
هســتند که ایــن بــازی را انجــام می‌دهنــد؟ آیــا ۸۰ درصد 
و  گرفتارنــد  خــود  جــاری  هزینه‌هــای  در  کــه  مــردم 
مصرف‌شــان از کالاهــای ضروری کاهــش پیــدا کــرده و 
ــا  ــد ارز خریــداری می‌کننــد؟ ی گرســنه می‌ماننــد، می‌رون
نــه آن هفــت یــا هشــت یــا ده درصــدی کــه از قضــا 
اسپانســرهای مالــی دولــت و مجلــس هــم هســتند و 
آن‌هــا فقــط تــوان دارنــد، یعنــی طبقــه ثروتمنــد، پول 
مــازاد دارد و می‌توانــد در بــازار خــودرو و ملــک و ارز و طلا 
اخلال کنــد؟ خــب بنابرایــن آنچــه کــه بــه اســم افزایــش 

خ ارز می‌گوییم چنین چیزی نیست.  نر
در  می‌یابــد.  افزایــش  کــه  اســت  بورس  بــازار  یــک 
امریــکا بــازار بورس از جنــگ اوکرایــن بــه ایــن طــرف ۳۰۰ 
درصــد شــاخصش رفتــه بــالا. آیــا بحــران ایجــاد کــرده؟ 
نــه هــنوز. چــرا؟ چون ســرمایه‌ها را دولــت بــه ســمتی 
و  پس‌انــداز  صاحبــان  بــه  و  می‌کنــد  هدایــت 
اخلال‌‌گرهــا بــازار مشــخصی می‌دهــد و می‌گویــد برویــد 
ــه کار  ــا چ ــد. م ــا بریزی ــن ج ــد همی ــنری داری ــر ه ــا ه اینج
می‌کنیــم؟ مــا می‌آییــم یــک بــازار درســت می‌کنیــم کــه 
، یعنــی  ــی آبروی کــشور ــی، یعن ــاخص ارزش پول مل ش
، یعنــی قــوت لایمــوت مــردم، ایــن بــازار  نامــوس کــشور
عــده  یــک  دســت  می‌دهیــم  می‌کنیــم،  درســت  را 
، ایــن طــرف، آن طــرف 3  ج از کــشور می‌گوییــم آقــا خــار
ج کنیــد. منتهــا پشــت ســر هــم  یــا 4 میــلیون دلار خر
یــک  می‌گوییــم  جوری؟  چــه‌  می‌گویــد  نبریــد. 
مکانیســم مــن طراحــی می‌کنــم، یــک فرصــت تنفــس 

به شما می‌دهم.
 دولت‌هــا همیشــه در ســال‌های گذشــته ســالانه هــر 
دوره یکبــار ایــن غــارت را انجــام می‌دادنــد. ایــن دولــت 
مثــل آنکــه اشــتهای زیــادی دارد. یــک بــار غــارت ۷۰ 
درصــدی را انجــام داده اســت. الان دوبــاره در صــدد 
دومیــن غــارت اســت. مکانیســم چــطور اســت؟ شــما 
می‌رویــد ایــن جنس‌هــا را از داخــل می‌خریــد. الان ارز 
مــثلاً ۶۰ تومــان اســت، زمانــی کــه مــثلا ارز نیمــا ۴۰ 
تومــان بــود، بــا ارز ۴۰ تومــان شــما می‌خریــد، صــادر 
می‌کنیــد. پول خــود را فــعلاً نیاوریــد. همــان جــا رمــز ارز 
بخــر، ســرمایه‌گذاری کــن، مــن هــم پیمان‌ســپاری را 
برایــت لغــو می‌کنــم. نــزد خــود نگــه دار تــا بــه شــما 
 ، بگویــم. ۱ میــلیون، ۲ میــلیون اخلال کــن در بــازار ارز
بــازار داراییِِ مالــیِِ بی‌نــام یــا بــازار بورس‌بــازی‌ که بــرای ارز 
ــه  ــالا، بعــد مــن شروع می‌کنــم ب درســت کــردی را ببــر ب
هــوار کشیــدن کــه نمی‌شــود کــه ایــن دو نرخــی اســت 
خ واقعــی آن اســت؟  خ واقعــی همــان 60 اســت. نر و نر
خ واقعــی ایــن  ارز وسیلــه مبادلــه خارجــی اســت. نر

است نه آن. 

گرفتنــد،  پیــش  الآن  کــه  سیاســتی  ایــن   
خیلی‌هــا انجــام دادنــد، یعنــی در دوره آقــای رئیســی 
ــم  ــی ه ــا ارز ترجیح ــه م ــد ک ــت می‌گفتن ــادم هس ــم ی ه
حــذف می‌کنیــم کــه بیایــد بشــود ۲۵ تومــان و ایــن 
بشــود تــک نرخــی و تمــام. قبــل از آن هــم بارهــا ایــن را 
ــای ارزی  ــث جهش‌ه ــه باع ــا هم ــد و این‌ه ــام دادن انج

شده، یعنی به امید اینکه مثلاً بیاید روی ۲۵ 
یــزدی زاده: بهانــه. نــه بــه امیــد. می‌داننــد کــه نمی‌آیــد. 

اصلاً قرار است ببرند بالا.

ایــن بارهــا تجربــه شــده اســت. مــا  بلــه    
بــود، الآن  یــک مرزی  برایمــان  همیشــه ۱۰۰ تومــان 
 ۱۰ ارز  وقتــی  اســت.  شکســته  آن  قبــح  اصلاً  دیگــر 
تومــان شــده بــود در بــازار علاء الدیــن ملــت اعتــراض 
، کــه دلار ۱۰ تومانــی نمی‌خواهیــم.  می‌کردنــد یــا در بــازار
الآن نــه خــود اهالــی بــازار و نــه مســئولین واکنشــی 
نشــان نمی‌دهنــد. مثــل اینکــه یــک چیــز طبیعــی 

شده است و دیگر همه سِِر شده‌اند.
ــا  ــه دولت‌ه ــت ک ــم اس ــک مکانیس ــن ی ــزدی زاده: ای  ی
در هــر دوره ۸ ســاله خــود، ۴ ســاله اول یــا ۴ ســاله دوم، 
معمــولاً یــک بــار ایــن مرحلــه فســاد و غــارت ملــی را 
خدمتتــان  را  غــارت  مراحــل  مــن  می‌دهنــد.  انجــام 
اســم خصوصی‌ســازی  بــه  یــک دوره  کــردم.  عــرض 
اســت کــه بــه جــای اینکــه خصوصــی ســازی را درســت 

بکنیــم رفتیــم و بــا دوســتانمان امــوال عمومــی را 
غــارت کردیــم. بعــد بــا نظــام بانکــداری خصوصــی بــه 
غــارت امــوال ملــت پرداختیــم. این‌هــا در حقیقــت 
مسیرهــای اصلــی اســت. بعــد از آن، از ســال ۸۰ مــا 

شروع کردیم با بازی ارز این کار را کردن. 
سیســتم هــم ایــن اســت کــه شــما صــادر بکنیــد، 
را  خــود  ارز  می‌کنــم،  لغــو  برایتــان  را  پیمان‌ســپاری 
نیاوریــد، یــک مــدت نگهداریــد، مــن اینجــا برایتــان 
نصــف  می‌‌آوریــد،  گیــر  هرچــه  می‌دهــم،  افزایــش 
آن‌هــا  چون  نمی‌گوینــد،  این‌هــا  اصلاً  یــا  می‌کنیــم، 
نظــام  همــان  یعنــی   . کار ســر  گذاشــتند  را  این‌هــا 
مافیــای اقتصــادی این‌هــا را ســر کار گذاشــتند و او بــه 
نگــه  بیرون  بــردم  را  این‌هــا  مــن  می‌گویــد:  این‌هــا 
هــم  بعــد  بــالا  مــی‌بری  را  ایــن  الآن  شــما  مــی‌دارم، 
مــی‌گویی می‌خواهــم تــک نرخــی کنــم و فقــط پررو نــگاه 
کنیــد و بگوییــد کــه بلــه تک‌نرخــی می‌شــود. بعــد هــم 
کســی بــه کســی نیســت. فوقــش مثــل همتــی مــثلاً 
را  خــود  ســهم  دیگــر.  مــی‌روی  و  مــی‌شوی  برکنــار 

می‌گیری می‌روی یک جای دیگر دنیا و می‌خوری. 
غــارت  مکانیســم  یــک  اســت.  ایــن  ارز  داســتان 
وحشــتناکی اســت. جــو را جوری درســت می‌کننــد کــه 
مــردم فکــر می‌کننــد کــه ایــن پول رفــت در جیــب 
دولــت. اگــر در جیــب دولــت می‌رفــت، حداقــل کمتــر 
کســر بودجــه داشــت. فشــار بــه تــو کمتــر مــی‌آورد یــا 
دولــت  جیــب  داخــل  اصلاً  ایــن  امــا  می‌کــرد.  ج  خر
نمــی‌رود؛ ایــن غارتــی اســت کــه در جیــب یــک تعــداد 
خــاص مــی‌رود. رقــم چقــدر اســت؟ فوق‌العــاده بــالا. 
خ ارز افزایــش  یعنــی وقتــی یــک دفعــه ۷۰ درصــد نر
ــم  ــپاری ه ــان، پیمان‌س ــه۱۰۰ توم ــان ب ــت از ۴۵ توم یاف
کــه نگذاشــتید. پیمان‌ســپاری یعنــی تعهــد اینکــه ارز 
کردیــم یعنــی  لغــو  کــه  برگرداننــد. پیمان‌ســپاری  را 

غارت را رسمی کردیم .

 تبلیــغ می‌شــود کــه ایــن ارز بــرای خــودش 
ــد  ــت و می‌توان ــودش اس ــرای خ ــت آن ب ــت، مالکی اس

برنگرداند.
یــزدی زاده: از کجــا مــال خــودش اســت؟ ارز را خــودش 
ســاخته؟ ثروت ایــن کــشور را برداشــته و فروختــه بــه 
بیرون و مــردم را از ایــن ثروت مــحروم کــرده کــه در 
قبــال آن یــک چیزی بــرای مــردم بیــاورد و ســود آن را 
هــم ببــرد. یــک تاجــر چــه کاری می‌کنــد؟ تاجــر جنســی را 
می‌فروشــد، جنســی را می‌خــرد، ســودی می‌بــرد، بــرای 

مردم هم یک رفاهی در حقیقت می‌آورد.
مکانیســم تــک نرخــی کــردن، یــک مکانیســم غــارت 
ملــی در حــد وسیــع اســت. غارتــی کــه در زمــان آقــای 
همتــی اتفــاق افتــاد نزدیــک بــه هــزار هــزار میلیــارد 
تومــان بــود. در حالــی کــه کــسری بودجــه دولــت ۴۰۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بــود. در همــان موقــع پیشــنهاد 
مــا چــه بــود بــه آقــای پزشــکیان؟ در جلســه خصوصــی 
کــه مــن بــه خودشــان گفتــم. گفتــم آقــا شــما مگــر 
ــرای وارد کننــده وجــود دارد؟ شــما  نمی‌گوییــد رانــت ب
برداریــد،  مــردم  جیــب  از  می‌خواهیــد  را  رانــت  ایــن 
بکنیــد در جیــب یــک عــده‌ای. شــما بیاییــد از فــردا 
در  نمی‌خواهــد  هــم  قــانون  اصلاً  بکنیــد،  اعلام 
یــا ۴۹  نیمــا 45  ارز  اســت،  دولــت  خــود  اختیــارات 
اســت،  تومــان   ۶۵ آزاد  بــازار  اســت،  تومــان 
بازرگانــی  ســود  عنــوان  بــه  را  ایــن  مابه‌التفــاوت 
علی‌الحســاب هنــگام ثبــت ســفارش دریافــت کنیــد. 
هــم رانــت از بیــن رفتــه اســت، هــم کــسری بودجــه حل 
شــده و مــازاد بودجــه آوردیــد، هــم مشــکل رفــع شــده 
آزاد  بــازار  قیمــت  افزایــش  دنبــال  کســی  دیگــر  و 
نیســت. چون هــر کــس بــازار آزاد را بــالا ببــرد درآمد تــو را 
دارد زیــاد می‌کنــد. ایشــان بــه مــن گفتنــد اگــر ایــن 
حــرف را کــه می‌زنیــد، نشــود چــی؟ گفتــم مــن را اعــدام 
بکنیــد. ایــن اولیــن بــار اســت مــن دارم دررســانه ایــن 
را مــی گویــم. گفــت ایــن را بنویــس بــه مــن بــده، مــن 
هــم نوشــتم. نوشــتم ایــن کارهــا را انجــام بدهیــد اگــر 
ظــرف ۲ مــاه یــا ۳ مــاه ایــن اقداماتــی کــه دارم می‌گویــم 
ایــن آثــار را نداشــت بنــده را اعــدام بکنیــد، بــه جــرم 
خالــی  را  آن  جــرم  جــای  داریــد.  دوســت  کــه  هرچــه 
گذاشــتم و گفتــم اگــر می‌خواهیــد در ایــن ســه مــاه 

من را بکنید زندان. 

صــورت  بــه  بــود  چــه  کارهــا  آن  لیســت   
تیتروار بخواهید بگویید؟ 

یــزدی زاده: بحــث ســود بازرگانــی علی‌الحســاب کــه 
خ نیما باشــد. گفتم  خ بــازار آزاد ارز بــا نر مابه‌التفــاوت نر
بــه  بــا توجــه  راه اصلــی نیســت ولــی الآن  ایــن  اولاً 

گزاره تورم ناشی از 
نقدینگی، ریشه‌اش در 
اقتصاد پولی است که 

علم نیست. اقتصاد پولی 
یک علم سفارشی ساز 

است. یعنی پسینی عمل 
کرده. ریشه اقتصاد پولی 

نئولیبرالیسم است. 
ریشه نئولیبرالیسم، 

ترکیبی از دو تفکر 
واپس‌خورده و 

ورشکسته به نام 
کلاسیک‌ها و مکتب 

اتریش است. هر دوی 
این‌ها در حقیقت 

ادعاهایی درباره اقتصاد 
است که شکست خورده 

بود. تفکری که پشت 
مکتب اتریش بود، 

نژادپرستی طبقاتی است. 
آقای فریدمن را پیدایش 
کردند که ما می‌خواهیم 

یک همچین کاری بکنیم، 
این را برای ما تئوریزش 

بکن، یک جایزه نوبل به 
تو می‌دهیم.
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هجمــه‌ای کــه شــماها کردیــد و می‌گوییــد رانت اســت، 
پــس رانــت را شناســایی می‌کنیــم و در اختیــار مــردم 
می‌گذاریــم. رانــت بــرای مــردم اســت نه بــرای پســرخاله 
و اسپانســر مالــی و آلیگارشــی و مافیــای اقتصــادی. 
ــد  رانــت مــال مــردم اســت. اگــر جــایی هــم هســت بای
برود بــه حســاب مــردم. قــانون مــا همیــن را می‌گویــد. 
قــوه قضائیــه کــه می‌گویــد مــن در کار اجــرایی دخالــت 
نمی‌کنــم، قــانون مزایــدات و مناقصــات دارد. یعنــی 

هر جا رانتی هست باید برود به جیب مردم. 
دادم،  دولــت  بــه  مــن  کــه  پیشــنهادهایی 
هیچ‌کدامــش نیازمنــد قــانون نیســت کــه بــگویی 
مــثلا شورای ســران زیــر بــار نرفــت، مجلــس قــبول 
نمی‌کنــد. در اختیــار دولــت اســت. صبــح می‌توانــی 
بخشــنامه کنــی. بخشــنامه‌ها هــم مــن نوشــته بــودم 
و خدمتشــان دادم. گفتــم ایــن را اینجــا امضــا کــن. 
یــک درختــی هــم در حیاتشــان بــود. گفتــم یــک طنــابی 
ــوس  ــی معک ــتور زمان ــک کن ــد ی ــزان کنی ــا آوی ــم اینج ه
هــم بگذاریــد. 90 روز تاریــخ اعــدام یــزدی‌زاده. طنــاب 
هــم نــداری خــودم طنــاب را می‌خــرم مــی‌آورم. این‌هــا 
نمی‌خواهنــد. اگــر آن کار شــده بــود دیگــر هیچ‌کــس 
دنبــال تشــنج در بــازار آزاد ارز نمی‌رفــت. چون منفعت 
داشــت  دولــت  را  مابه‌التفــاوت  نداشــت.  برایــش 

می‌گرفت. 

 یــک بــار شــما می‌گفتیــد این‌هــا مــا را دعوت 
می‌کنند این راهکارها را می‌گیرند که انجام ندهند. 

پیشــنهاد  آن‌هــا  بــه  دیــگری  مــوضوع  زاده:  یــزدی 
کــردم گفتــم آقــا شــما مگــر نمــی‌گویی می‌خواهــم 
مبــارزه بــا فســاد بکنــم؟ شــما بیــا یــک بخشــنامه 
، امتیــازی کــه بیــش از یــک  صــادر کــن. هــر کالا، مــجوز
متقاضــی واجــد شــرایط دارد بایــد از طریــق مزایــده 
واگــذار شــود. درآمــدش هــم مــی‌رود جــزء درآمدهــای 
مالیاتــی بــه حســاب خزانــه وارد می‌شــود. قــانون هــم 
ایــن  از  کســی دنبــال خیلــی  گفتــم دیگــر  هســت. 
دادی  را  امتیازهــا  ایــن  شــما  رود.  نمــی  پســت‌ها 
دســت مدیــر و اســمش را گذاشــتی امضــای طلایی 
کــه بدهــد بــه ایــن و آن! ایــن مــال مــردم اســت؛ مــجوز 
بیرون  مــی‌گویی  تــو  اســت.  مــردم  بــرای  فلان‌جــا 
ــما  ــه ش ــالا؛ ن ــش ب ــد ببرم ــن بای ــس م ــت پ ــدر اس آن‌ق
ایــن را واگــذار می‌کنــی مابه‌التفــاوت منافــع هــم بــه 
جیــب مــردم مــی‌رود. فســاد هــم ایجــاد نمی‌شــود. 

امضای طلایی هم نیست. 
دیگــر خیلی‌هــا کــه له‌لــه می‌زننــد بــرای ایــن پســت‌ها و 
دعواهــایی کــه بیــن جناح‌هــا ســر ایــن پســت‌ها کــه 
امضــای طلایی دارنــد، ایجــاد نمی‌شــود. چهــار تــا آدم 
حســابی پیــدا می‌کنیــم می‌گذاریــم آنجــا مملکــت را 
اداره می‌کننــد و همــه می‌رونــد سرکارهایشــان. یــک 
برنامــه میــان مــدت بــود. مــن می‌دانســتم کــه ایشــان 
ســود  هــم  همیــن  بــرای  نمــی‌رود.  آن  دنبــال  اصلاً 
ح کــردم؛ بحــث بــا نــام  بازرگانــی علی‌الحســاب را مــطر
کــردن دارایی. شــما دروغ می‌گوییــد کــه می‌خواهیــد 
بــازار ارز را تک‌نرخــی بکنیــد، چون شــما امــکان نــدارد 
ــازار ارز را تــک نرخــی کنیــد. ادعایــش را می‌کنیــد چون  ب
اگــر تک‌نرخــی کنیــد دیگــر منبــع درآمدتــان بســته 
می‌شــود. چــه‌جوری هــزار هــزار میلیــارد تومــان هــر 

دفعــه غــارت کنیــد؟ چــه‌جوری می‌شــود ایــن کار را 
کرد؟ مگر کم است؟

 اگــر می‌خواهیــد تک‌نرخــی بکنیــد راهــش را دنیــا دارد. 
خ.  نر یــک  می‌شــود  صــادرات  و  واردات  بــرای  ارز 
کالای  چــه  اساســی،  کالای  چــه  متفــاوت  خ‌هــای  نر
خ‌هــا را تعییــن می‌کننــد. ارزی  لوکــس، تعرفه‌هــا، نر
ــازار بورس‌بــازی جابه‌جــا می‌شــود همــه از  هــم کــه در ب
مشــمول  هــم  ســودش  اســت.  بانکــی  سیســتم 

مالیات می‌شود. 

 آقــای دکتــر بعضــی از این‌هــا را در ســطح 
نــازل دارنــد انجــام می‌دهنــد. مــثلاً مــن دیــدم کــه یــک 
بــرای  یــا  گذاشــتند  تِِتِِــر  خریــد  بــرای  محدودیتــی 
حســاب آب‌شــده فروشــی‌ها یــک نظارتــی گذاشــتند. 

نمی‌دانم این اخبار به شما رسید؟ 
یــزدی زاده: بلــه ولــی خیــار را از وســط کــه نمی‌شــود گاز 
زد! شــما اگــر می‌خواهــی درســتش بکنــی بایــد یــک 
برنامــه ‌بریزی. دارایی مالــی بی‌نــام، الان دارایی مالــی 

بی‌نام است. 

  یعنــی یــک برنامــه منســجم اســت از همــه 
ابعاد.

ــام  ــی بی‌ن ــک دارایی مال ــه ی ــر ب ــما اگ ــه ش ــزدی زاده: بل ی
حملــه کنــی و جاهــای دیگــر را رهــا کنی، یــک جــای دیگر 
دارای مالــی بی‌نــام بگــذاری، تورم آن را می‌بــرد بــالا؛ اصلاً 
 . کــشور در  داری  طبقه‌بنــدی  شــما  نــدارد.  معنــی 
اقتصــاد شــفاف یعنــی اینکــه چیزی بــه اســم دارایی 
آن صورت  باشــد. در  نداشــته  بی‌نــام وجــود  مالــی 
نمی‌توانــی بــه ایــن راحتــی فســاد بکنــی. اگــر ایــن را 
بســتی، مــن چــه‌جوری رشــوه بگیــرم؛ مــن مســئول 
دولتــی؟ ایــن حرف‌هــا کــه یــزدی زاده و بقیــه می‌زننــد 
چــرت و پــرت هســت دیگــر. نــه آقــا ایــن تک‌نرخــی 
خودمــان  کــردن  تک‌نرخــی  نیســت.  قــبول  کــردن 
خــوب اســت کــه هــر دفعــه هــزار میلیــارد می‌بریــم، 
شــش مــاه بعــد دوبــاره بــرای دور بعــد هــم آمــاده 
می‌کنیــم خودمــان را! بقیــه دســتگاه‌ها هم نشســتند 

نگاه می‌کنند!
بــرای مــن دارد شــبهه ایجــاد می‌کند. شــما سرنوشــت 
زندگــی ایــن مــردم را ســپردید دســت ایــن دولــت؟ ایــن 
دولــت کــه می‌گویــم، دولــت قبلــی‌اش هم همیــن‌طور 
بــوده، آن‌هــا هــم همیــن کارهــا را کردنــد. قبــل از آن هم 
همیــن کارهــا را کردنــد. منــظور ایــن تفکــر اســت. شــما 
سرنوشــت مــردم را فرســتادید دســت ایــن تفکــر؛ 
را  مــردم  پــدر  خــاص،  تعــداد  یــک  دســت  بازیچــه 
دربیــاورد؟ رژیم‌صهیونیســتی بــرای چــه بایــد بــه اینجــا 
حملــه کنــد؟ یــک بــار کــرد، اشــتباه کــرد. آن یــک بارهــم 
ــه  ــت ک ــایی داش ــرای کاره ــدودی ب ــد مح ــرم قص ــه نظ ب
انجــام داد. فکــر می‌کــرد کــه مــردم می‌ریزنــد بیرون، 
دیــد نــه اتفــاق نیفتــاد، برعکــس جــواب داد، بــرای چــه 
دوبــاره ایــن تجربــه‌اش را تکــرار بکنــد؟ بــا آن جــوابی 

هــم کــه دو ســه روز آخــر ایــران بــه او داد کــه اصلاً معنــی 
چــه  نــدارد.  لزومــی  بکنــد.  را  کار  ایــن  کــه  نــدارد 
می‌خواهــی؟ مملکــت را فرو بپاشــی؟ دارم می‌پاشــم 
برایــت دیگــر! می‌خواهــی مــردم را بــه اوج نارضایتــی 
برســانی؟ این‌هــا هــر روز دارنــد اول مــاه تــا آخــر مــاه 
قــدرت خریــد کارگــر بدبخــت و کارمنــد بدبخــت را از 
نفــوذ  بکشــی؟  چــی  زحمــت  تــو  می‌برنــد.  بیــن 
می‌خواهــی انجــام بدهــی؟ برایــت انجــام می‌دهنــد! 
جاســوس می‌خواهی داشــته باشی؟ سیســتم دارایی 
مشــکلی  اصلاً  کردنــد.  ایجــاد  برایــت  بی‌نــام  مالــی 
نــداری! دیگــر چــه می‌خواهــی اصلاً؟ همیــن کارهــایی 

که در ذهنت هست را دارند انجام می‌دهند! 

 در جنــگ نقــش ایــن افــرادی کــه از داخــل 
گــرا داده بودنــد یــا حتــی  کــرده بودنــد و  خرابــکاری 
بعضــی از سیســتم‌های پدافنــد مــا از داخــل مــورد 
اصابــت قــرار گرفتــه بــود. تصفیه‌هــای مالــی این‌هــا 

چه‌جوری صورت گرفته؟
. رمــزارز را خیلی‌هــا   یــزدی زاده: بــا ارز و ســکه و رمــزارز
بلــد نیســتند. خــب شــما نمی‌توانــی از کارگــر فلان 
رمــزارز  باشــد.  بلــد  رمــزارز  باشــی  داشــته  انتظــار 
نمی‌دانــد چــی چــی اســت؛ این‌هــا همــه بایــد بســته 

شود.
دارایی‌هــا بایــد بــا نــام بشــود. یعنــی مــن می‌خواهــم 
هــزار تــا ســکه داشــته باشــم، پولــم را در هــزار تــا ســکه 
ســرمایه‌گذاری کنــم. پولــم در بانــک اســت. بــه بانــک 
می‌گویــم یــک حســاب ســکه‌ای بــرای مــن بــاز کــن. 
اصلاً ســکه هــم نــدارم، ســکه امروز چقــدر اســت؟ 
می‌گویــد این‌قــدر. پول مــن می‌شــود مــثلاً هــزار تــا 
ســکه. بریــز در حســاب مــن بــده. بانــک مــرکزی هــم 
تضمیــن می‌کنــد، بانــک ملــی هــم فقــط بایــد ایــن کار را 
بکنــد. بانــک مــرکزی تضمیــن می‌کنــد. آقــا فــردا پول 
لازم دارم، ســکه چنــد اســت؟ فلان تومــان. ده تایــش 
را بــفروش. ریالــش را برگــردان در حســابم. مــن بــه 
باشــد.  بدهــم.  قــرض  ســکه  می‌خواهــم  فلانــی 
حســاب ســکه‌ای بگــو بــاز کنــد از حســابت می‌ریــزم بــه 

حسابش. توی دنیا همین‌طور است. 
ارز هــم همیــن‌طور  ارز می‌خواهــم داشــته باشــم؛   
اســت. ‌کســانی کــه دنبــال ســرمایه‌گذاری هســتند 
می‌خواهنــد یــوان ســرمایه‌گذاری کننــد، ذخایــر طلای 
چیــن از همــه رفتــه بالاتــر و ســهمش در بــازار دارد 
و  متــزلزل  آینــده  هــم  دلار  آینــده  و  می‌کنــد  رشــد 
خطرناکــی اســت. بنابرایــن مــن می‌خواهــم ارزهــای 
دیگــر بخــرم داشــته باشــم. یــوان می‌خواهــم، یورو 
می‌کنــد.  بــاز  برایــت  حســاب  هرچــه.  می‌خواهــم، 
فیزیکــی دســت شــما نیســت. تــو پولــت تبدیل شــده 
بــه آن. می‌خواهــم واردات بــا همیــن ارزی کــه دارم 
انجــام بدهــم. می‌گویــد صرافــت کــی اســت؟ صــراف 
رســمی پول از اینجــا برایــش حوالــه می‌کنــم، بانــک بــه 
آن صــراف رســمی می‌دهــد و تمــام. بــه محــض ایــن کــه 

شــما جریــان کنترلــی گذاشــتی، ســکه و ارز دیگــر بــه 
درد رشوه نمی‌خورد.

 شــما فکــر می‌کنیــد بعــدش چــه می‌شــود؟ 
ــام  ــدام انج ــن اق ــر ای ــود اگ ــور می‌ش ــش چط دلار قیمت

بشود؟
یــزدی زاده: بــه شــدت ســقوط می‌کنــد. بــازار آزاد بــه 
شــدت ســقوط می‌کنــد. الان ارز دولتــی و صادراتــی را 
نمی‌گذارنــد ســقوط بکنــد. چون مــا تجربــه ایــن را چنــد 
آقــای سیــف دیــدم  از  یــک صحبتــی  بــار داشــتیم. 
ــقوط  ــام س ــد از برج ــازار آزاد بع ــه ب ــع ک ــت آن موق می‌گف
کــرد، مــا بــه شــدت نگــران ایــن شــدیم کــه دارد مــی‌رود 

خ تعادلی. پایین‌تر از نر

 بلــه یــادم اســت آن موقــع اصلاً آمدنــد اعلام 
کردند که قیمت ارز 3200 است. 

یــزدی زاده: دولــت نگذاشــت بیایــد پاییــن. ایــن را مــا 
بعــد از برجــام هــم داشــتیم، بعــد از قطعنامــه دلار 
رسیــد بــه ۳۰ تومــان، دولــت آمــد گفــت نــه آقــا ایــن دلار 

۷۰ تومان است.

 برای بازار طلا چه اتفاقی می‌افتد؟
. یزدی زاده: بازار طلا همین‌طور

  مسکن چه؟ 
یــزدی زاده: مســکن را هــم شــما می‌توانیــد اداره‌اش 
ــت.  ــن حرفهاس ــر از ای ــی راحت‌ت ــکن خیل ــد. مس بکنی
شــما کافــی اســت همــان خانه‌هــای خالــی را محکــم 
اجــرا کنیــد، همیــن نیم‌بنــد ناقــص مالیــات عایــدی 
ســرمایه را هــم اجــرا کنیــد، یــک بخشــنامه هــم دولــت 
ملــک  ندارنــد  حــق  بانک‌هــا  کــه  بدهــد  دســتور 
مســکونی را بــه عنــوان وثیقــه بــرای وام غیرمربــوط 
اســتفاده کننــد؛ اگــر کســی ملــک مســکونی را وثیقــه 
ــرای خــود همــان ملــک فقــط  می‌گــذارد می‌توانــد وام ب
بگیــرد؛ مــن می‌خواهــم بازســازی کنــم، می‌خواهــم 
خــراب کنــم، بســازم، می‌خواهــم گســترش بدهــم، آن 
موقــع می‌توانــی وثیقــه بــگیری. تقاضــای ملــک بــه 

شدت افت می‌کند. 
کــردم  انجــام می‌شــود. عــرض  کارهــا  راحــت  خیلــی 
بخواهیــم،  اگــر  چون  نمی‌خواهیــم.  می‌توانیــم، 
چــه‌جوری غــارت کنیــم؟ اگــر بخواهیــم، چــه جوری 

رشوه بگیریم کسی نفهمد؟ 

 آقــای صمصامــی تعریــف می‌کــرد بــه یکــی از 
مســئولین گفتیــم بایــد قیمــت ارز را کنــترل کنیــم، 
کســی  هــر  ببینیــم  مــثلاً  را  دارایی‌هایــش  قیمــت 
چقــدر دارد و این‌هــا. آن مســئول برگشــت بــه مــا 
چه‌جــوری  می‌خواهــی  را  قاچــاق  بــازار  پــس  گفــت 
تأمیــن کنــی؟ ارز بــازار قاچــاق را چطــوری می‌خواهــی 

تأمین کنی؟ واقعاً این گفتمان عجیبی است

می‌خواهــی  چــه‌جوری  را  ســرمایه  فــرار  زاده:  یــزدی 
گروه  آن  را  مســئولین  کــه  وقتــی  کنــی؟  تأمیــن 
می‌گذارنــد، معلــوم اســت کــه بایــد همیــن حــرف را 
یــک  بــالا؟  آن  کنــم  را چــه‌کارش  ابوی  آقــا  کــه  بزنــد 

همچین انتظاراتی دارد.

 درســته خــب آقــای دکتــر ترامــپ اعلام کــرد 
که از اول نوامبــر تعرفــه صددرصــدی روی کالای چین 
اعمــال می‌شــود و مــا دیگــر بازارهــای بــه شــدت خونــی 
می‌خواهــم  جهانــی.  بازارهــای  در  داریــم  دیروز  از  را 
ببینــم کــه نقــش ایــن اتفــاق در وضعیــت بین‌المللــی 
و نظــم نویــن چطــور اســت؟ آیــا ایــن باعــث تقویــت 
بــازار اقتصــاد داخلــی خــود آمریــکا خواهــد شــد یــا نــه؟ 
عرصــه  در  داشــت  خواهــد  بازتاب‌هــایی  چــه 

بین‌المللی؟ در قدرت آمریکا چه تأثیری دارد؟
یــزدی زاده: ببینیــد وضعیــت امریــکا یــک وضعیــت 
بسیــار بسیــار خاصــی اســت. یــک مقالــه‌ای فروردیــن 
۱۴۰۰ نوشــتم. همــان موقــع خیلی‌هــا گفتنــد توهمــات 
بــه  امریــکا  اقتصــاد  وضــع  کــه  ایــن  دربــاره  اســت. 
ســمتی مــی‌رود کــه امریــکا بــرای حفــظ حیــات حرکــت 
می‌کنــد نــه بــرای منافــع بیشــتر و ایــن باعــث تغییــر 
رفتــار می‌شــود. دیگــر نــه متحــد خواهــد شــناخت، نــه 
رفیــق و همــه قابــل قربانــی کــردن هســتند. امریــکا 
وضعیــت بسیــار نابســامانی دارد. امریــکا، نزدیک ۳۸ 
شــرایطی  هیــچ  تحــت  را  بدهــی‌اش  دلار  تریــلیون 
آنجــا  کــه  بکنــد. چون دولــت  پرداخــت  نمی‌توانــد 

رژیم‌صهیونیستی برای 
چه باید به اینجا حمله 

کند؟ یک بار کرد، اشتباه 
کرد. آن یک بارهم به نظرم 

قصد محدودی برای 
کارهایی داشت که انجام 
داد. فکر می‌کرد که مردم 
می‌ریزند بیرون، دید نه 
اتفاق نیفتاد، برعکس 

جواب داد، برای چه دوباره 
این تجربه‌اش را تکرار 

بکند؟ با آن جوابی هم که 
دو سه روز آخر ایران به او 
داد که اصلاً معنی ندارد 

که این کار را بکند. لزومی 
ندارد. چه می‌خواهی؟ 
مملکت را فرو بپاشی؟ 

دارم می‌پاشم برایت 
 ! دیگر

وضع اقتصاد امریکا به 
سمتی می‌رود که امریکا 
برای حفظ حیات حرکت 

می‌کند نه برای منافع 
بیشتر و این باعث تغییر 

رفتار می‌شود. دیگر نه 
متحد خواهد شناخت، 

نه رفیق و همه قابل 
قربانی کردن هستند. 

امریکا وضعیت بسیار 
نابسامانی دارد. امریکا، 
نزدیک ۳۸ تریلیون دلار 
بدهی‌اش را تحت هیچ 

شرایطی نمی‌تواند 
پرداخت بکند. چون 

دولت که آنجا چیزی ندارد 
که بخواهد مثلاً بفروشد 

بدهد. باید از مالیات 
بفروشد بدهد. الآن دائم 
دولت کسر بودجه دارد. 
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چیزی نــدارد کــه بخواهــد مــثلاً بفروشــد بدهد. بایــد از 
کســر  دائــم دولــت  الآن  بدهــد.  بفروشــد  مالیــات 
بودجــه دارد. پــس بنابرایــن هرچــه رشــد اقتصــادی 
کســر  بتوانــد  باشــد،  زرنــگ  خیلــی  بــالا،  برود  هــم 

بودجه‌اش را جبران کند. 
ایــن بدهــی قابــل حــل نیســت. ایــن بدهــی را بایــد یــک 
جوری منحلــش کــرد. من بــه نظــرم می‌رســد که یکــی از 
راه‌هــایی کــه این‌هــا شروع کردنــد ایــن بــود کــه قیمــت 
انرژی را ببرنــد بــالا. حملــه‌ای هــم کــه بــه مــا کردنــد، ایــن 
هــدف را دنبــال می‌کردنــد کــه ایــران در خلیــج فــارس 
حرکتــی بکنــد کــه قیمــت انرژی برود بــالا. ایــران هــم 
را  این‌هــا  و  کــرد  عمــل  نظــرم  بــه  زیرکانــه  خیلــی 
محرومشــان کــرد از آن هدفــی کــه داشــتند. اگــر نتواند 
ایــن کار را بکنــد، بایــد یــک کاری بکنــد ارزش دلار بیایــد 
پاییــن. چون بایــد ایــن بدهــی ۳۸ تــرلیون دلاری را 
قیمتــش را برســاند. تلاش زیــادی در ایــن قضیــه دارد 
می‌کنــد؛ یعنــی دلار فکــر می‌کنــم در دو ســال گذشــته 
نزدیــک ۲۰ یــا ۲۵ درصــد ارزشــش را از دســت داده. 
منتهــا ایــن جوابگــو نیســت. بایــد دنبــال راه حل‌هــای 

دیگری بروند. 
یعنــی همــان بلایی کــه در اقتصــاد ســر مــا آوردنــد، 
الآن در یکــی از ایالت‌هایشــان شروع کردنــد همــان را 
اجــرا کردنــد. دارنــد اســتفاده از طلا و ارزهــای خارجــی را 
بــه عنــوان وسیلــه مبادلــه آزاد می‌کننــد. توی ایالــت 
فلوریــدا رســمی‌اش کردنــد و بــا ایــن کار در حقیقــت 
زمینــه ســقوط ارزش دلار را فراهــم می‌کننــد و کم‌کــم 
شــاید در مرحلــه بعــدی اصلاً یــک چیــز دیــگری را 
قرضــه  اوراق  کــه  هــم  مــردم  و  بکننــد  جایگزیــن 
دارنــد،  دلاری  قرضــه  اوراق  کــه   ، دیگــر کشورهــای 
دستشــان هســت و دیگــر بالأخــره یــک مقــدار بسیــار 
 ممکــن اســت بیــارزد. ایــن هدفــی کــه در 

ً
کمــی نهایتــاً

ذهنشــان هســت بــه نظــرم می‌رســد بــا ایــن کاری کــه 
سیاست‌هایشــان  مــدت  کوتــاه  در  کردنــد،  شروع 
 جبــران 

ً
ایــن بــوده کــه کــسری تــراز تجــاری را ظاهــراً

کنند. 
یعنــی جنــگ تعرفــه‌ای کــه راه انداختنــد بــه خاطــر ایــن 
ــاه  ــی وابســتگی‌ها طوری نیســت کــه در کوت اســت. ول
مــدت بتوانــد کــسری تــراز تجــاری را برطــرف بکنــد. 
یعنی خیلــی چیزهــایی را کــه این‌هــا وارد می‌کننــد قابل 
تولیــد در امریــکا نیســت الآن و هزینــه‌اش هــم بــالا 
اســت و زیرســاختش را هــم ندارنــد. همیشــه از چیــن 
آوردنــد لزومی نداشــته که زیرســاخت داشــته باشــند. 
حــالا تعرفــه کــه می‌گــذاری خــب قیمــت را می‌بــرد بــالا، 
ایــن تعرفــه دو تــا هــدف را دنبــال می‌کنــد: یکــی بحــث 
کــسری تــراز تجــاری اســت. یکــی بحــث ســرمایه‌گذاری 
می‌کننــد  تلاش  دارنــد  یعنــی  اســت.  معکــوس 
ســرمایه‌گذارها را از اروپــا و چیــن و کشورهــای دیگــر بــه 

امریکا ببرند.

  یعنــی کارخانه‌هــا در خــود آمریــکا باشــد و 
ایجاد اشتغال آنجا صورت بگیرد. 

دنبالــش  کــه  اصلــی  خــط  احســنت.  زاده:  یــزدی   
هســتند ایــن اســت. ببینیــد نیــازی کــه این‌هــا در 
امریــکا دارنــد از خیلــی از کالاهــای چینــی این‌هــا بــا 
آنهــا را  ماشیــن آلات ســاده‌ای می‌توانــد بــا انتقــال 
سریــع  خیلــی  خــب  ولــی  نــدارد  وجــود  الآن  ببــرد. 
حــل  را  مشکلشــان  و  بدهنــد  انتقــال  می‌تواننــد 
بکننــد. هدفشــان بیشــتر ایــن اســت. امــا در ایــن 
هــدف دنبــال کــسری تــراز تجــاری هــم هســتند کــه 
جبــران کــسری بودجــه هــم هســت و ایــن خــط را 
دنبــال می‌کننــد. این‌هــا در حقیقــت مســائلی اســت 

که به نظر من استراتژی کناری‌شان است. 
اســت.  دلار  ارزش  کاهــش  اصلی‌شــان  اســتراتژی 
بورس هــم کــه ســقوط می‌کنــد، بــه نفعشــان اســت. 
یعنــی فکــر نکنیــد مــثلاً بورس امریــکا الآن ســقوط 
کــرده، امریــکا خیلــی ناراحــت اســت. خیلــی خوشــحال 
. بورس بازاهــای جهانــی دیگــر همیــن 

ً
اســت اتفاقــاً

طور، متاثــر از بورس آمریکاســت. الان بورس امریــکا 
بــه شــدت مــتورم اســت. بــرای اینکــه ایــن را بتوانــد 
خ بهــره را  خ بهــره را ببــرد بــالا و نر حلــش بکنــد بایــد نر
خ  ببــرد بــالا خــودش بدبخــت می‌شــود. در همیــن نر
بهــره هــم الآن گیــر کــرده، چون خــودش بزرگ‌تریــن 
خ بهــره را می‌بــرد بــالا، بایــد  بدهــکار جهــان اســت. نر
بدهــی بیشــتر پرداخــت کنــد. بنابرایــن کاهــش حباب 
بورس از آرزوهــای اینهاســت و مشــکل ایــن اســت 
کــه اتفــاق نمیفتــد. یعنــی الآن همیــن کــه بعضــی از 
ــاره ســقوط صحبــت مــی  خبرگزاری‌هــای خودمــان درب

کنند، حدود 2 درصد است. 

 در ایــران ســهم یــک کارخانــه‌ای مــثلاً ۳۰ یــا 
40 درصد می‌ریزد خیلی چیز خاصی نیست.

ــل  ــا را ح ــکل این‌ه ــد مش ــا 3 درص ــن 2 ی ــزدی زاده: ای  ی
جنــگ  زمــان  از  درصــد   ۳۰۰ کــردم  عــرض  نمی‌کنــد. 
اوکرایــن افزایــش ارزش بورس اســت. یعنــی افزایــش 
قیمــت اســت. چون شــرکت کــه ســرجایش اســت، 
اتفــاق  چیزخاصــی  اســت.  جایــش  ســر  کــه  تولیــد 
نیفتــاده. در حقیقــت تورم اســت و کاهــش ارزش 
پولشــان در یــک جهتــی و ایــن خطرنــاک اســت. یعنــی 
اگــر ایــن حبــاب همیــن‌جور برود بــالا، بحــران بزرگ هــم 
بــا ۵۰۰ درصــد کــه اتفــاق افتــاد ســقوط کــرد. ایــن تــا کجــا 
بــه خاطــر  کنــد.  پیــدا  ادامــه  ایــن‌جوری  می‌خواهــد 
همیــن این‌هــا تمــام تلاششــان ایــن اســت کــه در ایــن 
مسیــر هــرجوری می‌تواننــد ایــن حبــاب را تــا یــک حــدی 
کنــترل بکننــد. یــا جنــگ راه می‌اندازنــد یــا بحــران راه 
خ بهره  می‌اندازنــد، هــر کاری می‌کننــد کــه آن را بــدون نر
ــه نظــرم انتظــار  کنترلــش کننــد. بنابرایــن خودشــان ب

حداقــل شــش هفــت درصــد ســقوط را داشــتند کــه 
اتفــاق نیفتــاد. ده درصــد ســقوط را داشــتند کــه اتفــاق 

نیفتاد.

 الآن قاعــدتاً چیــن هــم تلافــی می‌کنــد و او 
هــم احتمــالاً یــک تعرفــه می‌گــذارد. می‌خواهــم ببینم 
قــدرت  روی  بین‌المللــی  عرصــه  در  تقابــل  ایــن  کــه 
ختــم  کجــا  بــه  چیســت؟  نویــن  نظــم  در  و  آمریــکا 

می‌شود این کشمکش؟
ــکا یــک قــدرت نظامــی متعــارف دارد،  ــزدی زاده: امری ی
یــک قــدرت  یــک قــدرت نظامــی غیرمتعــارف دارد، 
 غیرقابــل 

ً
اقتصــادی دارد. قــدرت متعارفــش تقریبــاً

خــود  در  کــه  اتفاقاتــی  بــا  یعنــی  شــده.  اســتفاده 
رژیم‌صهیونیســتی بعــد از جنــگ ۱۲ روزه و در جنــگ ۱۲ 
روزه افتــاد، نشــان داد کــه حتــی موشــک‌های نســل 
ــش  ــی روی ــه خیل ــاد ک ــی ت ــتم دفاع ــا از سیس ــی م قدیم
حســاب کــرده بودنــد، رد می‌شــود. یــا حملــه‌ای کــه بــه 
پایگاهشــان در قطــر شــد. بنابرایــن از نظــر متعــارف 
 مرخــص هســتند. از نظــر غیرمتعارفــی هــم کــه 

ً
تقریبــاً

خــب کشورهــای رقیــب هــم همیــن وضعیــت را دارنــد 
و آمادگــی مقابلــه را دارنــد. بنابرایــن امتیــازی در آن 
قضیــه هــم ندارنــد. بحــث اقتصــادی هــم وضعیتــش 
، کــشور را از  بــه حــدی اســت کــه یــا بایــد بــرای حفــظ دلار

بین ببرد یا برای حفظ کشور دلار را از بین ببرد. 

 چی شد؟ یک بار دیگر بگویید. 
یــزدی زاده: امریــکا وضعیتــش به جــایی دارد می‌رســد 
کــه یــا بــرای حفــظ دلار بایــد امریــکا را از بیــن ببــرد یــا برای 
حفــظ امریــکا دلار را از بیــن ببــرد. یعنــی مهم‌تریــن 
شــاخص قدرتــش از دســت رفتــه و امریــکا دیگــر اصلاً 
الآن  حقیقــت  در  امریــکا  نیســت.  قبــل  امریــکای 
خــودش هســت و بــا نفــوذ نظامــی سیاســی در چنــد 
کــشور کــه تلاش می‌کنــد آن‌هــا را نگــه دارد. یعنــی 
حتــی آتش‌بــس غــزه و تلاش بــرای جمــع و جور کــردن 
جــواب  آن  بــه  دادن  قلاده  و  اســرائیل  و  نتانیاهــو 

نمی‌دهد و دارد سیستم را معکوس می‌کند. 
بایــد یــک جوری نفــوذش را در کشورهــای عربی خلیــج 
فــارس نگــه دارد. چون دیگــر متحــد دیــگری نــدارد. 
رهبــران اروپــا هــم عــملاً دســت نشــانده هســتند. 
 
ً
آن‌هــا دنبــال منافــع ملــی اروپــا نیســتند. یعنــی دقیقــاً

در مسیــر سیاســت‌های امریــکا حرکــت می‌کننــد. 
وضعیــت  هســتند.  مشــکل  دچــار  خودشــان 
وضعیتــی نیســت کــه افــق روشــنی داشــته باشــد برای 
نیســت.  چیزی  چنیــن   

ا�
قطعــ آمریکایی‌هــا. 

آمریکایی‌هــا بایــد بیــن بــد و بدتــر انتخــاب بکننــد. 
دیگر بین خوب و خوب‌تر نیست. 

تنهــا برتری‌شــان بــه چیــن بحــث تکنولوژیــک بــود کــه 
الآن دیگــر اصلاً جــایی نمانــده. من داشــتم یــک خبر را 

دارنــد  کــه  ماشین‌هــایی  چینی‌هــا  می‌خوانــدم؛ 
می‌فروشــند یــک میــلیون کیلومتــر گارانتــی رویــش 
و  غربی  کشورهــای  در  دنیــا.  در  می‌گذارنــد  دارنــد 
کشورهــای حاشیــه خلیــج فــارس ماشین‌هــایی کــه 
دارد می‌فروشــد یــک میــلیون کیلومتــر گارانتــی‌اش 
نظــر  از  او  می‌دهــد  نشــان  دیگــر  ایــن  می‌کنــد. 
کــه دیگــر  یــک جــایی می‌رســد  بــه  تکنــولوژی دارد 

برتری با آمریکا نیست.

 هــوش مصنوعــی کــه چیــن رو کــرد خیلــی 
از  یکــی  عنــوان  بــه  کــه  کــرد  نگــران  را  آمریکایی‌هــا 
نمادهــای تکنولــوژی فاصلــه‌ای بــا آمریــکا ندارنــد ولــی 

هنوز در ریزتراشه‌ها آمریکا جلوتر است. 
یــزدی زاده: مــن فکــر نمی‌کنــم. یعنــی چینی‌هــا خیلــی 
برنامــه‌ریزی دقیقــی دارنــد. از نظــر تکنولوژیکــی عقــب 
بودنــد ولــی خیلــی خزنــده و بی‌ســر و صــدا کارهــایی 
بحــث  می‌کننــد.  رویــش  یکی‌یکــی  کــه  کردنــد 
ریزتراشــه‌ها را هــم فــعلاً می‌گذارنــد کــه آمریکایی‌هــا 
راجــع بــه آن فکــر کننــد کــه قصــه اســت. ایــن حرکــت 
آن صددرصــد  ایــن دفعــه روی  امریــکا  کــه الآن در 
تعرفــه انجــام داد، ایــن حرکــت واکنشــی بــود کنشــی 
نبــود اصلاً. یعنــی چیــن اول حرکــت کــرد. روی ورود 
کشــتی‌های امریــکایی بــه بندرهــای چینــی عــوارض 
ــا چینی‌هــا ایــن کار را کــرده  بســت. قــبلاً آمریکایی‌هــا ب
ــت را  ــن حرک ــی ای ــود. ول ــم نب ــاد مه ــن زی ــی ای ــد ول بودن
مــن  اصلاً  گفــت  امریــکا  کــه  کردنــد  شروع  این‌هــا 
دیگــر  هــم  جلســه‌  و  می‌کنــم  قطــع  را  روابطــم 
کاملاً  چینی‌هــا  بنابرایــن  بگــذارم.  نمی‌خواهــم 

آماده‌اند. 
مســئله هــوش مصنوعــی خیلــی بــرای آمریکایی‌هــا 
هوش‌مصنوعــی  روی  آمریکایی‌هــا  بــود.  مهــم 
حســاب کــرده بودنــد کــه حداقــل بــه عنــوان یــک 
حبــاب دروغینــی از آن اســتفاده کننــد. هــر چنــد وقــت 
می‌کننــد،  اســتفاده  چیزهــا  ایــن  از  دفعــه  یــک 
مثل"دات‌کام‌هــا" کــه اســتفاده کردنــد یــا مــثلاً یــک 
ح کردنــد. شــرکت‌های  موقعــی گــوگل را آوردنــد مــطر
موهومی را کــه سرمایه‌هایشــان خیلــی کمتر از ارزشــی 
اســت کــه دارنــد و بازدهی‌شــان هــم کمتــر از آن ارزش 
اســت، ولــی می‌تواننــد الکــی بــا جــو درســت کــردن، 
از  عمــده‌ای  بخــش  یــک  بــالا،  ببرنــد  را  قیمتشــان 

سرمایه‌های جهانی را می‌توانند جذب آن بکنند. 
ببینیــد آمریکایی‌هــا برنامــه ریختــه بودنــد کــه چندین 
هــزار میلیــارد دلار از کشورهــای مختلــف بــرای هــوش 
مصنوعــی جمــع بکننــد و بخشــی از تقاضــا و نقدینگــی 
کــه داخــل خــود امریــکا هــم هســت را ببرنــد داخــل 
ایــن پروژه و بگوینــد ایــن پروژه یــک چیــز عجیــب 
غریبــی اســت. بــا یــک ارزش ســرمایه بــازار چنــد هــزار 
میلیــارد دلاری می‌خواســتند ایــن کار را بکننــد. یــک 

دفعــه اصلاً چینی‌هــا بــاد این‌هــا را خالــی کردنــد. یعنــی 
یک پروژه چند هزار میلیاردی این‌ها را بردند هوا.

  یــادم اســت روزی کــه دیپ‌سیــک )هــوش 
مصنوعــی چینــی( را اعلام کردنــد، کل بازارهــای آمریکا 

هم قرمز شد. یعنی واکنش بازارها هم این بود. 
یــزدی زاده: در آن مقطــع نقشــه‌ای کــه آمریکایی‌هــا 
برایــش کشیــده بودنــد خیلــی مهم‌تــر بــود. بحــث 
تراشــه‌ها هــم مــن اصلاً بــه نظــرم می‌رســد کــه شــوخی 
را  دنیــا  کمیــاب  منابــع  درصــد   ۹۰ چینی‌هــا  اســت. 
خیلــی  خامــوش  چــراغ  گرفتنــد.  خودشــان  دســت 
اصلاً  وضعیــت  رفتنــد.  جلــو  آفریقــا  در  قشــنگ 
 نیســت. دیگــر بایــد 

ً
مناســبی بــرای آمریکایی‌هــا قطعــاً

بین بد و بدتر یکی را انتخاب بکنند.

ــد  ــط بای ــن وس ــران در ای ــر ای ــای دکت ــب آق  خ
چــه کار کنــد؟ یعنــی الآن قشــنگ معلــوم اســت کــه 

جاها دارد مشخص می‌شود. 
یــزدی زاده: کســانی کــه دســت نشــانده‌های غربی 
در  و  کردنــد  نفــوذ  مــا  دســتگاه‌های  در  و  هســتند 
مســئولین هســتند. این‌ها بــه هیــچ وجــه نمی‌گذارند 
که ایــران از فرصــت اســتفاده بکنــد یعنــی تــا می‌توانند 
بحــث   ، ســرمایه‌گذار ورود  در  می‌شــوند.  مانــع 
تکنــولوژی. چینی‌هــا الآن در خیلــی مــوارد عجیــب 
کــه  وقتــی  شــدند.  عجیــب   

ً
واقعــاً یعنــی  شــدند. 

می‌گویــد مــن تــا یــک میــلیون کیلومتــر ماشینــی کــه 
دارم بــه تــو می‌فروشــم را گارانتــی می‌کنــم، خــب ایــن 
خیلــی چیزهــا را نشــان می‌دهــد. یــا در سیســتم‌های 
نظامی‌شــان اصلاً چیزهــایی را رونمــایی کردنــد کــه 
 بــا مانــع 

ً
خــب خیلــی عجیــب اســت. در ایــران قطعــاً

از  ایــران  کــه  نمی‌دهنــد  اجــازه  شــدید  تراشــی‌های 
 
ً
فرصــت ســرمایه‌گذاری چینــی بهره‌بــرداری کنــد. قطعــاً

نمی‌گذارند.
 ایــن کــشور اگــر قــرار اســت کــشور بشــود یــک جراحــی 
گنــده لازم دارد. یــک حرکــت خیلــی قاطــع می‌خواهــد. 
یعنــی مصلحــت اندیشــی‌ها را بایــد کنــار گذاشــت. 
بــه  فســاد  و  اســت  مشــهود  شــدت  بــه  ولنــگاری 
و  نفــوذ  و  وابســتگی  شــده.  وقیحانــه  قــدری 
جاسوســی‌گری بــه قــدری وقیحانــه شــده کــه آدم یــاد 
دوره قاجــار می‌افتــد. می‌دانــی مــن دوره دیــگری را 
نمی‌توانــم مثــال بزنــم. حــالا بــه خاطــر ایــن کــه دوره 
دیگــر تاریــخ مــدون نشــده کــه چــه وضعــی بــوده. ولــی 
آن چیزی کــه آدم در دوره قاجــار می‌بینــد از فســاد و از 
ــده.  ــن‌جور ش ــم ای ــردم الآن می‌بینی ــاول م ــوذ و چپ نف
خــب ایــن وضعیــت ادامــه‌اش کــشور را از خیلــی از 
امتیازاتــش مــحروم می‌کنــد. یــک جــا بایــد مصلحــت 
. یــک جــا بایــد تراشیــد  ‌اندیشــی‌ها را گذاشــت کنــار

. این‌ها را ریخت دور

... ادامه سرمقاله
دارد،  کارگاه  دارد،  باغچـه  دارد،  زمیـن  خانـه  وقتـی 
می‌گیـرد.  شـکل  حقیقـی  آلترناتیـو  دارد،  بـاز  فضـای 
کـودک، در چنین خانـه‌ای، نـه مصرف‌کننـده سربار که 
شـاهد و شریـکِِ خلق اسـت؛ سـالمند، نه بـار مالی که 
اسـتاد و حافظـه جمعـی خانـواده اسـت؛ نوجـوان نیز، 
زنـده  شـاگردِِ  و  همـکار  کـه  تجربـه  از  رانده‌شـده  نـه 
 ، همیـن چرخـه تولیـد و یـادگیری اسـت؛ و پـدر و مـادر
میـان کار و تربیـت، میـان معـاش و محبـت، میـان 
وظیفـه و عشـق، دوپـاره نمی‌شـوند. خانـه اگـر زمیـن 
داشـته باشـد، خانـواده می‌توانـد خانـواده بمانـد؛ اگـر 
از  یـا زود  آپارتمـان باشـد، خانـواده دیـر   

ً
خانـه صرفـاً

درون فرو می‌پاشـد. همـه تمدن‌هـای پایـدار انسـانی 
بـر یـک واقعیـت بنـا شـده‌اند: خانـواده بـدون زمیـن، 
تحقق نمی‌یابـد؛ خانواده بـدون فضا، ادامـه نمی‌یابد؛ 

خانواده بدون امکان تولید، پایدار نمی‌ماند.
در چنیـن تـصویری، اقتصـاد مردمـی، تنهـا نـام یـک 
سیاسـت اقتصـادی نیسـت، بلکـه نـام بازآفرینـی یـک 
»امـکان  آن  در  کـه  جهانـی  اسـت؛  اجتماعـی  جهـان 
بـرخلاف  می‌شـود.  توزیـع  همـه  میـان  تولیـد« 
مسـئله  را  ثروت  توزیـع  کـه  متعـارف  اقتصادهـای 
نتیجـه  را  ثروت  توزیـع  مردمـی  اقتصـاد  می‌داننـد، 
تولیـد  امکانـات  توزیـع  را  اصلـی  مسـئله  و  می‌دانـد 
می‌بینـد. وقتـی ابزارهـای تولیـد کوچک‌مقیـاس قابل 
خریـد و اسـتفاده خانوادگـی می‌شـوند، وقتـی مـواد 
اولیه به شـکل عادلانـه تخصیـص می‌یابد، وقتـی بازار 
دیجیتـال امـکان فروش مسـتقیم را فراهـم می‌کنـد و 
سـوار  تولیـد  جریـان  بـر  مالـی  خـرد  اعتبـار  وقتـی 
می‌شـود، انسـان دوبـاره بـر زندگـی‌ خویـش مسـلط 
می‌شـود. در چنیـن شـرایطی، کارخانـه از مرکـز نظـام 
کنـار مـی‌رود و خانـه جـای آن را می‌گیـرد. خانـه‌ای کـه 
زمیـن دارد و ابـزار دارد و دسترسـی دارد، همان سـلول 

بنیادی یک اقتصاد زنده است.
بحـران  از  عمیـق‌تری  معنـای  بـه  می‌تـوان  این‌جـا  از 

بازنشسـتگی رسیـد. بازنشسـتگی مفهومـی اسـت 
کـه تنهـا در اقتصـاد صنعتـی معنـا دارد: اقتصـادی کـه 
انسـان را بـا »تـوان عملیاتـی اسـتاندارد« می‌سـنجد، 
ج  ناگزیـر پـس از دوره‌ای انسـان را از چرخـه کار خـار
ابـزار  نـه  انسـان  مردمـی،  اقتصـاد  در  امـا  می‌کنـد. 
عملیاتـی کـه فاعـل خلاق اسـت. خلاقیـت، مهـارت، 
حافظـه و تجربه، همـه سـرمایه‌اند و ایـن سـرمایه‌ها با 
متراکم‌تـر  بلکـه  نمی‌شـوند،  نابـود  سـن  رفتـن  بـالا 
می‌شـوند. سـالمند در اقتصـاد مردمی نه بازنشسـته 
جـوان  نسـل  اسـتادکار  بلکـه  متعـارف،  معنـای  بـه 
اسـت. او در تصمیـم‌گیری، مشـاوره، کنـترل کیفیـت، 
ایـن  دارد.  نقـش  هدایـت  و  تجربـه  انتقـال  طراحـی، 
مشـارکت نه »کمک داوطلبانـه« که »جایـگاه طبیعی« 
اوسـت. چنیـن مشـارکتی جریـان درآمـدی سـالمند را 
را  بازنشسـتگی  صندوق‌هـای  بـار  و  می‌کنـد  حفـظ 

سبک می‌سازد.
زمانـی  تنهـا  جمعیـت،  پیری  بحـران  دیگـر،  سوی  از 
ج  پدیـد می‌آیـد کـه خانـواده از چرخـه خلـق ارزش خـار
شـده باشـد. خانـواده‌ای کـه تولیـد نکنـد، انگیـزه‌ای 

کـه در خانـه  کودکـی  نـدارد.  بـرای توسـعه جمعیتـی 
جایی برای بازی، یادگیری و مشـارکت نداشـته باشـد، 
مانعـی بـر سـر راه فرزنـدآوری اسـت؛ سـالمندی کـه 
دوش  بـر  بـاری  نـدارد،  نقش‌آفرینـی  بـرای  جـایی 
فرزنـدان اسـت؛ و خانـه‌ای کـه فقـط خوابـگاه باشـد، 
وقتـی  کنـد.  تحمـل  را  چندنسـلی  زندگـی  نمی‌توانـد 
اقتصاد مردمـی، تولیـد را بـه خانـه بازمی‌گردانـد و خانه 
زیسـت‌پذیر  واحـد  بـه  دوبـاره  خانـواده  زمیـن،  بـه  را 
تبدیـل می‌شـود. فرزنـدآوری در چنین خانـه‌ای نه یک 

تصمیم پرهزینه بلکه ادامه طبیعی زندگی است.
بحـران  ریشـه  اسـاس،  ایـن  بـر  مردمـی  اقتصـاد 
بازنشسـتگی و بحـران پیری را بـا یـک حرکـت واحـد 
درمان می‌کنـد: بـا بازگردانـدن تولید بـه خانـه. خانه‌ای 
کـه زمیـن دارد، فضـا دارد، باغچـه دارد، کارگاه دارد و 
ابـزار دارد، خانـه‌ای اسـت کـه می‌توانـد سـه نسـل را در 
خـود جمـع کنـد. در ایـن خانـه، کار بخشـی از زندگـی 
سـالمند  خانـه،  ایـن  در  زندگـی.  ضـد  نـه  اسـت، 
کـودک همچنـان شـاگرد  همچنـان سـازنده اسـت، 

است و درآمد از مسیرهای مختلف جاری است.

اقتصاد مردمی، درمـان دو بحران نیسـت؛ درمان یک 
گسسـت اسـت. گسسـتی میـان انسـان و کار، میـان 
خانـواده و تولیـد، میـان مسـکن و زیسـت، و میـان 
را دوبـاره  ایـن اقتصـاد، جهـان  سـالمندی و نقـش. 
یکپارچه می‌کند: کار و زندگی را از دوپاره‌گـی درمی‌آورد، 
از  را  را هم‌خانـه می‌سـازد، سـالمندی  خانـه و تولیـد 
انفعـال بـه نقش‌آفرینـی بازمی‌گردانـد و خانـواده را از 
واحد مصرف به واحد خلـق ارزش ارتقـا می‌دهد. هیچ 
بـدون  بازنشسـتگی‌ای  یـا  جمعیتـی  سیاسـت 
نمی‌شـود،  اصلاح  خانـه  بـه  تولیـد  بازگردانـدن 
همان‌گونه که هیچ خانـه‌ای بدون زمیـن، بدون فضا، 
بـدون امـکان خلـق، خانـه نیسـت. اقتصـاد مردمـی 
یعنـی بازگردانـدن جهـان اجتماعـی بـه جـایی کـه بایـد 
باشـد. خانـه بـه زمیـن، انسـان بـه آفرینـش، سـالمند 
بـه نقـش، خانـواده بـه کارکـرد طبیعـی و جامعـه بـه 
تـوازن. در ایـن بازگشـت اسـت کـه بحـران پیری فرو 
می‌نشینـد و بحـران بازنشسـتگی پایـان می‌یابـد، زیـرا 
دیگـر هیچ‌کـس از چرخـه خلـق ارزش بیرون نمی‌افتد 

و هیچ نسلی از دیگری جدا نمی‌شود.

خانه؛ خاستگاه دوباره زندگی
دکتر سیدیاسر جبرائیلی

دبیرکل حزب
تمدن نوین اسلامی
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کار حزبی یک واجب است

اعضــای شــورای مــرکزی حــزب تمــدن نویــن اسلامــی 
در تاریــخ 5 آبــان 1404 بــا حضــرت آیــت‌الله محســن  
، مجموعــه‌ای از  اراکــی دیــدار کردنــد. در ایــن دیــدار
فرهنگــی،  وضعیــت  دربــاره  کلیــدی  مباحــث 
اجتماعــی و اقتصــادی کشــور در فضــایی صریــح و 
آیــت‌الله  گرفــت.  قــرار  بررســی  مــورد  کارشناســانه 
اراکــی بــا تأکیــد بــر ضرورت صیانــت از هویــت اسلامــی 
ــا،  ــاز ارزش‌ه ــای وارونه‌س ــا رونده ــه ب ــه و مقابل جامع
بر نقــش جریان‌هــای مســئول و متعهــد در بازســازی 
روایــت صحیــح از دیــن، قانون‌مــداری و مشــارکت 
کــرد.  تأکیــد  عمومــی  عرصه‌هــای  در  مــردم  فعــال 
پیــش‌روی  چالش‌هــای  بــه  اشــاره  ضمــن  ایشــان 
، بــر اهمیــت کار حزبی، احیــای فضیلت‌هــای  کشــور
و  فرهنگــی  لودگی‌هــای  آ بــه  پاســخ‌گویی  و  اصیــل 
مدیریتــی هشــدار دادنــد. مــشروح بیانــات ایشــان از 

نظرتان می‌گذرد.

کار حزبی یــک واجــب اســت. برکــت هــم دارد. شــما 
همــه امــر بــه مــعروف و نهــی از منکــر می‌کنیــد. امــر بــه 
مــعروف اجتماعــی. اصلا دیــن مــا دیــن اجتماعــی 
اســت. همــه احــکام مــا مقدمــه ایــن اســت کــه جامعه 

اداره بشود. فرد سالم مقدمه جامعه سالم است. 
حدیــث قدســی را مرحــوم کلینــی در کافــی نقــل می‌کند 
از امــام باقــر علیه‌الــسلام کــه قــال الله تبــارک و تعالــی 
لاعذبــن کل رعیــه فــی الاسلام دانــت بولایــت کل امــام 
جائــر لیــس مــن الله و ان کانــت الرعیه فــی اعمالهــا بره 
التقیــه و لاعــفون عــن کل رعیــه فــی الاسلام دانــت 
بولایــه کل امــام عــادل مــن الله و ان کانــت الرعیــه فــی 

انفسها ظالمه مسیئه.
خــدای تبــارک و تعالــی فرمــوده اســت کــه آن جمعیتــی 
کــه دور امــام جــائری جمــع می‌شــوند، اگرحــج برونــد، 
صدقــه بدهنــد، نمــاز بخواننــد، اصلا مهــم نیســت، 
آنهــا را عــذاب می‌کنــم. در رفتــار فــردی خیلــی عالــی 
باشــند، مهــم نیســت چون اصــل، رفتــار اجتماعــی 
اســت. مــن می‌بخشــم گناهــان امتــی را کــه از امــام 
صالــح پیروی کننــد، هرچنــد خودشــان در کارهــای 

فردی‌شان خلافکار باشند.
فقــه اجتماعــی اسلام بــرای ایــن اســت کــه فرمــان خــدا 
در بعــد اجتماعــی اجــرا بشــود. بــه شــما می‌گوینــد 
دنبــال قــدرت هســتید، بگوییــد قــدرت اگــر در دســت 
عالــم فاضــل باشــد خــوب اســت. اگــر قــدرت را بدهیــد 
دســت ظالم آن بــد اســت. نمی‌شــود جامعه را دســت 
از  می‌خواهــد  را  چیــز  همــه  کــه  داد  جاهــل  آدم 
کارشــناس بپرســد. نمی‌شــود جامعــه را دســت ظالــم 
ــی  ــه کس ــت چ ــدرت را دس ــه ق ــت ک ــن اس ــل ای داد. اص
باشــد  کــه دســت علی‌بن‌ابیطالــب  بدهــی. قدرتــی 

مقدس‌ترین مقوله‌هاست.
شــما جامعــه را بــا ابزارهــای شیطانــی دشــمن آشــنا 
کنیــد. اینکــه چگونــه حــرف غلــط خــود را درســت جلوه 
دادنــد، چگونــه مفاهیــم ارزشــمند را زشــت جلــوه 
می‌دهنــد. خواهــش دارم از شــما اینکــه بــه فرهنــگ 
غربی و بــه ابزارهــایی کــه بــرای نابــود کــردن مملکــت 
وارد  تهاجمــی  کنیــد.  تهاجــم  کردنــد،  اســتفاده 

ح کنید با صدای بلند.  بشوید. چراها را مطر
بگوییــد چــرا دانشــگاها را خــراب کردیــد؟ چــرا فرهنــگ 
مــا را خــراب کردیــد؟ چــرا حاکمیــت دیــن را در ایــن 
مملکــت تضعیــف کردیــد؟ چــرا حاکمیــت را تضعیــف 
کردید؟ چــرا جامعــه را اینقــدر آلــوده کردید؟ چــرا قانون 
رســما  چــرا  کردیــد؟  تضعیــف  مملکــت  ایــن  در  را 
ــا قــانون را اجــرا  می‌گوییــد کــه قــانون را قــبول نداریــم ی
تــو  مملکتیــد؟  رئیــس  شــما  چــطور  نمی‌کنیــم؟ 
نگهبــان قانونــی. تــو مســئولی. در قــانون اساســی 
قــانون  ایــن  از  مــردم، مســئول نگهبانــی  بوسیلــه 
ــه ارزش. تمــرد  ــد ب ــی را تبدیــل کردن شــده‌ای. بی قانون

بــر قــانون می‌کننــد و خودشــان را هــم خیلــی شــجاع 
تلقی می‌کنند.

بگوییــد شــما بــه نــام علــم چــه بلایی ســر ایــن کــشور 
آوردیــد؟ اقتصــاد را کــه کوبیدیــد. فرهنــگ را هــم کــه 
کوبیدیــد. بــه اســم علــم. ایــن چــه علمی‌ســت کــه 

شما دارد؟ یکبار هم گوش بدید به حرف ما. 
از فرمــان  آن تبعیــت  مــا هویتــی داریــم و  بگوییــد 
خداســت. چــه کســی خوشــش بیایــد و چــه خوشــش 
نیایــد. ایــن از هــوای نفــس مــا برنخواســته. بگوییــد 
حــزب مــا حــزب هــوا نیســت. ایــن حــزب آمــده ایــن 
هویــت را دنبــال کنــد. ایــن هویــت را مــا نمی‌خواهیــم 
کنیــم.  هویت‌بخشــی  نمی‌خواهیــم  کنیــم،  قالــب 

هویــت جامعه مــا تبعیــت از فرمــان خداســت. هویتی 
کــه می‌خواهنــد دفنــش کننــد، می‌خواهیــم از هویــت 
جامعــه خودمــان دفــاع کنیــم. ایــن هویــت محبــوس 
را آزاد کنیــم، هویــت جامعــه مــا را بــا هیاهــو زندانــی 
کرده‌انــد. شــک ایجــاد کردنــد. بــا هیاهــو، بــا هــو و 
جنجــال راه انداختــن، فضــا را آلــوده کرده‌انــد. فضــا را از 
شــنیدن حــرف انبیــاء بــاز ‌داشــته‌اند. کارشــان ایــن 
اســت کــه حــرف انبیــاء بــه گــوش دانشــگاه نرســد، بــه 

استاد، به دانشجو نرسد.
ح کنیــد.  بگوییــد ســخن مــا علمــی اســت. قوی مــطر
بــا حــدس و  بگوییــد حــرف شــما علمــی نیســت. 
تخمیــن و روی هــوا حــرف می‌زنیــد. حــرف مــا علمــی 

اســت. اگــر می‌گویــم نظــام اقتصــادی اسلام، دلیــل 
عقلــی داریــم و دلیــل نقلــی داریــم. نظــرات اقتصــادی 
خــود را 46 ســال اســت کــه داریــد در ایــن مملکــت اجرا 
می‌کنیــد، بــطلان همــه‌اش ثابــت شــده. مــا دلیــل 
داریــم بــر بــطلان حــرف شــما ولــی شــما دلیلــی بــر 
ــکل  ــد مش ــم بای ــا معتقدی ــد. م ــا نداری ــرف م ــطلان ح ب
پول ملــی حــل شــود. یــک ســرمایه‌دار آفرینــی عجیــب 

و غریب در این مملکت شده است.
بگوییــد مــا بــرای فرهنــگ حــرف داریــم. بــرای آموزش 
حــرف داریــم، بــرای رســانه حــرف داریــم. حــرف را بــا 
ســپس  و  کنیــد  حلاجــی  خــوب  اول  بزنیــد.  یقیــن 
ح کنیــد. وقتــی بــا اطمینــان حــرف می‌زنیــد ایــن  مــطر

حــرف جــا مــی افتــد. حــرف را بــا شــک نزنیــد. دیگــران 
مــا  داریــم.  مــا  را  حــرف  داریــم.  مــا  آنچــه  ندارنــد 
مســلمان‌ها. همیــن تمــدن نویــن اسلامــی حــرف نــو 
اســت. حــرف مــا امروز در دنیــا خریــدار دارد. مــن 10 
ســال با اســاتید و فیلســوفان و بزرگانشــان نشســتم. 
را  دنیــا  حرفهــای  آمــده‌ام.  غــرب  تمــدن  عمــق  از 
ــا  ــو را م ــرف ن ــد. ح ــو می‌گردن ــرف ن ــال ح ــنیده‌ام. دنب ش
ح  داریــم. بــه خــدا قســم هــر وقــت ســخن خــود را مــطر
کردیــم، گفتنــد درســت اســت. در حــقوق و فلســفه 
علمنــد،  اهــل  انصافنــد،  اهــل  کــه  بزرگانشــان  و... 

گفتند شما درست می‌گویید. 
مســائل زن را همانطور کــه اسلام گفتــه بگوییــد. نه بر 
اســاس ذوق و ملاحظــات و بــا کــم و زیــاد. بگوییــد 
حجــاب بهتریــن هدیه‌ای‌ســت کــه دیــن مــا بــه زن 
می‌دهــد، بــه او هویــت می‌دهــد. او را از حالــت ابــزاری 
بیرون می‌کنــد و او را تبدیــل بــه یــک عامــل مفیــد، 
عامــل فاعــل و کنشــگر در جامعــه می‌کنــد. همیــن که 
زن شُُــل بشــود در حجابــش، در شــخصیتش شــل 
می‌شــود. تعــارف هــم نداریــم ایــن ضعــف شــخصیت 

است. بگویید و موفق باشید ان شاء الله.

بی قانونی را تبدیل کردند 
به ارزش. تمرد بر قانون 

می‌کنند و خودشان را هم 
خیلی شجاع تلقی 

می‌کنند.
بگویید شما به نام علم چه 

بلایی سر این کشور 
آوردید؟ اقتصاد را که 

کوبیدید. فرهنگ را هم که 
کوبیدید. به اسم علم. این 

چه علمی‌ست که شما 
دارد؟ یکبار هم گوش بدید 

به حرف ما. 
بگویید ما هویتی داریم و 

آن تبعیت از فرمان 
خداست. چه کسی 
خوشش بیاید و چه 

خوشش نیاید. این از 
هوای نفس ما برنخواسته. 
بگویید حزب ما حزب هوا 

نیست. این حزب آمده 
این هویت را دنبال کند. 
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حزب تمدن نوین اسلامی؛ قومیت و عدالت

فرهاد شفیع‌زاده
دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی

کارویژه�ی قومیت در استعمار نوین غربی
پایــان جنــگ ســرد و فروپاشــی بلــوک شرق، آمریــکا را 
بــه قــدرت مســلط و بــدون رقیــب جهانــی تبدیــل کــرد. 
از فروپاشــی  ناشــی  تــک قطبــی شــده‌ی  در جهــان 
اســتمرار  کــه  بــود  آگاه  خوبی  بــه  غــرب  شوروی، 
قیمومیــت و سیطــره‌ی مطلقــش بــر جهــان بــدون 
نیســت.  همیشــگی  بخــش،  تــداوم  کنش‌هــای 
کــه  کــرد  روشــن  خوبی  بــه  ســرد  جنــگ  تجربــه‌ی 
شوروی بــا تکیــه بــر جغرافیــای گســترده، جمعیــت 
وافــر و تکنــولوژی پیــشرو، بــرای دهه‌هــا، در مقابــل 
اســتعمار کلاسیــک غــرب ایســتادگی کــرده اســت. 
بنابرایــن، جغرافیــا، اتحــاد ملت‌هــا و تشــکیل قــدرت 
دانش‌هــای  بــه  دســتیابی  همچنیــن  و  منطقــه‌ای 
بــه ســه  کشورهــای پیرامونــی، تبدیــل  هایتــک در 

دشمن اصلی نظم مسلط شد. 
سرزمینــی  فروپاشــی  در  غــرب،  موفقیــت  واقــع  در 
شوروی، تبدیــل بــه الــگویی اســتراتژیک بــرای مقابلــه 
بــا کشورهــایی شــد کــه از پتانسیــل و اســتعداد بــه 
غــرب  امپریالیســتی  نظــم  کشیــدن  چالــش 
برخوردارنــد؛ نمونه‌هــای موفقــی چون تکه‌پاره‌ســازی 
بالــکان، ناشــانگر کارآمــدی ایــن الــگوی اســتراتژیک 
بــرای غــرب بــوده و منجــر بــه تاییــد و تثبیــت هــر چــه 
بیشــتر آن شــدند. بدین‌ترتیــب اســتحاله، انهــدام و 
ج از مــدار امپریالیســتی  ‌هــای خــار کلنگــی ســازی کشور
وضعیــت  بــه  بســته  و  گرفــت  قــرار  کار  دســتور  در 
ح‌هــایی چون فروپاشــی،  خــاص هــر کــشور از طریــق طر
فعال‌ســازی  منطقــه‌ای،  جدال‌هــای  وقوع  تجزیــه، 
گســل‌های قومــی، مذهبــی، جنسیتــی و فرهنگــی و... 

پی‌گیری شد.
روشــن اســت کــه تجزیــه یــک کــشور دارای منابــع 
انســانی و پتانسیل‌هــای سرزمینــی و نظامــی نســبتا 
قابــل قــبول، بــه تکه‌پاره‌هــای جــدا از هــم، امــکان 
‌گــذاری در نظــم و سیاســت بین‌الملــل را از ایــن  تاثیر
تکــه پاره‌هــا گرفته و لاجــرم آنهــا را تبدیــل بــه واحدهای 
سیاســی وابســته می‌کنــد؛ اگــر چنیــن هدفــی بــدون 

جنــگ محقــق شــود، دســت‌یابی بــه نتیجــه بــا صــرف 
ــرد  ــل، در رویک ــن دلی ــه همی ــت. ب ــه اس ــن هزین کمتری
عمــده‌ی غــرب بــرای فروپاشــی یــک واحــد سرزمینــی بــا 
خمیــر مایــه‌ی اســتقلال خواهانــه، شیوه‌هــای قدیمی 
و ســخت نظامــی یعنــی اســتفاده از سلاح و قــوه‌ی 
تهدید کمرنگ شــده و بــار اصلــی جنــگ را نرم‌افزارهای 
حقوقــی،  ایده‌هــای  ایدئــولوژی،  چون  مــوثری 
برســاخت‌های فرهنگــی و رســانه‌ای، حمایت‌‌هــای 

نهادی و... عهده‌دار می شوند.
یکــی از مهم‌تریــن شیوه‌هــا در جنــگ نرم‌افــزاری غــرب، 
فعــال کــردن گســل‌های قومیتــی اســت. ایــن طنــز 
تلــخ تاریــخ اســت کــه غربی کــه در شیــوه‌ی اســتعماری 
قدیمــش هیچگونــه حــقوق قومــی و ملــی اقلیت‌هــا را 
ــه رســمیت نمی‌شــناخت، اکــنون ســردمدار و مروج  ب
ایــده‌ی حــق تعییــن سرنوشــت اقلیت‌هــای قومــی 
اســت؛ تــا از ایــن طریــق واگــرایی منفــی را درون ملت‌ها 
ــه  ــت ک ــن سرنوش ــق تعیی ــده‌ی ح ــد. ای ــدت ببخش ش
قدیمــی  شیوه‌هــای  بــا  جایگزینــی  بــرای   

ا�
اساســ

اســتعمار غربی، یعنــی حــضور فیزیکــی اســتعمارگران 
ح شــده بــود بــا توجــه بــه رشــد آگاهــی ملــی درون  مــطر
کشورهــای پیرامونــی آژیــر خطــر را بــرای غــرب بــه صــدا 

درآورد. 
تلخــی ایــن طنــز آنجــا روشــن می‌گــردد کــه ایــده‌ی حــق 
تعییــن سرنوشــت از اســاس بــرای مبــارزه بــا نظــام 
ســلطه پدیــد آمــده بــود، امــا امپریالیســم غربی بــا 
ــم  ــد نظ ــه بازتولی ــت ب ــده دس ــن ای ــب همی ــذب و قل ج
اســتعماری خــود در شیــوه‌ای جدیــد زد. بــزک کــردن 
ایــده‌ی حــق تعییــن سرنوشــت بــا برخــی ارزش‌هــای 
زبانــی و فرهنگــی و تزریــق ایــن ایــده بــه اقــوام مختلــف 
 کارکــردی بر ضــد خــود آگاهی 

ً
درون یــک ملــت، نتیجتــاً

ملــی پیــدا می‌کنــد؛ بدین‌ترتیــب کــه غــرب از طریــق 
بزرگ‌نمــایی برخــی از حــقوق رعایــت نشــده‌ی قومــی 
درون کشورهــای مســتقل از مــدار امپریالیســتی، این 
حــقوق را بــه جــای حــق تعییــن سرنوشــت جــا زده و از 
ــه‌ی  ــا را از زمین ــر، آنه ــوام از یکدیگ ــازی اق ــق جداس طری
یعنــی  سرنوشــت،  تعییــن  بــرای  قدرتشــان  اصلــی 

اتحاد ملی دور می‌کند. 
ظــهور  قبیــل  از  منطقــه‌ای  رویدادهــای  برخــی 
ناصریســم در مصــر، رواج ناسیونالیســم عربی جدیــد 
در عــراق و سوریــه، هســته‌ای شــدن پاکســتان و از 
همــه مهمتــر انرژی آزاد شــده از انــقلاب ۵۷ ایــران، 
موجــی از بیــداری و خودبــاوری در ملت‌هــای منطقــه 
جنبش‌هــای  گســترش  در  کــه  کــرد  ایجــاد 
اســتقلال‌خواهانه و مقاومــت بروز کــرد کــه بهتریــن 
پیــرامون  منطقــه  ملت‌هــای  وحــدت  در  آن  تجلــی 
مســئله فلســطین قابــل مشــاهده بــود. نقشــه غــرب 
تســلیحاتی  پیش‌آمــده،  جریــان  کــردن  ســد  بــرای 
ایجــاد  و  منطقــه  ملت‌هــای  افتــراق  خطــوط  کــردن 
درگیری‌هــای مذهبــی، قومــی، زبانــی و... بــود کــه تــا بــه 

امروز نیز ادامه دارد.
بــه  ملت‌هــا  میــان  اتحــاد  بــه  میــل  کمرنگ‌کــردن 
بــه  واســطه‌ی فعال‌ســازی گســل‌ها تنهــا محــدود 
منطقــه نبــود؛ در عقلانیــت رئالیســتی غــرب، ایــران 
موقعیــت  و  انرژی  وافــر  ذخایــر  بــا  منســجم 
ژئوپولتیــک منحصــر بــه فــردش، بــا وجــود گفتمــان 
سیطــره‌ی  بــرای  بالفعــل  خــطری  اسلامــی  انــقلاب 
ــر در  ــن ام ــد. همی ــه تلقــی می‌ش ــرب در منطق ــوک غ بل
بســتر اســتراتژی ذکــر شــده، اقــدام غــرب در مسیــر 
تســلیحاتی کــردن شــکاف‌های داخلــی ایــران را هــر چه 

بیشتر ضروری کرد.
برجسته‌ســازی میــزان ارزش حــقوق قومــی از طریــق 
غرب‌گــرای  نیروهــای  توســط  غربی،  پروپاگانــدای 
داخلــی مورد بهره‌بــرداری قــرار گرفــت و راه ورود ایــن 
جریــان بــه قــدرت را تســهیل کــرد. بــا ورود ایــن جریــان 
بــه قــدرت از اواســط دهــه‌ی هفتــاد، گفتمــان سیاســی 
دســت  توســعه  بــه  معطــوف  اراده‌ی  از  ایــران  در 
کشیــده و اصلاحــات فرهنگــی و سیاســی را جایگزیــن 
آن کــرد. ایــن تغیــر ریــل در مناطــق مرزی ایــران در 
بســتر خواســت حــقوق زبانــی، قومــی و مذهبــی تجلــی 

یافت.
جریــان موســوم بــه اصلاحــات، مطابــق روش پیــش 
بــرده شــده در کشورهــای دیگــر جهــان، تلاش کــرد بــا 

جــذب امیــال واگرایانــه در مناطــق قومــی ســه هــدف را 
پیگیری کند:

اول : بــا تکیــه برشــکاف زبانــی، فرهنگــی و مذهبــی، 
رویکــرد ایدئولوژیــک خــود را کــه متاثــر از پلورالیــزم 
پســت مدرنیســتی وارداتــی بــود، توســعه و بســط داد. 
همانــطور کــه پیش‌تــر اشــاره کردیــم، »فرهنگ‌گــرایی« 
پســت مــدرن غربی اولا و بالــذات بــرای عملیاتــی کردن 
تجزیــه و واگــرایی پدیــد آمــده اســت؛ در نتیجــه حاصــل 
فروکاهــش  بــرای  اصلاحــات  نیروهــای  کوشــش 
مســئله مرکــز پیــرامون بــه برخــی حــقوق قومــی و 
واگــرایی  همگــرایی،  ایجــاد  جــای  بــه  امروز  نــژادی، 

قومی را به یک معضل تبدیل کرده است.  
دوم: برجسته‌ســازی بیــش از حــد برخــی حــقوق قومی 
نوعــی خاک‌پاشــی بــه چشــم بــود کــه می‌توانســت 
ریشــه‌ی اصلــی شــکاف‌ها، یعنــی شــکاف اقتصــادی 
کــه منبعــث از اقتصاد سیاســی مطبوعشــان بــود را در 
واقــع  کنــد. در  ج  کانون توجــه خــار از  ایــن مناطــق 
نابــرابری مابیــن مرکــز و پیــرامون در نواحــی محــل 
تبعیــض  از  ناشــی  قومــی،  اقلیت‌هــای  ســکونت 
فرهنگــی و زبانــی نبــود، بلکــه تــا حــد زیــادی از اقتصــاد 
سیاســی دوره اول حاکمیــت جنــاح غربگــرا از ســال ۶۸ 

به بعد نشأت می‌گرفت.
جنــاح  نظــر  مورد  نئولیبــرال  اقتصــادی  منطــق 
 شــکاف 

ً
کارگــزاران، لــوازم و تبعاتــی داشــت کــه ضرورتــاً

میــان مرکــز و پیــرامون را هــر چــه بیشــتر وســعت 
می‌بخشید:

اقتصــاد  ح‌ریزی  طر در  کارگــزاران  اصلــی  پروژه‌ی 
نــام  تحــت  کــه  بــود  زدایی"  "دولــت  سیاســی، 
هندســه‌ی  اقتصــادی،  لیبرالیســم  فریبنــده‌ی 
نابــرابری را بــر جغرافیــای ایــران تحمیــل کــرد. رقابــت 
اقتصــادی بــه اصــطلاح آزاد، بــه شــکل مکانیکــی و 
خــودکار، صاحبــان ســرمایه را بــه مناطــق نزدیــک بــه 
مرکــز سیاســی و تجــاری و صنعتــی سوق مــی‌داد. چــرا 
کــه مناطــق محــل ســکونت اقلیت‌هــای قومــی غالبــا 
در حاشیــه‌ی کــشور بودنــد و از ایــن رو، بــه دلیــل برخی 
موانــع از جملــه چالش‌هــای امنیتــی، فقــدان نیروی 
کار متخصــص، عــدم نزدیکــی جغرافیــایی بــه مراکــز 
تصمیم‌ســازی و بــازار محــدود فروش از جذابیــت لازم 
و کافــی بــرای جــذب ســرمایه بــرخوردار نبودنــد. از 
سوی دیگــر اخته‌ســازی دولــت تحــت اصــل "عــدم 
دخالــت دولــت" و همچنیــن بنیادگــرایی بــازار تمــام 
مسیرهــا بــرای اصلاح رونــد را بســته بــود؛ بنابرایــن 
نتیجــه  در  و  بــود  تخلف‌ناپذیــر  نامتــوازن  توســعه 
مشــکلات ناشــی از ایــن توســعه نامتــوازن یعنــی فقــر 
و بیــکاری، احســاس نابــرابری در مناطــق پیرامونــی را 

وسعت و شدت می‌بخشید.
ــی  ــرده ماه ــود گل‌آلود‌ک ــرا از آب خ ــان غربگ ــوم: جری س
گرفــت و شــاهد بودیــم کــه در انتخاب‌هــای سیاســی از 
ــه محــصول خــود را برداشــت  ــه بعــد چگون ســال ۷۶ ب
کــرد و بــا بسیــج لایه‌هــای قومــی و مذهبــی در دل 
گفتمــان خــود، از مطالبــات قومیتــی پلــی بــرای ورود به 
از  ناشــی  گســل‌های  واقــع  در  ســاخت؛  قــدرت 
توســعه‌ی نامتــوازن و عــدم وجــود رفــاه حداقلــی در 
جریــان  خــود  دســت‌پخت  کــه  پیرامونــی  مناطــق 
غرب‌گــرا اســت، در بزنگاه‌هــای انتخاباتــی تبدیــل بــه 
ســرمایه‌ی هنگفتــی می‌شــود کــه تصاحــب قــدرت را 

برای این جریان تسهیل می‌کند.
دردناکــی ماجــرا اینجاســت کــه جریــان اصلاحــات بــا 
ــی  ــرب یعن ــده از غ ــه ش ــخه‌های دیکت ــازی نس پیاده‌س
دولــت‌زدایی و بــازار آزاد، در کــشوری باســابقه‌ی اتحــاد 
مختلــف،  اقــوام  میــان  ســاله  هــزاران  همگــرایی  و 
ــی از  ــران ناش ــپس بح ــازی زده، س ــه بحران‌س ــت ب دس
اقتصــاد ســرمایه‌داری را مطالبــات قومــی صورتبنــدی 
کــرده و قلــب واقعیــت می‌کنــد؛ ســپس چهره‌هــای 
ــا از طریــق تاکیــد  برجســته‌ی خــود را بــه میــدان آورده ت
بــر تبعیض‌هــای قومــی و مذهبــی جــذب نیرو و رای 
ح‌افکنــی بــرای  ‌کنــد؛ امــا بــا ورود بــه قــدرت بــه جــای طر
اقداماتــی  بــه  و مخاطــرات، دســت  رفــع چالش‌هــا 
می‌زننــد کــه گســل‌های قومیتــی در ایــران را هــر چــه 
بیشــتر عمــق می‌بخشــد. اقداماتــی چون توســعه‌ی 
ان‌جــی‌او ‌هــا، تقویــت نهادهــای واگــرای بومــی، امتیــاز 
از  غیــر  هدفــی  و...  فــردی  و  ســتادی  دهی‌هــای 

کــردن  تســلیحاتی‌تر  و  داشــتن  نگــه  رســانه‌ای 
در  بهره‌بــرداری  یــا  قــدرت  بازتولیــد  بــرای  گســل‌ها 

انتخابات بعدی ندارد. 

حزب تمدن نوین اسلامی و وحدت ملی
کــه  هســتیم  برهــه‌ای  در  اکــنون  خوش‌‌بختانــه 
خشــونت واقعیــات اقتصــادی اذهــان آحــاد مــردم 
ایــران را در برابــر افســانه‌بافی و فریب‌هــای رســانه‌ای 
نخ‌نمــا  ســناریوهای  تکــرار  زمــان  و  کــرده  مجهــز 

گذشته است.  
اقتصــاد  تمــام  و  تــام  اســتیلای  ســال‌ها  از  پــس 
صاحبــان  کــه  نوعــش،  هارتریــن  از  ســرمایه‌داری 
ســرمایه را بــه صاحبــان کــشور تبدیــل کــرده، پــس از 
بــا  غرب‌گــرا،  گفتمــان  کــه  متمــادی  ســالیان 
سوءاســتفاده از تــنوع قومیتــی، کــه مــی توانــد مزیــت 
یــک کــشور منســجم باشــد، ایــن امور را مبــدل بــه 
ــرای کیــان ایــران کــرده و ملیــت یــک  ــی بالقــوه ب خطرات
ملــت را دچــار انشــقاق کــرده اســت؛ اکــنون حــزب 
تمــدن نویــن اسلامــی بــا طرحــی متفــاوت پــا بــه عرصــه 
نهــاده و خواهــان رجعــت بــه ارزش‌هــا و آرمان‌هــای 
انــقلاب 57 اســت؛ آرمان‌هــایی کــه در منطــق بــازار آزاد 
و  اســتحاله  مسیــر  در  فرهنگــی  لیبرالیســم  و 
آرمان‌هــای  سوءاســتفاده قــرار گرفتنــد. انحــراف از 
انــقلاب اسلامــی بــا پیروی از نوعــی اقتصــاد سیاســی 
تحــت عنــوان لیبرالیســم و گفتمــان بــازار آزاد شروع 
ــک  ــدون ی ــا، ب ــه آن آرمان‌ه ــت ب خ داد؛ بازگش ــده و ر ش
انــقلاب در اقتصــاد سیاســی میســر نمی‌گردد؛ روشــن 
کــه چرخــش در مــدل اقتصــادی، مســتلزم  اســت 
و  اجتماعــی  دیگــر  حوزه‌هــای  در  پارادایــم  تغییــر 

سیاسی نیز خواهد بود.
حزب تمــدن نویــن اسلامی بــا نقطه‌ی ثقــل قــرار دادن 
مفهــوم عدالــت، خواهــان انــقلاب گفتمانــی و تحقــق 
عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی در ســاخت قــدرت 
اســت؛ تحقــق عدالــت، مســتلزم بــه زیــر کشیــدن 
‌گــرا و ســودمدار اســت؛ و ایــن امــر  الیگارشــی مرکز
در  را  پیــرامون  و  مرکــز  فاصلــه‌ی  بایــد  و  می‌توانــد 
چهارچــوب ملــت ایرانــی کاســته و در نهایــت از بیــن 
بــرد. پیش‌شــرط ضروری انــقلاب گفتمانــی و تحقــق 
عدالــت در ایــران، معکــوس کــردن رونــد دولــت زدایی 
اســت کــه از ســال 68 تــا کــنون تحــت گفتمــان بــازار آزاد 
و توصیه‌نامه‌هــای بانــک جهانــی در دســتور کار بــوده 
اســت. بنابرایــن احیــای دولــت و بازگردانــدن اقتــدار 
هندســه‌ی  تغییــر  اولویــت  مهم‌تریــن  آن  بــه 
کــشور  بــه تبــع اجتماعــی  ناعادلانــه‌ی اقتصــادی و 
اســت؛ تنهــا یــک دولــت مقتــدر قــادر اســت تــا بــا 
مداخلاتــش در اقتصــاد مانــع از جــاری شــدن ثروت 
حســاب‌های  بــه  پاییــن  طبقــات  جیــب  از  ملــی 
بی‌سروتــه ثروتمنــدان شــود و از تعمیق شــکاف‌ها در 
جامعــه‌ی ایرانــی جلــوگیری کنــد. بــه علاوه تحقــق 
عدالــت در جامعــه‌ای کــه اولاً نقطــه‌ی شروع بــازی 
 در آن هــر روز 

ً
ــاً ــرای افــراد یکــی نیســت و ثانی اقتصــاد ب

بــر ثروت‌، ثروتمنــدان افزوده شــده و مســتضعفین، 
ضعیف‌تــر می‌گردنــد، بــدون تغییــر در قوانیــن بــازی 
اقتصــاد و بــه کاربــردن قــوه‌ی قهریــه در اعمــال ایــن 
قوانیــن میســر نخواهــد بــود؛ ناگفتــه روشــن اســت 
کــه بــدون یــک دولــت ملــی مقتــدر هــر گونــه تلاش 

برای تحقق عدالت در حد شعار باقی خواهد ماند.
بــا توجــه بــه نکاتــی کــه تــا کــنون ذکــرش رفــت، می‌تــوان 
برخــی از مشــخصه‌های بنیادیــن انــقلاب اقتصــادی 
مورد نظــر حــزب "تمــدن نویــن اسلامــی" را بــر شــمرد 
کــه گام‌هــای بلنــدی در مسیــر تحقــق عدالــت بــه 

شمار می‌روند:
ــردم  ــی م ــت عموم ــی و معیش ــع مل ــح مناف ــف : ترجی ال

به جای سودآوری ابر بنگاه‌های اقتصادی متنفذ .
منابــع  تخصیــص  در  دولــت  قــدرت  بازگشــت  ب: 
در  مختلــف  مناطــق  نیازهــای  بــه  توجــه  بــا  کــشور 

مقاطع زمانی مختلف. 
کوچــک  تولیدی‌هــای  و  بنگاه‌هــا  توســعه‌ی  ج: 
مقیــاس و پراکنــده در ســطح کــشور و عــدم ولنــگاری 

سرمایه‌گذاری .
ــه ارز خارجــی و در  د: عــدم وابســتگی اقتصــاد داخلــی ب
نــو  نهادهــای  از  بخشــی  ســازی  عقیــم  نتیجــه 

استعماری در امور کشور .
در صورت تحقــق مــوارد فوق و همچنیــن اراده لازم 
ــرای محقــق کــردن هــر چــه بیشــتر عدالــت در میــان  ب
اقشــار و اقــوام مختلــف ملــت ایــران، می‌تــوان انتظــار 

تحقق موارد زیر را داشت:
و  مقتــدر  دولــت  یــک  کارآمــد  مدیریــت  بــا  الــف: 
عدالت‌خــواه می‌تــوان بــر سرمایه‌ســالاری متمــادی 
ابربنگاه‌هــا بــا اعمــال قــانون پایــان داد و منابــع کــشور 
را بــرای دولــت بــه نفــع ملــت بازپــس گرفــت. وجــود 
منابــع در دســت دولــت ایــن امــکان را فراهــم مــی‌آورد 
رونــد  میــان  ســرمایه،  هدف‌منــد  هدایــت  بــا  کــه 
برقــرار  همگــن  تــوازن  مختلــف  مناطــق  توســعه‌ی 
ســاخت. در وضعیــت کنونــی، بنیــاد گــرایی بــازار کــه 
تحــت  بــوده  کــشور  امورات  بــر  حاکــم  ســالها 
ــع و  ــت مناب ــه مدیری ــازار آزاد، از هرگون ــت‌های ب سیاس
سیاســت گــذاری موثــر بــه نفــع عامــه مــردم اجتنــاب 
ــز  ــع در مراک ــار مناب ــه انحص ــر ب ــر منج ــن ام ــد و ای می‌کن
ــر  شــده و محرومیــت را در مناطــق حاشیــه‌ای عمیق‌ت
می‌کنــد. ایــده‌ی حــزب تمــدن نویــن اسلامــی بــرای 
، مــی توانــد ایــن مسیــر را  تحقــق یــک دولــت مقتــدر
مناطــق  در  تبعیــض  احســاس  و  کــرده  معکــوس 

پیرامونی را به مرور مرتفع کند. 
ب: تاکیــد چنــد دهــه‌ای جریــان سیاســی مســلط در 
ایــران بــر کلیــد واژه‌ی "آزادی سیاســی" در ترجمــان 
عملــی آن، چیزی جــز آزادی بــرای مالــکان ســرمایه‌های 
نجومــی و یوغ بندگــی بــر گــردن لایه‌هــای زیریــن نبوده 
و نیســت؛ بــه علاوه القــای تضــاد میــان آزادی سیاســی 
و عدالــت و همچنیــن تلاش مســتمر بــرای متــرادف 
کــردن مفهــوم عدالــت بــا اســتبداد، راه را بــرای هــر 
گونــه بحــث از عدالــت اقتصــادی ســد کــرده بــود تــا 
مبــادا اقشــار ضعیــف جامعــه، منافــع رانــت خــوارانِِ 
نــظری و خــدای ناکــرده  بــا شــبهه‌ی  را  آزاد  اقتصــاد 
عملــی مواجــه کننــد. حــزب تمــدن نویــن اسلامــی بــا 
پاکســازی مفهومــی امــر عدالــت و آزادی می‌توانــد، هــر 
دو مفهــوم را بــه درونمایــه‌ی عمیــق خــود برگردانــد؛ 
ایــن تغییــر می‌توانــد بــا بازگردانــدن امــر سیاســی بــه 
محمــل اصلــی آن یعنــی ملــت، ســرخوردگی ته‌نشیــن 

شده را از ملت با تمام اقوام و مذاهبش دور کند. 
از  گــذر  بــا  پیدایــش  بــدو  از  اسلامــی  جمــهوری  ج: 
باســتان‌گرایی خــام پهــلوی و تاکیــد بــر احقــاق حــقوق 
مســتضعفین ســعی بــر عــبور از محوریــت یــک قــوم یــا 
زبــان ایرانی بــه نســبت دیگــر اقــوام کــرد‌؛ امــا پــس از آن 
بــا شیوع ارزش‌هــای بــازار آزاد یعنــی مصرف‌گــرایی، 
ســبک خاصــی از زندگی‌هــای لاکــچری در مناطقــی ویژه 
بازنمــود  و  پایتخــت،  بخصــوص  کلان‌شــهرها،  از 
رســانه‌ای، ایــن ســبک زندگــی بــه عنــوان زندگــی مــدرن 

جریان اصلاحات با 
پیاده‌سازی نسخه‌های 

دیکته شده از غرب یعنی 
دولت‌زدایی و بازار آزاد، در 

کشوری باسابقه‌ی اتحاد و 
همگرایی هزاران ساله 

میان اقوام مختلف، 
دست به بحران‌سازی زده، 

سپس بحران ناشی از 
اقتصاد سرمایه‌داری را 

مطالبات قومی 
صورتبندی کرده و قلب 

واقعیت می‌کند؛ سپس 
چهره‌های برجسته‌ی خود 

را به میدان آورده تا از 
طریق تاکید بر 

تبعیض‌های قومی و 
مذهبی جذب نیرو و رای 
کند؛ اما با ورود به قدرت 
ح‌افکنی برای  به جای طر

رفع چالش‌ها و مخاطرات، 
دست به اقداماتی 

می‌زنند که گسل‌های 
قومیتی در ایران را هر چه 
بیشتر عمق می‌بخشد. 

تنها یک دولت مقتدر 
قادر است تا با 

مداخلاتش در اقتصاد 
مانع از جاری شدن ثروت 

ملی از جیب طبقات 
پایین به حساب‌های 
بی‌سروته ثروتمندان 

شود و از تعمیق 
شکاف‌ها در جامعه‌ی 
ایرانی جلوگیری کند. به 
علاوه تحقق عدالت در 

جامعه‌ای که اولاً نقطه‌ی 
ع بازی اقتصاد برای  شرو

افراد یکی نیست و ثانیاً در 
آن هر روز بر ثروت، 

ثروتمندان افزوده شده و 
مستضعفین، ضعیف‌تر 
می‌گردند، بدون تغییر در 
قوانین بازی اقتصاد و به 
کاربردن قوه‌ی قهریه در 

اعمال این قوانین میسر 
نخواهد بود.
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دکتر غلامرضا جراح

پرچم جدید در میدان اخلاق و حکمرانی:
تکلیف مؤمنین در برابر حزب تمدن نوین اسلامی

مجمــع  برگــزاری  بــه  مربــوط  اخبــار  انتشــار  پی  در 
عمومــی حــزب تمــدن نویــن اسلامــی و واکنش‌هــای 
اصول  بازخوانــی  ضرورت  آن،  پیــرامون  رســانه‌ای 
بنیادیــن در جبهــه انــقلاب بیــش از هــر زمــان دیــگری 
احســاس می‌شــود. در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
 اقتصــادی اســت، بایــد بــا 

ً
آیــا کار ایــن حــزب صرفــاً

تأمل و نگاهی عمیق‌تر به ریشه‌ها پرداخت.
بــر  حاکــم  ویــران‌گری  اقتصــادی  وضعیــت  امروز 
و  افســارگسیخته  تورم  معضــل  اســت،  کــشور 
بن‌بســت حاصــل از عــدم وجــود یــک اراده منســجم 
بــه  را  ایــن وضعیــت  از  بــرای خروج  در مســئولین 
مــردم القــاء می‌کنــد. بخــش قابــل توجهــی از ایــن 
بحــران ناشــی از تضعیــف حاکمیــت در اداره انفــال، 
وجــود شــرکت‌های شــبه‌دولتی و عــدم نظــارت کافــی 

خ ارز است. بر بخش خصوصی  ورهاسازی نر
ج، کــه نتایــج سیاســی، اجتماعــی و  ج و مر ایــن هر
فرهنگــی نامناســب امروز را رقــم زده، در حقیقــت 
کلان  ســطح  در  کارهــا  بــودن  فشــل  محــصول 

حکمرانی اقتصادی است.
عــدم بازگشــت منابــع ارزی یعنــی ۹۵ میلیــارد دلار 
رســمیت  بــرای  تلاش  و  مســتند  داده‌هــای  طبــق 
ایــن  بــر  گواهــی  ملــی،  غــارت  ایــن  بــه  بخشیــدن 
ضعــف ســاختاری اســت. در چنیــن شــرایطی، ورود 
ــا پارادایــم »فقــط و فقــط منافــع مــردم«  یــک تشــکل ب
منافــع  ایــن  صاحبــان  کــردن  محــدود  پی  در  کــه 

است، یک کار واجب است. 
برنامــه  و  نــظری  مباحــث  اهمیــت  از  غ  فــار امــا 
آزمون   ، امروز مهم‌تــر  اولویــت  حــزب،  اقتصــادی 

اخلاق در عرصه عمل سیاسی است.
بــلوغ  بــرای ســنجش  ایــن حــزب، عرصــه‌ای  تولــد 

فرهنگــی و رفتــار تشــکل‌ها و دســته‌های موجــود در 
بــا  مبــارزه  اســت.  آورده  فراهــم  انــقلاب  جبهــه 
مفســدانی کــه بــا هــر عنوانــی ارکان مدیریــت کلان را 
غصــب کرده‌انــد، نبــردی اســت ســنگین‌ زیــرا ایــن 

نبرد، نهی از منکری در درون ساختار است.
از ایــن رو، تکلیــف مؤمنیــن در مقابــل ایــن پرچمــی 
چندوجهــی  تکلیــف  یــک  شــده،  افراشــته  بــر  کــه 
اســت  لازم  قضــاوت،  هرگونــه  از  پیــش  اســت. 
تعــاملات بــر پایــه حســن ظــن، تواضــع و بهتــر دیــدن 

دیگران از خود بنا شود.
قضــاوت  بــه  راه  کنایــه،  و  تحقیــر  پیــش‌داوری، 
و  عملکــرد  بررســی  از  هــدف  نمی‌بــرد.  مســئولانه 

ــد »الــک کــردن« باشــد، بلکــه  نظــرات ایــن حــزب نبای
بایــد بــا نیــت کمــک عملــی بــه مبــارزه بــا فســاد، بــه 

دنبال رسیدن به نگاه‌های درست‌تر باشیم.
ســکوت یــا مخالفــت احساســی در مقابــل جریانــی 
کــه ادعــای ایســتادن در برابــر غارتگــران را دارد، بــه 
معنــای نادیــده گرفتــن یــک امتحــان اخلاقــی اســت. 
ایــن  تمریــن  بــرای  بســتری  حــزب،  ایــن  تشــکیل 

سطح از تعامل اخلاقی تشکل‌هاست.
بــرای عــبور از اخلاق فــردی بــه اخلاق تشــکیلاتی و 
رسیــدن بــه بــلوغ تمدنــی، اکــنون زمــان آن رسیــده 
کــه تکالیــف سیاســی و اخلاقــی خــود را در قبــال ایــن 

حزب نوپا تعریف کنیم.

و معیــار معرفــی شــد؛ در نتیجــه گروه‌هــای کثیری از 
مــردم کــشور کــه امکانــات کافــی بــرای رسیــدن بــه 
از  را نداشــتند،  ایــن ســبک زندگــی  اســتانداردهای 
عرصــه‌ی نمادیــن کنــار زده شــدند و در نتیجــه دســت 
کــم بــه لحــاظ ذهنــی دچــار نوعــی احســاس بیگانگــی و 
واپس‌زدگــی نســبت بــه حاکمیــت گشــتند. حــزب 
شیــوه‌ی  بــه  بازگشــت  بــا  اسلامــی  نویــن  تمــدن 
حکمرانــی مورد نظــر انــقلاب و چرخــش گفتمانــی از 
ارزش‌هــای مصرف‌گــرایی بــه ارزش‌هــای منبعــث از 

مفهــوم عدالــت، می‌توانــد امــکان بازشناســی تمــام 
همچنیــن  و  سیاســی  گفتمــان  در  اقــوام  و  اقشــار 
بازنمــود رســانه‌ای ایــن بازشناســی را فراهــم آورده و از 
ایــن طریــق حــس تعلــق بــه حاکمیــت ملــی و نظــام 
ــن  ــد. روش ــابی کن ــا بازی ــوام و اقلیت‌ه ــی را در اق سیاس
گفتمانــی،  تغییــر  ایــن  نتیجــه‌ی  در  کــه  اســت 
گاهِِ جمعــیِِ اقــوام بــه مرور بــه جایــگاه طبیعــی و  ناخــودآ

تاریخی خود یعنی ایران بازخواهد گشت. 
بــه  بــاورش  بــا  اسلامــی  نویــن  تمــدن  حــزب  د: 

مقاومــت منطقــه‌ای می‌توانــد نشــان دهــد کــه نظــام 
برآمــده از انــقلاب بــدون تفکیــک مذهبــی و قومــی 
کمــاکان همــچون ابتــدای پیدایشــش بــا هــر ســتم 
خواهــد  مبــارزه  بــه  جانــب  هــر  از  اســتعماری 
برخواســت؛ چنانکــه در مورد مشــخص حمایــت از 
آرمــان فلســطین و مقاومــت حمــاس حمایــت بــدون 
قیــد مذهبــی و فرهنگــی را از مظلــوم بــه منصــه‌ی 
کــردن  پــر  در  مهــم  ایــن  و  اســت  گذاشــته  ظــهور 
شــکاف‌های مذهبــی و دینــی تاثیــر انــکار ناشــدنی 

دارد. در نهایــت اگــر فاصلــه‌ی طبقاتــی، دارای یــک 
نســبت معنــادار بــا فاصلــه‌ی جغرافیــایی نیــز باشــد، 
مــی توانــد بــا دســتگاه تحلیلــی غلــط علــت و معــلول را 
جابجــا کنــد. بــه ایــن شیــوه کــه فقــر و مســکنت و 
عقب‌ماندگــی مناطــق محــل ســکونت قومیــت و 
مذاهــب را بــه نفــس قومیــت و مذهــب بــاز گرداننــد. 
در حالیکــه اساســا عامــل اقتصــادی و عــدم رشــد 
باعــث ایجــاد احســاس شــدید تبعیــض بــه نســبت 
مراکــز اســت. عــدم مهــار تورم و عــدم اراده‌ی قــوه‌ی 

مجریــه می‌توانــد زمینــه‌ای باشــد بــرای فعال‌ســازی 
شــکاف‌های هویتــی و رفــاه و بهره‌منــدی و عدالــت 
می‌توانــد عامــل همگــرایی ملــی و تقویــت روحیــه‌ی 
جمعــی شــود. حــزب تمــدن نویــن اسلامــی بــا هــر چــه 
بیشــتر اندیشیــدن در معــضلات داخلــی می‌توانــد در 
پیمان‌هــای  و  آمریــکایی  پروژه‌هــای  مقابــل 
موفقیــت  کســب  و  کنــد  ایســتادگی  اســتعماری 
بــه  مبــدل  نیــز  خارجــی  سیاســت  در  را  داخلــی 

دستاورد راهبردی کند.

جلیل آقامحمدی

ضرورت ظهور »حزب تمدن نوین اسلامی«
در بحران انسداد سیاسی

حیــات  از  سرنوشت‌ســاز  و  حســاس  برهــه‌ای  در 
سیاســی جمــهوری اسلامــی ایــران، کــه نشــانه‌های 
انســداد، ورشکســتگی هویتــی و کاهــش محســوس 
کارکــردی در کالبــد اکثریــت قریــب بــه اتفــاق جریانــات 
سیاســی ســنتی هویــدا گشــته اســت، ظــهور یــک نهاد 
سیاســی بــا گفتمــان نویــن، همــچون »حــزب تمــدن 
نوین اسلامــی«، ســؤال بنیادینــی را در اذهــان عمومی 
ح می‌ســازد: در چنیــن مقطعــی کــه  و نخبــگان مــطر
احــزاب و جناح‌هــای مختلــف سیاســی نتوانســتند 
اعتمــاد عمومــی و ســرمایه اجتماعــی را احیــا کننــد، 
خلــق یــک ســازوکار حزبی جدیــد چــه ضرورت حیاتــی 

دارد؟
 
ً
صرفــاً آرزوهــای  در  نــه  پرســش،  ایــن  بــه  پاســخ 
تشــکیلاتی، بلکــه در یــک ضرورت تاریخــی و تحلیلــی 
نهفتــه اســت. عرصــه سیاســت در جمــهوری اسلامــی 
ایــران، کــه بنیــان آن بــر اســاس مبانــی اصیــل اسلامــی، 
آرمان‌هــای مترقــی انــقلاب و تکیــه بــر مردم‌ســالاری 
دینــی بنــا شــده، همــواره نیازمنــد پویــایی مســتمر، 
تشــکیلاتی  و  فــکری  نوســازی  و  ســاختاری  تــحول 

اســت. رکــود فــکری، تکــرار مــکررات، چرخش‌هــای 
محســوس  کاهــش  و  غیرمنضبــط  ایدئولوژیــک 
کارآمــدی در بسیــاری از جریانــات ســنتی دهه‌هــای 
گذشــته، حفــره‌ای عظیــم در ســاختار حکمرانــی ایجــاد 
دارای  و  نویــن  حــزب  یــک  ظــهور  بــا  جــز  کــه  کــرده 

گفتمان قابل پر شدن نیست.
بــرای تبییــن شــفاف ادعــای فوق، ضروری اســت تــا 
ریشــه‌های  و  برداشــته  عقــب  بــه  تحلیلــی  گامــی 
ناکارآمــدی جریانــات سیاســی ســنتی را بررســی کنیــم. 
ایــن احــزاب از چنــد آسیــب اساســی رنــج می‌برده‌انــد 
کــه منجــر بــه فرســایش شــدید اعتمــاد عمومــی شــده 
اســت. از جملــه فقــدان صداقــت و شــفافیت. عــدم 
التــزام عملــی بــه اصــل صداقــت در گفتــار و رفتــار 
ــای  ــا و برنامه‌ه ــه انگیزه‌ه ــبت ب ــردم را نس ــی، م سیاس
احــزاب دچــار تردیــد ســاخته اســت. ویژگــی دیــگری کــه 
باعــث ناکارآمــدی جریانــات سیاســی ســالهای اخیــر 
آنهاســت.  قیم‌مآبانــه  و  ارباب‌رعیتــی  نــگاه  شــده 
جایــگاه  جــای  بــه  ســنتی،  جریانــات  از  بسیــاری 
خدمتگــزاری، خــود را در موضــع قیــم یــا اربــاب جامعــه 
مشــارکت  سلســله‌مراتبی،  نــگاه  ایــن  دیده‌انــد. 
واقعــی مــردم و نخبــگان را مخــدوش و از بیــن بــرده 
اســت. علــت دیگــر اولویت‌بخشــی بــه توانمنــدی 

مالی جریانهاست.
ــاور بــه  شــاید اساســی‌ترین مشــکل، غلبــه تدریجــی ب
بــر  اقتصــادی  قــدرت  ارتقــای  و  مالــی  توانمنــدی 

ســرمایه‌های معــنوی و مردمــی بــوده اســت. ایــن امــر 
ســرمایه‌های  بــه  اعتقــاد  تنهــا  نــه  زمــان،  مرور  بــه 
معــنوی و مردمــی را کاهــش داده، بلکــه بســتر را بــرای 
از  فاصلــه‌گیری  و  رانت‌خــواری  ســاختاری،  فســاد 

آرمان‌ها فراهم کرده است.
حزبی کــه امروز از آن بــه عنــوان یــک جریــان نــو یــاد 
بــه  را  ســایرین  خطاهــای  و  آزمون  بایــد  می‌شــود، 
فرصتــی بی‌هزینــه تبدیــل کنــد و ســاختار خــود را بــر دو 
ســتون اصلــی بنــا نهــد یکــی تقــوای الهــی در لایه‌هــای 
تصمیــم‌گیری و دیــگری احتــرام تــام و بی‌قیــد و شــرط 

به مردم در حوزه اجرا و تعامل.
تغییــر  یــا  نــام  یــک  تغییــر   

ا�
صرفــ نبایــد  هــدف 

تاکتیک‌هــای قدیمــی باشــد؛ بلکــه ایــن حــزب بایــد بــا 
گفتــاری،   

ً
صرفــاً سیاســت‌ورزیِِ  از  مقتدرانــه  عــبور 

منفعــل و جناحــی بــه ســمت یــک سیاســت‌ورزیِِ 
، کارآمــد و اصیــل حرکــت کنــد.  فعــال، برنامه‌مــحور
ایــن تــحول، در چارچــوب نظــام جمــهوری اسلامــی و بــا 

هدف ارتقاء سطح حکمرانی صورت می‌گیرد.
چنانچــه ایــن مجموعــه بتوانــد بــه یــک مــوتور محــرک 
بــرای تــحول مســتمر و نوســازی مدیریتــی در کــشور 
تبدیــل شــود، بــه طور مشــخص قــادر خواهــد بــود 
خلأهــای اساســی را پــر کنــد و در بسیــج نیروهــای 
اهــداف  تحقــق  بــرای  جــوان  و  متخصــص  مؤمــن، 
و  دوم«  »گام  افــق  در  ویــژه  بــه  انــقلاب،  عالیــه 
موفقیت‌هــای  اسلامــی،  نویــن  تمدن‌ســازی 

چشمگیری را بدست آورد.
ــر  ــه س ــود را ب ــالت خ ــد رس ــزب بتوان ــن ح ــه ای ــرای آنک ب
احــزاب  سرنوشــت  از  و  برســاند  مقصــود  مــنزل 
ناکارآمــد گذشــته فاصلــه بگیــرد، نیازمنــد پایبنــدی بــه 
چنــد اصــل حیاتــی در حوزه ایدئــولوژی و عملکــرد 
اســت. اول پایبنــدی بی‌قیــد و شــرط بــه مبانــی نظــام. 
التــزام عملــی و قلبــی بــه مبانــی ولایــت فقیــه بــه عنــوان 
راحــل)ره(،  امــام  آرمان‌هــای  نظــام،  خیمــه  ســتون 
اصول اسلامــی و قــانون اساســی جمــهوری اسلامــی 
ایــران. ایــن حــزب بایــد نمــاد خــط مقــدم دفــاع نــظری و 
عملــی از قــانون اساســی کــشور و یکپارچگــی ملــی 
باشــد. دوم تقــوای سیاســی و شــفافیت عملیاتــی. 
شــفافیت حــداکثری در عملکــرد مالــی و سیاســی و 

التزام اعضا به تقوای سیاسی.
بــه گونــه‌ای کــه در حوزه‌هــای حســاس اقتصــادی و 
امنیتــی، هیچ‌گونــه تردیــدی در وفــاداری بــه خطــوط 
اصلــی نظــام و پاکدســتی افــراد وجــود نداشــته باشــد. 
ســوم غالــب شــدن تخصــص بــر هیجــان. بزرگ‌تریــن 
هیجانــات،  غلبــه  ســنتی،  سیاســت‌ورزی  آفــت 
بــر مبنــای علــم و  تعصبــات جناحــی و شــعارزدگی 
تخصــص اســت. حــزب تمــدن نویــن اسلامــی بایــد بــر 
مبنای خــرد جمعــی، تحلیل‌هــای علمــی، داده‌مــحور و 
مدیریــت اجــرایی دقیــق فعالیــت کنــد و از هرگونــه 

شیوه تهییج‌آمیز و غیرعلمی دوری جوید.
در نهایــت، نقطــه‌ای کــه می‌تواند هــر مجموعــه‌ای را به 

ســمت افق‌هــای روشــن و مانــدگار هدایــت کنــد، 
بــه‌کارگیری هدفمنــد نخبــگان جــوان، متخصــص و 

مؤمن و البته هم‌گفتمان است.
بــرای  امــن  خانــه‌ای  بــه  بایــد  مجموعــه‌ای  چنیــن 
اجتمــاع متخصصــان تــراز اول کــشور تبدیــل شــود: 
اجــرایی،  مهندســان  متعهــد،  اقتصاددانــان 
جامعه‌شناســان متخصــص و مدیــران بــا ســوابق 
تلفیــق،  ایــن  مختلــف.  بخش‌هــای  در  موفــق 
تضمین‌کننــده خروج از بحران‌هــای موجــود و حرکــت 

به سمت اهداف تمدنی است.

رکود فکری، تکرار مکررات، 
چرخش‌های ایدئولوژیک 

غیرمنضبط و کاهش 
محسوس کارآمدی در 

بسیاری از جریانات سنتی 
دهه‌های گذشته، 

حفره‌ای عظیم در ساختار 
حکمرانی ایجاد کرده که 

جز با ظهور یک حزب نوین 
و دارای گفتمان قابل پر 

شدن نیست.


